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  جلد اول داستانهاي ما
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  خلاصه پیشگفتار
امتیاز تاریخ غنى و درخشان اسلام نسبت به سایر ادیان و مذاهب و اقـوام و  

به طورى که در هـر قسـمت بـه    . ملل ، به اینست که از هر جهت کامل مى باشد
برجـاى  تفصیل حق مطلب را ادا کرده ، و ثروت معنوى بزرگى بـراى آینـدگان   

  .گذارده است 
پیدایش و انحطاط ملتها و سقوط دولتها و انقراض اقوام روى زمین و علـل و  
اسباب آن ، جنگها و کشمکشها و تصـادمها، قهرمانیهـا و دلاوریهـا و رشـادتها،     
شهامت ها و بلندنظرى ها، لئامت ها و تنگ نظرى ها، محبـت هـا و دوسـتیها،    

ها و عـیش و نوشـها، خوشـیها و لـذتها و     وفاها و مـداراها، انحرافهـا و فسـاد   
کامرانیها، بدبختى ها و ناکامى ها و نگرانى ها و حمله ها و شکستها و پیـروزى  
ها، امیدها و آرزوها، حرمانها و ناامیدى ها، و جز اینها، همه و همه را با شرح و 

  .بسط مجمل و مفصل نوشته است 
دها، حتى امور جزئـى را بـا   از طرفى با ذکر مآخذ و سلسله سند، کلیه رویدا

ریزه کارى و موشکافى مخصوصى یادداشت نموده و آنچـه مربـوط بـه دنیـا و     
آخرت ، فرد و جمیعت ، جوان و پیر، زن و مرد، آقا و نوکر، دارا و ندار، شـاه و  
گدا، سیاه و سفید، عشق و عاشق ، قهر و آشتى ، وصال و فراق ، عدل و ظلـم ،  

نى ، پریشانى و شادمانى و غیرها بوده ، همه را ثبت حسن و قبح ، خشم و مهربا
  .کرده است 

این معنى چنان روشن و آشکار است که خواننده مى تواند تمام موضـوعاتى  
را که در زندگى بشر روى داده ، و مردم گذشته با آنهـا ارتبـاط داشـته انـد، در     

راه خودسـازى و  انسان مى تواند با مطالعه تـاریخ اسـلام در   . تاریخ اسلام بیابد
نیل به مقام عالى علمى و عملى و کمال والاى انسانى و اکتساب اخلاق پسندیده 
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و صفات برجسته ، جوانمردى و ایثار و گذشت و فداکارى و جانبازى و شهادت 
در راه خدا و دفاع از حق و مظلوم و ایستادگى در مقابل باطل و ظالم را به نحو 

جلـى مسـلمان واقعـى ، بـه معنـى درس عـالى       چشمگیرى در آن بیابد، و راز ت
زندگى است که در تاریخ اسلام و این گونه صـحنه هـا و سرگذشـتها آموزنـده     

  .جلوه گر است 
اسلام این امتیاز را نیز دارد که دانشمندان آن بیش از هر ملت دیگر در تاریخ 

ر آن زیـرا د . کتاب نوشته اند، و به این علم پرارزش پرداخته و نظر دوختـه انـد  
یف کتابهاى بزرگ و کوچک در تاریخ جهـان  لروز که علماى اسلامى اقدام به تا

و عرب و اسلام نمودند و آنرا به رشته تحریر در آوردند، از سایر ملتهـا در ایـن   
  .خصوص خبرى نبود، و اگر بود امتیازات تواریخ اسلامى را نداشت 

شتند از قـرآن مجیـد   اهمیت و توجهى که مسلمانان نسبت به تاریخ مبذول دا
کتاب آسمانى خود گرفتند و تحت تاءثیر وقایع تاریخى آن بود که به ایـن فکـر   

  .افتادند
زیرا مى دانیم که قسمت عمده قرآن را قصص و سرگذشت ملتهاى پیشـین و  

  .مردم عرب قبل و بعد از اسلام تشکیل مى دهد
رو تبلیغات ایشـان  قرآن مجید از پیغمبران و امتهاى آنان و حوادثى که در قلم

به وقوع پیوسته است ، سخن گفته و علل و جهات پیدایش آنها و عکس العمـل  
  .اقوام را نسبت به آنان بازگو کرده است 

قرآن سوره هائى را اختصاص به نقل وقـایع گذشـتگان و افکـار و کـردار و     
، سوره آل عمران ، سوره هود، سوره یوسف ، سوره کهف . رفتار آنان داده است 

سوره ابراهیم ، سوره مریم ، سوره لقمان ، سوره احزاب ، سـوره انبیـاء، از ایـن    
  .قبیل هستند
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قرآن سوره اى هم به نام قصص یعنى نقل کردن داستان و سرگذشت مشـتمل  
بر وقایع زشت و زیباى اقوام گذشته دارد، و آنچه را در خلال سوره هاى متعدد 

وره هـاى نـامبرده گفتـه اسـت ، کـافى      از تاریخ گذشتگان آورده و آنچه در س ـ
ندانسته و چنانکه گفتیم یک سوره را هم به نقل داسـتانها و سرگذشـتها موسـوم    

  .کرده است 
ما زیباترین نقل داستان را به تو وحى : حتى در آغاز سوره یوسف مى فرماید

  !نمودیم 
 این وقایع را که قرآن مجید بیان مى کنـد از نظـر تـاریخى و شـناخت اقـوام     

گذشته و ملتهاى از میان رفته بسیار پرارزش است ، تا جائى که بسیارى از نقاط 
مجهول و مجمل زندگى انبیا و امتهاى ایشان را که در تورات و انجیل آمده است 

  .، روشن ساخته و تصحیح کرده است 
بر اساس ایـن بنـاى عظـیم    . داستانهاى ما از این رهگذر سرچشمه مى گیرد

ز دو منبع سرشار آن و اخبار و احادیث و تـواریخ غنـى اسـلام    استوار است و ا
  .الهام گرفته است 

در نقـل آن درسـت رعایـت    . داستانهاى دیگران پایه و مایه محکمـى نـدارد  
داستانهاى آنها یا براى سرگرمى یـا  . صحت و سقم نشده و لزومى هم نمى دیدند

چندان کارى به صحت  به منظور گرفتن نتیجه اخلاقى و اجتماعى بوده است ، و
  .و سقم آن نداشته اند

ولى داستانهاى ما که ریشه هاى اساسى داشته است گذشته از این کـه وقـایع   
حتمى و رویدادهاى واقعى را بازگو مى کند، از افرادى مطلع و با خدا نقل شـده  

بنـابراین  . یا به وسیله نویسندگانى سرشناس به رشـته تحریـر در آمـده اسـت     
  .ن و گرانبها را ارائه مى دهدنتایجى روش
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داستانهاى ما این فرق را با سایر داستانها دارد که از تواریخ اسـلامى گرفتـه   
تواریخى که نویسندگان آن سعى داشته اند وقایع و حوادث واقعى را . شده است 

ثبت کنند و نتایج تلخ و شیرین و زشت و زیبا و خـوب و بـد آنـرا در معـرض     
قرار دهند، تا از آن براى دگرگونى خویش و اصلاح اجتمـاع  استفاده خوانندگان 

  .بهره گیرند
بدین منظور نویسنده این سطور از همان اوائل که قلم بـه دسـت گرفـت ، در    
صدد برآمد که در فرصت هاى مناسب داستانهائى آموزنده و جالب را از تـاریخ  

تغییرى در عبـارت  اسلام بیرون آورده و از زبان عربى ترجمه نموده یا با جزئى 
فارسى آن منتشر سازد، تا ضمن سرگرمى هـاى سـودمند و تفریحـات سـالم ،     

  .خوانندگان از این رهگذر هم بهره مند شوند و بر کمالات خویش بیفزایند
دو جلد از این داستانها به نام داستانهاى اسلامى تاکنون چند بار منتشر شـده  

سى بـه بعـد در مجلـه درسـهائى از     شم 1338قسمتى از آنها نیز از سال . است 
  .مکتب اسلام چاپ شده بود

پس از چاپ جلد دوم داستانهاى اسلامى یادداشت هـاى زیـادى از تـواریخ    
اسلامى و کتب مختلف عربى برداشتیم تا پس از ترجمه و تنظیم آن بـه صـورت   

  .مجلدات بعدى چاپ و منتشر گردد
داستانهاى ما موسوم نمودیم جلد سوم را چون ناشر دیگرى منتشر کرد به نام 

یکبار از طرف ناشر مربوط و یک یا چند بار هم توسط شخصـى یـا ناشـرى    . 
ولى مدتهاست که از چاپ و انتشار آن خبرى نیست ! گمنام و سودجو منتشر شد

.  
از این گذشته در دو جلد داستانهاى اسلامى هم اغلاط بسیار وجود دارد و با 

مع الوصف با همان اغلاط منتشـر مـى   . آن رساندیم اینکه بارها به اطلاع ناشر 
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از همه اینها گذشته نشر آنها هم محدود و بـه  ! گردد که مایه کمال تاءسف است 
  .شیوه خاصى انجام مى گیرد

لذا با تقاضاى مکرر خواستاران و تجدید نظر در پاره اى از عبارات و برخى 
داسـتان دیگـر و    20افزودن از عناوین آنها که پس از سالها ضرورت داشت ، و 

داستان زنده و آموزنده و  120داستان از آنچه چاپ شده است ، جمعا  4حذف 
سازنده را از مآخذى که در پایان هر داستان نقل مى شود، به صورت سـه جلـد   

  .در آوریم ، و در اختیار خوانندگان قرار دادیم 
عدى بدون کم و کاست به طورى که مى بینید تعدادى از داستانها از گلستان س

زیرا سعدى در گلستان آنها . نقل شده ، و فقط ما عنوانى براى آنها قرار داده ایم 
  .را به عنوان حکایت نگاشته است 

علت نقل این تعداد داستان از گلستان سعدى اینست کـه نویسـنده آنهـا را از    
ه عمـوم  مجموع هشت باب گلستان انتخاب کرده و شایسته نقل به منظور استفاد

  .دانسته است 
زیرا بقیه داستانهاى گلستان سعدى هر چند مشتمل بر امثال و حکم و پنـد و  
اندرز و عبارات شیوا و اشعار زیبا و کم نظیر و شاید بى نظیر مـى باشـد، ولـى    
چون از سیرت پادشاهان و امرا و حکـام عـرب و عجـم و اربـاب زور و زر و     

ستایش در اویش سخن به میـان آورده  کشف و کرامات مشایخ صوفیه و مدح و 
، و گاهى روایات ضعیف و تعبیرات منـافى اخـلاق اسـلامى در آن هسـت کـه      
شایسته خواندن و بازگو کردن نیست ، لذا ما از مجمـوع آنهـا آنچـه را مناسـب     

همچنـین چنـد   . دیدیم آوردیم ، آنهم با عین عبارات شیرین و نمکـین سـعدى   
  .طائف الطوائف فخرالدین على صفى راداستان از مولوى و حافظ و ل
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نیز از کشکول شیخ بهائى و زهرالربیع سید نعمت االله جزائـرى داسـتانها نقـل    
شاید در نظر بعضى ها نقل مطالب از ایـن دو کتـاب در مقابـل کتـب     . کرده ایم 

حدیث و تواریخ مشهور اسلامى ، چندان اهمیت نداشته باشد، ولى باید دانسـت  
تاءلیف دو تن از دانشمندان بزرگ اسلام و تشـیع اسـت ، و بـه    که این دو کتاب 

همین جهت کتب آنها از بسیارى از منابع تاریخى ، معتبرتر و داسـتانهاى آن پـر   
بخصوص که برخى از آنها را خود نقل مى کنند، و برخى دیگر . ارزشتر مى باشد

  !ا است ؟را با یک واسطه از افراد موثق گرفته اند، و آیا تاریخ جز اینه
این داستانها را ما تقریبا بر اساس سابقه و زمان از بالا به پائین تنظـیم کـرده   
ایم ، مگر داستانهاى سعدى که در خلال آنها به عنـوان چاشـنى و بـه مناسـبت     

  .آورده ایم 
هر چند گفته اند مشک آنست که خود بوید نه آنکه عطار گویـد ولـى بـراى    

داستان بحمـداالله بـه صـورت گنجینـه اى از      120تشیحیذ اذهان مى گوئیم این 
تا چه قبول افتد و چه در . علوم و فنون و تاریخ و ادب و اخلاق در آمده است 

  نظر آید؟
  شمسى 1363آبان  15على دوانى : تهران 

  قمرى 1405صفرالمظفر  12
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در دیر راهب پیش از آنکه پیغمبر اسلام حضرت ختمـى مرتبـت محمـد بـن     

وسلم متولد گردد، پدر جوانش عبداالله موقـع بازگشـت از سـفر بـه       عبداالله
محمـد  . و همانجـا مـدفون گشـت    . مکه ، در مدینه ، زنـدگانى را وداع گفـت   

پنج ساله بود که آمنه مادر جوانش را نیز از دست داد و از آن پـس تحـت    
  .آمد کفالت جدش عبدالمطلب بزرگ شهر مکه ، در

. وقتى به سن هشت سالگى رسید، عبدالمطلب چشـم از جهـان فـرو بسـت     
عبدالمطلب پیش از مرگش در میان انبوه فرزندانش ابوطالب را که بـا عبـداالله از   
یک مادر بود به حضور طلبید و به وى سفارش اکید کرد که بعد از او سرپرستى 

پـدر از وى مواظبـت و    محمد برادرزاده یتیم خود را بـه عهـده بگیـرد و ماننـد    
  .مراقبت کند

ابوطالب هم پذیرفت و از آن روز محمد پسر بچـه یتـیم و دوسـت داشـتنى     
  .عبداالله ، به خانه عمویش ابوطالب آمد و تحت سرپرستى او قرار گرفت 

ابوطالب مانند بزرگان قریش ، مردى بازرگان بود و به کار داد و ستد اشتغال 
ه مى ساخت تا به سفر تجارى شام بـرود، محمـد   روزى که خود را آماد. داشت 

جلو آمد و دامن عمو را گرفت و التماس کرد تا او را تنها نگذارد، و با خـود بـه   
  .سفر ببرد

هزاران کیلـومتر راه میـان صـحراى    . سفر آن روز شام بسیار طاقت فرسا بود
 سوزان و دشت هاى بى کران عربستان ، آنهـم بـا فقـدان آب و مـواد غـذائى ،     

  .چیزى نبود که بتوان آنرا آسان شمرد
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مردم عرب به این مسافرتها در دشت هاى بى آب و علـف و هـواى گـرم و    
ولى آیا پسر بچه اى که براى نخستین بار تـن بـه   . طاقت فرسا خو گرفته بودند

  !چنین سفرى طولانى مى دهد هم این آمادگى و حوصله را دارد؟
مد برادرزاده عزیزش را گذاشـته و بـه   ابوطالب نیز از این که مى خواست مح

به خدا هر : از این رو گفت . مسافرت برود، ناراحت بود و به حال وى رقت برد
آهنگ سفر   سپس. طور باشد او را با خود مى برم ، و نمى گذارم از من جدا شود

  .کرد و محمد برادرزاده خرد سالش را با خود برد
  

ارى از تجـار و سرشناسـان مکـه ،    در این سفر طولانى ، طبق معمـول بسـی  
کـاروان آنهـا دشـتهاى وسـیع و     . کاروانى بزرگ براى سفر به شام راه افتاده بود

ریگهاى روان و بیابانهاى بى کران حجاز را درنوردید و همچنان شـب و روز در  
  .حرکت بود و پیش مى رفت تا به شهر بصرى واقع در خاك اردن رسید

راهبى به نام جرجیس کـه  . ر نواحى شام بودبصرى از شهرهاى قدیمى روم د
به او بحیرا مى گفتند در آن حوالى در دیر خود به عبادت خدا و انزواى از خلق 

صومعه وى در کنار جاده حجاز . بحیرا روحانى بزرگ نصارا بود. اشتغال داشت 
  .به شام قرار داشت 

قبلى بارها از کنار افراد کاروان که اینک به دیر بحیرا رسیده اند، در سفرهاى 
در سفرهاى پیش ، سابقه نداشت که . دیر او گذشته و راهب مزبور را دیده بودند

  .بحیرا با یکى از آنها سخن بگوید، یا آنها را به دیر خود دعوت کند
ولى در این سفر، وقتى کاروانیان آمدند و در زیر درختـى کـه نزدیـک دیـر     

اختند، راهـب فرسـتاد و آنهـا را بـراى     راهب بود پیاده شدند و به استراحت پرد
شما جماعـت قـریش ،   : راهب مى گوید: فرستاده گفت . صرف غذا دعوت کرد
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بزرگ و کوچک و آقا و نوکر همگى امروز مهمان من هستید و باید براى صرف 
  .غذا به دیر من بیائید

علت دعوت این بود که راهب در آن روز از بالاى دیر خود، اطراف بیابان را 
بحیرا با کمال تعجب دید پاره ابرى بر سر یک نفـر از کاروانیـان   . ى نگریست م

سایه افکنده است ، و چون کاروان نزدیکتر آمد دید که پاره ابـر سـایه بـر سـر     
جوانى افکنده است ، و هر چه او جلو مى آید قطعـه ابـر همچنـان بـالاى سـر      

  .اوست 
او فرود آمدند، و قطعه ابر بر  بحیرا دید کاروانیان در زیر درخت ، نزدیک دیر

درخت سایه افکند، سپس قسمتى از شاخه هاى درخت بهم آمد و سرازیر شد و 
  !پسر بچه اى را در سایه خود گرفت 

گوئى بحیرا گمشده خود را یافته و از انتظار و اندوه دیرنشینى آسـوده شـده   
فتـیم از آنهـا   زیرا بى درنگ غذاى مفصلى براى آنها تهیه دیـد و چنانکـه گ  . بود

  .خواست تا براى صرف غذا به دیر او بروند
بخدا ما امروز چیز تـازه اى از تـو مـى    ! اى بحیرا: یکى از کاروانیان ، گفت 

  بینیم ؟
بارها ما از کنار دیر تو گذشته ، یا در اینجا فرود آمـده ایـم ، ولـى هیچگـاه     

شده کـه امـروز   سابقه نداشت است ما را دعوت کنى یا با ما سخن بگویى ، چه 
  بعکس رفتار کرده اى ؟

همینطور است که مى گویى ، ولى من در این نوبت تصـمیم دارم  : بحیرا گفت 
از اینـرو  . شما را گرامى داشته و غذایى برایتان مهیا کنم تا همگى از آن بخورید

  .همه شما از طرف من دعوت هستید و باید به دیر من بیائید



11 
 

تنها . و براى صرف غذاى بحیرا وارد دیر او شدند تمام افراد کاروان برخاستند
  .محمد بود که بواسطه خردسالى حاضر نشد، با آنها براى صرف غذا به دیر برود

همین که بازرگانان قریش ، وارد دیر شدند و بحیرا آنهـا را نگریسـت ، دیـد    
 کسى را که او مى خواست و دیده بود ابر بر سر وى سایه افکنده است ، در میان

  .آنها نیست 
مبادا کسى از شما جا مانده و نیامده باشد و از خوردن طعام من : بحیرا گفت 

  خوددارى کند، آیا همگى آمده اند؟
آنها که باید بیایند و دعوت تـو را اجابـت   ! اى بحیرا: بازرگانان قریش گفتند

ز کنند آمده اند، فقط پسربچه اى باقى مانده که چون از ما کم سـن تـر اسـت ، ا   
  !آمدن با بزرگان قوم ، خوددارى کرده است 

او هم باید بیاید تا با شما کنار خوان بنشیند و غـذا صـرف   ! نه : بحیرا گفت 
به لات و عزى سوگند براى ما ننگ اسـت  : یکى از بازرگانان قریش گفت . کند

که پسر عبداالله از خوردن غذائى که ما براى صرف آن دعوت شده ایم خوددارى 
  .پس برخاست و محمد را آورد و میان جمعیت نشانیدس. کند

هنگامى که محمد وارد شد و بحیرا از نزدیک او را دید، به دقت و پى درپـى  
بچـه نجیـب و     او را زیر نظر گرفت و حرکات و سکنات و نشانه بدنى آن پس 

  .دوست داشتنى را مى نگریست 
ذا ادامه داشت ، بـه  کنجکاوى بحیرا از لحظه ى ورود محمد تا پایان صرف غ

طورى که یک لحظه هم از وى چشم نمى دوخت ، و روى از سمتى کـه او بـود   
  .بر نتافت 
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وقتى مهمانان از صرف غذا فراغت یافتند، و متفرق شدند، بحیرا برخاسـت و  
سوگند مى ) 1(تو را به لات و عزى ! اى جوان : نزدیک محمد آمد و به وى گفت 

  .، به من جواب بده  دهم ، آنچه از تو مى پرسم
علت این که بحیرا به لات و عزى سوگند یاد کرد، این بود که مى شنید مردان 

از شما خواهش مى کـنم  : ولى محمد گفت . قریش این طور سوگند یاد مى کنند
مرا به لات و عزى قسم ندهید، که به خدا من چیزى را به اندازه لات و عزى بد 

  !نمى دانم 
  !و را به خدا قسم مى دهم آنچه مى پرسم جواب بده پس ت: بحیرا گفت 
  .آنچه مى خواهى سؤال کن : محمد گفت 

بحیرا سؤالاتى راجع به زندگى خصوصى محمـد از وى نمـود و از خـواب و    
  بیدارى و کارهاى روزانه اش جویا شد و محمد نیز به وى جواب داد

ان دوش هاى مهر پیامبرى را می. سپس برگشت و نگاهى به دوش محمد کرد
این مهر نظیـر  . او دید و آنرا هم با آنچه درباره وى مى دانست ، هماهنگ یافت 

  .حجامت بوده است 
  :آنگاه بحیرا رو کرد به ابوطالب و با وى به گفتگو پرداخت 

  این پسر بچه ، چه نسبتى با تو دارد؟ -
  ).ابوطالب نمى خواست محمد احساس یتیمى کند(فرزند من است  -
  .او فرزند تو نیست ، و نمى باید پدرش زنده باشدنه  -
  .بله او برادرزاده من است  -
  پدرش چه شده ؟ -
  .هنگامى که مادرش به وى باردار بود، وفات یافت  -
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درست است ، من به تو سفارش مى کنم ، مراقب باش یا بـرادرزاده ات را   -
ش ، مبادا یهود آسـیبى  به شهر خود برگردان و یا در این سفر کاملا مواظب او با

  .به وى برسانند
بخدا اگر یهود او را ببینند و آنچه من مى دانم آنها هم بدانند، صدمه اى بـه او  

برادرزاده تو آینده اى درخشان خواهد داشت ، زودتر او را به شـهر  . مى رسانند
  .خود برگردان تا از هر گونه خطرى در امان باشد

ا شتاب محمد را به مکـه برگردانیـد، مبـادا در    ابوطالب نیز بعد از سفر شام ب
  .میان راه یهود او را ببینند و از طرف آنها خطرى متوجه او شود

سفرهاى دیگرى هم بعدها به . وسلم به شام بود این نخستین سفر پیغمبر 
در بازگشت از یکى از آن سفرها بود که بـه سـن بیسـت و چهـار     . سوریه نمود

به واسطه شایستگى و حسن عملى که درین شـهرها نشـان داده بـود بـا      سالگى
خدیجه بانوى بزرگ قریش ازدواج نمود و در چهل سالگى به مقـام پیـامبرى و   

  )2(.خاتمیت نائل گردید
سال از بعثـت پیغمبـر گرامـى اسـلام      جعفر بن ابیطالب در دربار نجاشى پنج

با ایـن وصـف   . تعداد مسلمان به صد نفر نمى رسیدگذاشته بود، ولى هنوز  
بت پرستان مکه متوجه شدند که خطر بزرگى با قدرتى هر چـه تمـامتر اسـاس    

ناچار براى جلوگیرى از این خطـر کـه هـر روز    . معتقدات آنها را تهدید مى کند
بیشتر احساس مى شد به آزار و شکنجه و تهدید تازه مسلمانان پرداختنـد، و از  

  .کار را بر آنها سخت گرفتندهر سو 
 مسلمانان هم که دلهاشان با نیروى ایمان به خدا و منطق گـرم پیغمبـر   

قوى گشته بود، آن همه آزار و شکنجه و سرزنشها را بر خود همـوار نمـوده بـه    
 ـ  خاطر پیشرفت دین مقدس اسلام و موفقیت پیغمبر اکرم  د، صبر مـى کردن
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ولى کم کم کار به جائى رسید که کاسه صبرشان لبریز شد و از هر طرف خود را 
  .خطر دیدند  در معرض 

مسلمانان سرانجام رفتند نزد پیغمبر و از حضرتش خواسـتند کـه بـراى آنهـا     
بروید به سوى حبشه ، زیرا پادشاه آنجا مـردى  : چاره اى بیندیشد، پیغمبر فرمود

کند، تا موقعى که خداوند شما را از این سختى نجات است که به کسى ظلم نمى 
  .دهد

با صدور این فرمان ، هشتاد و چند نفر مرد که بعضى زنان و فرزندان خود را 
جعفـر بـن    طبق دسـتور پیغمبـر   . نیز همراه داشتند رهسپار حبشه گردیدند

 مؤمنان على  پسر عموى حضرت و برادر بزرگ امیر) جعفر طیار(ابیطالب 

که مردى سخنور و قوى دل و با اراده بود، و در آن موقع بیسـت و چهـار سـال    
داشت با اسماء همسر خردمند خود، همراه مسلمانان هجرت کـرد و سرپرسـتى   

  .مهاجرین را به عهده گرفت 
این عده در کنار بحر احمر سوار کشتى گردیده و شـبه جزیـره عربسـتان را    

ذاشته ، در ساحل حبشه پیاده شدند و در آن کشور سکونت گزیدند، پشت سر گ
  .تا روزى چند دور از رنج و شکنجه همشهریان مشرك و کسان خود، بیاسایند

هنگامى که مشرکین مکه از مهاجرت مسلمانان مطلع شدند، و دانستند که بـه  
یـده کفـار   حبشه رفته اند، عمروعاص و عمارة بن ولید را که هر دو از افراد ورز

بودند، با هدایاى شایسته ، به جانـب حبشـه اعـزام داشـتند، تـا اجـازه جلـب        
  .مسلمانان را از پادشاه حبشه گرفته و آنها را برگردانند و به کیفر برسانند

این دو تن پس از ورود به حبشه طبق معمول ، نخست درباریـان را بـا دادن   
و . ه ببرند و به خـوبى معرفـى کننـد   هدایا با خود همراه نمودند تا آنها را نزد شا

بتوانند بدون اطلاع و حضور مسلمانان ، دستور برگرداندن آنها را از شاه بگیرند، 
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بدین گونـه بـه حضـور نجاشـى     . و آنان را در مقابل عمل انجام یافته قرار دهند
  .مسیحى داشت بار یافتند  پادشاه سالخورده حبشه که مانند مردم کشورش کیش 

ن مشرکین مکه جلو رفتند و هدایا را تقدیم داشتند و در برابر شاه به نمایندگا
خاك افتادند، سپس عمروعاص که سیاستمدار باتجربه و کهنه کار بـود لـب بـه    

گروهى از مردم شهر ما سر به نافرمانى بزرگـان  ! پادشاها: سخن گشود و گفت 
انـد، و هـم اکنـون    خود برداشته اند، دین و خدایان ما را به بـاد دشـنام گرفتـه    

سران ما از پیشگاه شاهانه استدعا دارنـد آنهـا را   . گریخته به این کشور آمده اند
  !به اتفاق ما برگردانید تا هر طور بزرگانشان مصلحت بدانند با آنها عمل نمایند

درباریان خائن هم که رشوه کفار قریش سبیل آنها را چـرب کـرده بـود، در    
ار نمودند که شاه ، مسـلمانان را همـراه آنهـا بـه     تاءیید خواسته عمروعاص اصر

  .جانب مکه روانه سازد
نجاشى که پیرمردى دوراندیش و پادشاهى دادگر و نیک سیرت بود، مثل این 

! نـه  : که از اصرار درباریان چیزى دستگیرش شده باشد خشمگین شد و گفـت  
ه انـد و از  بخدا مردمى را که به من پناه آورده و در کشور مـن سـکونت ورزیـد   

  !میان پادشاهان جهان فقط مرا برگزیده اند، هیچگاه تسلیم دشمن نمى کنم 
سپس دستور داد که مسلمانان را خبر کنند براى روز بعـد در دربـار حاضـر    
شوند، تا این که با روبرو نمودن طرفین ، آنچه شایسته حـق و عـدالت اسـت و    

  .درباره آنها انجام پذیرد
آنها از این که بت پرستان مکه حتـى  . شام شومى بود شب براى مسلمانان آن

در کشور بیگانه هم دست از آنها بر نمى دارنـد، انـدوهگین بودنـد و مخصوصـا     
  .زنان و فرزندان آنها شب را با ناراحتى خاصى به سر آوردند
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روز بعد نمایندگان مسلمانان به ریاست جعفر بن ابیطالب که در میان آنهـا از  
مبر اسلام نزدیکتر و از لحاظ حسب و نسب و شخصیت و نفـوذ  همه کس به پیغ

  .کلام از همه شریف تر و برتر بود، در دربار حاضر گشتند
بلکـه فقـط   ! جعفر بن ابیطالب در مجلس شاه به خاك نیفتاد و تعظـیم نکـرد  

چـون علـت آن را از وى   . سلام کرد و در جائى که تعیین کرده بودنـد نشسـت   
  .و تعظیم در دین ما فقط براى آفریدگار جهان است  سجده: پرسیدند، گفت 

فرستادگان قریش هم آمدند و ماننـد روز قبـل تعظـیم نمودنـد و بـه خـاك       
  .افتادند، سپس در جاى خود نشستند

  سکوت مطلق در مجلس شاه حکمفرما بود، همه منتظـر بودنـد کـه شـخص     
  .پادشاه لب به سخن بگشاید

ایـن عـده از طـرف    : اطب ساخت و گفـت  نجاشى ، جعفر بن ابیطالب را مخ
  سران قوم شما آمده اند و درباره شما چنین مى گویند، نظر شما چیست ؟

از اینان بپرس آیا مـا  ! اى پادشاه : جعفر بن ابیطالب از جا برخاست و گفت 
  بردگان ایشانیم ؟

  .نجاشى ، از عمرو عاص خواست تا پاسخ جعفر را بدهد
  .گان بزرگوار هستیدشما آزاد! نه : عمرو عاص 

آیا از ما طلبى دارید و براى مطالبه آن به سراغ مـا آمـده   : جعفر بن ابیطالب 
  اید؟

  .از شما طلبى نداریم ! نه : عمرو عاص 
آیا کسى از شما را کشته ایم و ما را براى خونخواهى آنها : جعفر بن ابیطالب 

  مى خواهید؟
  !نه : عمرو عاص 
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را براى چه مى خواهید؟ تا توانسـتید بـه مـا آزار    پس ما : جعفر بن ابیطالب 
رساندید، ما هم ناگزیر از آن شدیم که از شهر و دیار شما هجـرت کنـیم ، چـرا    

  !نمى گذارید در کشور بیگانه آسوده باشیم ؟
اینان با دین ما به مخالفت برخاستند و بـه  ! حضرتا اعلی: عمرو عاص گفت 

را گمـراه نمودنـد و اجتمـاع مـا را پراکنـده      خدایان ما دشنام دادند، جوانان ما 
ساختند، آنها را به ما بسپار تا به نزد کسان و بزرگانشان برگردانیم و اختلافـات  

  .خود را با آنها از میان برداریم و از نوع گرد هم آئیم 
اى پادشاه ما مردمى نادان و بت پرست بـودیم ، بـا   : جعفر بن ابیطالب گفت 

رفتار نمى کردیم و احترام همسایگان را نگاه نمى داشتیم خویشان خود به نیکى 
و مرتکب اعمال زشت مى شدیم ، زورمندان ما سعى در نابودى ضعفاء داشتند و 

  ...حق یکدیگر را رعایت نمى کردند
در این وضع اسف انگیز و موقعیت تاریک خداوند عالم پیغمبرى در میان مـا  

اکى او را به خوبى مـى شـناختیم ، او   برانگیخت که نسب و صداقت و امانت و پ
ما را از بت پرستى و قماربازى و ظلم و ستم و خونریزى به ناحق و زناکارى و 
رباخوارى و خوردن مردار و خون بـر حـذر داشـت ، و بـه عـدل و احسـان و       
راستگوئى و امانت دارى و نیکى نسبت به خویشان و همسـایگان فرمـان داد، و   

رتکاب فحشاء و منکر و دروغ نهى فرمود، و دسـتور داد  از خوردن مال یتیم و ا
  .بدهیم  تکه خداى یگانه را پرستش کنیم و نماز بگذاریم و روزه بگیریم و زکا

ما نیز به وى ایمان آوردیم و گفته او را تصدیق کردیم و آنچه حـرام دانسـته   
  ...بود بر خود حرام نمودیم و هر چه حلال کرده بود حلال شمردیم 

قوم ما چون این وضع را دیدند به دشمنى با ما برخاستند و به آزار و شکنجه 
منصـرف کننـد، و     ما پرداختند، و سعى کردند ما را از این تعالیم حیـات بخـش   
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چون کار را بر ما تنگ گرفتند و مانع دیندارى مـا  . دوباره به بت پرستى وادارند
ردیم تا مگر در پناه عدل شـما از  شدند، به دستور پیغمبرمان به کشور شما رو آو

  !!آسیب آنها، روزگارى چند بیاسائیم 
نجاشى سخنان جعفر بن ابیطالب را تاءیید نمود و گفت ، عیسى بن مریم نیـز  

آیا چیزى : آنگاه از جعفر بن ابیطالب پرسید! براى همین امور برانگیخته شده بود
  ظ دارى ؟از آنچه پیغمبر شما از نزد خدا آورده است ، از حف

جعفر بن ابیطالب که سخنورى بلیغ و توانا و موقعیت شناس بود، در اینجـا از  
سـپس بـا   ! آرى : میان سوره هاى قرآن ، سوره مریم را انتخاب نمـود و گفـت   

چـون  : بیانى فصیح و جذاب شروع به خواندن آیات آن کرد و به آنجا رسید که 
از مـردم کنـاره گرفـت و عیسـى     مریم با روح خدا آبستن شد و با الهـام الهـى   

  متولد گردید، 
دوشیزه شوهر نکـرده کـه   : اسرائیل زبان به سرزنش وى گشودند و گفتندبنی 

  پدر و مادرى پاکدامن داشته ، این بچه را از کجا آورده است ؟
چگونه با کـودکى کـه در   : گفتند. مریم اشاره کرد که از خود نوزاد سؤال کنید

آن طفل نوزاد بـه زبـان آمـد و     سخن بگوئیم ؟ ناگهان عیسى گهواره است 
من بنده خدا هستم ، خداوند کتاب آسمانى به من داده و مرا پیغمبر نموده : گفت 

، و مبارك گردانیده ، در هر جا که باشم و تا موقعى که زنده ام به خواندن نمـاز  
ا سـتمکار و شـقى قـرار نـداده     و دادن زکوة و نیکى با مادرم سفارش کرده و مر

است ، سلام بر من روزى که متولد گشـتم و روزى کـه مـى میـرم و روزى کـه      
  دوباره زنده و برانگیخته مى شوم

این آیات را که جعفر بن ابیطالب با لحنى دلنشین و گرم و نرم قرائـت نمـود   
طورى در دلها اثر بخشید که نجاشى و روحـانیون و حضـار مجلـس را سـخت     
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و برآورنـده و خواننـده آن آفـرین    ! تاءثیر قرار داد و بى اختیار گریسـتند تحت 
  !گفتند

نجاشى که فوق العاده تحت تاءثیر سخنان نافذ و بیانات شورانگیز جعفـر بـن   
آنچه پیغمبر شما درباره عیسى گفته همه درسـت  : ابیطالب قرار گرفته بود گفت 

  .است 
مسـلمانان در مجلـس شـاه    عمرو عاص که از همـان لحظـه اول از حضـور    

بیمناك بود، چون در این موقع وضع را وخیم دید، مجددا تقاضاى خود را تکرار 
کرد و از نجاشى خواست که مسلمانان را به او بسپارد تا همراه خود بـه حجـاز   

  !!برگرداند
نجاشى دست برد و سیلى محکمى به صورت عمروعاص نواخت بـه طـورى   

به خدا اگر این جمعیـت  ! و گفت ساکت باش که از جاى آن خون جارى گشت 
بـه خـدا آنهـا را بـه شـما تسـلیم       ! را به زشتى یاد کنى مجازات مى شوى ، نه 

  .نخواهم کرد
عمروعاص که دید نقشه هایش یکى پس از دیگرى نقش بـر آب مـى شـود    
چون در نیرنگ و تزویر استاد بود، مخفیانه با درباریان نجاشى ملاقـات کـرد و   

این که مسلمانان بر ضد عیسى سخنى بزرگ و شگفت آور مى گویند، با : گفت 
  .مع الوصف شاه شما به آنها احترام مى گذارد و خود به دین آنها در آمده است 

درباریان و روحانیون متعصب مسیحى هم فریب عمرو عاص را خوردند و بر 
بـراى   ضد نجاشى سر به شورش برداشتند، و از وى خواستند که حقیقت امـر را 
نجاشى . آنها روشن سازد، و چیزى نمانده بود که ملت او را از سلطنت خلع کند

شـما دربـاره   : ، جعفر بن ابیطالب را طلبید و در حضور سـران نصـارى پرسـید   
: خداوند به پیغمبر ما فرمـوده اسـت   : چه عقیده دارید؟ جعفر گفت  عیسى 
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مه اوست که به مریم دوشیزه القاء شـده  عیسى بنده خدا و پیغمبر او و روح و کل
  .است 

میـان عقیـده مـا و    : نجاشى ، چوبى از زمین برداشت و خطى کشید و گفت 
و بـدین وسـیله از خطـر    ! آنچه شما مى گوئید بیش از این خط فاصله نیسـت  

  سـپس  . شورش ملت و فتنه اى که عمرو عاص برانگیخته بـود، نجـات یافـت    
خداونـد از مـن رشـوه    : رو عـاص پـس داد و گفـت    هدایاى مشرکین را به عم

  .نخواسته که من هم از شما رشوه طلب کنم 
در اینجا توقف نکنید و از هر راهى که آمده اید برگردید و بدین گونه هیئـت  

آنگاه جعفـر  . اعزام بت پرستان مکه با افتضاح و بدون اخذ نتیجه مراجعت کردند
شـما در هـر   : وى مسلمان شد و گفت  بن ابیطالب را پنهانى خواست و به دست

جاى کشور من که مایل باشید، مى توانید بمانید و در کمال آزادى و احتـرام بـه   
  .سر برید

  چون خبر شکست ماءموریت بت پرستان و پیـروزى مسـلمانان و شـخص    
رسـید، نامـه اى مبنـى بـر تقـدیر از محبتهـاى        جعفر بن ابیطالب به پیغمبر 

جاشى نسبت به مسلمانان و شخص جعفر بن ابیطالب پسر عموى خود نوشت و ن
  .براى او به حبشه فرستاد

نجاشى هم با احترام زیاد پاسخ نامه حضرت را نوشت و براى اطلاع بیشتر و 
شاید به منظور توجه مردم کشورش به وسیله فرزندش و سـى نفـر از علمـاء و    

  .روحانیون نصارى به مدینه فرستاد
غمبر فرستادگان نجاشى را مورد تفقـد فـراوان قـرار داد و شخصـا از آنهـا      پی

روحـانیون  . فرزند نجاشى مسلمان شد و در خدمت پیغمبر مانـد . پذیرائى فرمود
هم پس از تحقیقاتى که از پیغمبر به عمل آوردند و یقین کردند حضـرت همـان   
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ه مراجعـت  پیغمبر موعود است که در انجیل بشارت داده شـده اسـت بـه حبش ـ   
نمودند و موضوع را به نجاشى گزارش دادن و این خود موجب مسرت بیشتر آن 

  .پادشاه خردمند گردید
بار دوم پیغمبر نامه اى براى نجاشى فرستاد که وسیله بازگشت مسـلمانان را  

نجاشى هم با تجلیل فـراوان و تشـریفات   . فراهم سازد و آنها را روانه مدینه کند
  .روانه نمود را به حضور پیغمبر پرشکوهى مسلمانان 

آخرین دسته مهاجرین در سال هفتم هجرى بعـد از پـانزده سـال توقـف در     
از آمدن مسلمانان و  پیغمبر اکرم . حبشه ، روز فتح خیبر وارد مدینه گشتند

بود، آنچنـان  دیدن پسر عموى عالیقدرش جعفر بن ابیطالب که قهرمان مهاجرین 
از فـتح  : نمى دانم از کدام یک خرسندتر باشـم  : شاد و مسرور گردید که فرمود

  )3(!خیبر یا آمدن جعفر
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  هند جگرخوار
هند جگرخوار پـیش از طلـوع آفتـاب جهانتـاب اسـلام ، سراسـر گیتـى و        

مـردم ایـن   . مخصوصا شبه جزیره عربستان در آتش فساد اخلاق مى سـوخت  
آداب دینى و تعالیم انبیاء دور بودند، از دسـت زدن بـه هـر     منطقه که به کلى از

به همین جهت نیز ما آن عصـر را جاهلیـت   . عمل زشت و ناروائى پروا نداشتند
  .مى نامیم 

یکى از چیزهائى که در عهد جاهلیت رسمیت پیدا کـرده بـود، وجـود زنـان     
ربسـتان  منحرف و بدنام بود که بیشتر در شهرهاى طائف و مکـه یعنـى مرکـز ع   

سکونت داشتند، این زنها در عروسیها، جشنها، شب نشینیها و بزمهاى خصوصـى  
به رامشگرى و خنیاگرى و نوازندگى و رقصهاى محلى پرداخته ، بساط عیش و 
نوش دولتمندان و ارباب نفوذ را رونق مى بخشیدند، و بدین گونه با کمال آزادى 

  .و شهوت پرستى برخوردار بودند، روزگار مى گذرانیدند، و از هر گونه شهرت 
یکى از این زنان بى بند و بار که کوس رسوائیش در همه جـا طنـین افکنـده    

هند دختر عتبۀ بن ربیعه بود که پدرش از رجال متنفذ و معروف عـرب بـه   ) 4(بود
این زن اشـرافى خوشـگذران و هـوس بـاز پـیش از آن کـه بـه        . شمار مى آمد

ارى از رجال سرشـناس و جوانـان زیبـا داراى    همسرى ابوسفیان درآید، با بسی
هند اشتیاق زیادى داشت که نـامش نقـل مجـالس و نقـل     . روابط نامشروع بود

  .محافل گردد و مرد و زن هنر او را بستانید
این زن شهرت طلب ، بسیار خودخواه ، کینه توز، شرور و زباندار در تاءمین 

  !مقاصد خود از هیچ چیز باك نداشت 
از اشراف بنى امیه و سرمایه داران مکه و مردى فخردوست و جـاه  ابوسفیان 

. وى با این زن بدنام ازدواج کرد ولى هند در کارهاى خـود آزاد بـود  . طلب بود
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نبوت خود را اعلام فرمـوده و عـده    این زن هنگامى که شنید پیغمبر اسلام 
اى هم دعوت او را پذیرفته اند و متوجه شد که با پیشرفت کار حضرت ، شکوه 

قرار مى گیرد، و خود او هم کـه   و جلال شوهرش تحت الشعاع نفوذ محمد 
شهره شهر بود دیگر آن آزادى و بى بند و بـارى سـابق را نخواهـد داشـت ، از     

برخاسـت و دوش بـدوش    حظه اول رسما بـه مخالفـت بـا پیغمبـر     همان ل
شوهرش بر ضد آنحضرت به فعالیت پرداخت ، و از هر گونـه تهمـت و افتـرا و    

  .نکوهش و تمسخر و دروغ نسبت به پیغمبر بزرگوار اسلام خوددارى نمى کرد
در مدت سیزده سالى که پیغمبر اسلام در مکه دعوت خود را اعـلام فرمـود،   
این زن و مرد به اتفاق سایر رؤ ساى قریش جلسه ها تشکیل دادند و شعرها در 
هجو پیغمبر گفتند، و در مجالس بزم خود خواندنـد و خندیدنـد و رقصـیدند، و    

ناگزیر شد، شهر  مبر تا سرانجام به فرمان خداوند، پیغ. کارى نبود که نکردند
مکه را که براى او به صورت کانون خطر درآمده بود ترك گفت و روى به مدینه 

  .آورد
موقعى که سران قریش شنیدند مردم با وفا و مهمان نواز مدینه مقـدم پیغمبـر   

ه و بـه یـارى   را گرامى داشته اند، و پروانه وار گرد شمع وجودش حلقه زد 
او برخاسته اند، و تازه مسلمانهاى مکه هم دسـته دسـته مهـاجرت نمـوده و بـه      
پیغمبر مى پیوندند؛ لشکرى بالغ بر هزار مرد جنگى و ساز و برگ کافى که همـه  
گردنکشان و سران مکه در آن شرکت داشـتند، بسـیج کـرده بـه جنـگ پیغمبـر       

  .شتافتند
سلام از سیصد و سیزده نفر تجـاوز نمـى   در این جنگ با این که تعداد سپاه ا

وران  بیش از هفتاد نفـر از نـام  . مع الوصف سپاه کفر سخت شکست خورد. کرد
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آنها در این جنگ به دست مسلمانان کشته شدند، هفتاد نفر هم اسیر گردیدند، و 
  .بقیه فرار کردند

از جمله مقتولین این جنگ که نخستین جنگ رسـمى اسـلام و کفـر بـود، و     
وف به جنگ بدر است ، به تربیت عتبه پدر، شیبه عمو، ولید برادر، و حنظلـه  معر

پسر هند زن ابوسفیان بود که هر چهار تن از دلاوران مشهور کفار به شـمار مـى   
بـه  السـلام   علیـه آمدند، و همه به دست توانا و مردانه جوانمرد نامى اسلام على 

  .هلاکت رسیدند
او بسیار گران تمام شد، دست به حیله تـازه اى  هند بعد از این واقعه که براى 

زد، به این معنى که مرثیه اى در سوك کشتگان جنـگ بـدر سـاخت و زنـان و     
دختران قریش را جمع کرد و با آهنگ اندوهگین و هیجان انگیزى ؛ بـر پـدر و   

 و علـى  عمو و برادر و فرزندش نوحه سرائى مى نمود، و از دست پیغمبـر  
و حمزه عموى پیغمبر سـران اسـلام ، نالـه هـا مـى کـرد، و بـدین گونـه          

احساسات مرد و زن مشرکین را به منظـور تجدیـد قـواى متلاشـى شـده آنهـا       
  .تحریک مى کرد

او نمى گذاشت زنها اشک بریزند و خود هم ابدا نمى گریست و مى گفت تـا  
این تحریکات و اقداماتى کـه  ! ه کنیم ما انتقام خود را از محمد نگیریم نباید گری

به دنبال آن صورت مى گرفت موجب شد که سال بعد لشکر کفار با نفراتى چند 
برابر سال قبل ؛ در دامنه کوه احد واقع در حومه مدینه بـا سـپاه اسـلام مصـاف     

  .دهند و پیکار کنند
 هند زنها را تشویق مى کرد که در این جنگ شرکت جویند و منظره جنـگ و 

  !شکست مسلمانها را که به نظر آنها حتمى بود؛ از نزدیک ببینند
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بعضى از زنان قریش دعوت هند را که ادعاى رهبرى داشت رد کردند، ولـى  
او با نطقهاى آتشین و پشت هم اندازیهاى خود احساسات آنها را تحریک نمـود  

  .و حاضر کرد که با وى در جنگ شرکت کنند
و شعله کشید؛ زنها کـه بـه دسـتور هنـد زره     هنگامى که آتش جنگ از هر س

  .پوشیده بودند در پشت سر لشکر قرار گرفتند
سپس خود هند در وسط لشکر قرار گرفـت و بخوانـدن اشـعار شـورانگیز و     
حماسه هاى جنگى همراه با دف ، پرداخت و مردان خود را براى نبرد بـا سـپاه   

ردان مشرکین فـرار مـى   اسلام تشجیع مى نمود، به طورى که هر وقت یکى از م
چشمت را سرمه بکش ! اى زن : کرد، میل و سرمه دان به او مى داد و مى گفت 

  !، تو مرد نیستى و باید خود را آرایش کنى 
در این جنگ ، نخست بت پرستان شکست خوردند و عقب نشستند، ولى در 
حمله بعد بر اثر غفلـت و سسـتى بعضـى از سـربازان نومسـلمان ، دشـمنان از       

  .کمینگاه بیرون آمدند و یکباره بر مسلمین تاختند
هند آن زن زیبا و طناز و کارکشته در دلبرى و رامشگرى از فرصت اسـتفاده  
کرد و شخصى به نام وحشى ، غلام جبیر بن مطعم را ملاقات نمود و به او قـول  

بـه   داد که اگر پیغمبر اسلام یا على بن ابیطالب یا حمزه را به قتـل رسـاند؛ او را  
  .خود نزدیک سازد و از مال دنیا بى نیاز گرداند

این وعده چنان در وحشى که در پرتاب نیـزه مهـارت داشـت اثـر کـرد کـه       
همانوقت در کمین حمزه نشست و از پشت سر نیزه اى بـه کتـف وى زد و او را   

موقعى که خبر شهادت حمزه به هند رسید به قدرى خوشـحال شـد   . شهید نمود
بند و دست بندهاى زرین خـود را بیـرون آورد و بـه وحشـى      که همانجا گردن
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نه تنها تا زنده ام تو را فراموش نمى کنم بلکـه اسـتخوانهایم در   : بخشید و گفت 
  !قبر نیز به یاد تو خواهد بود

سپس با وحشى به بالین کشته حمزه آمد و شکم آن سردار رشـید اسـلام را   
آنگـاه قسـمتهائى از   !! شت و جویدشکافت و جگر او را درآورد و در دهان گذا

اعضاء بدن حمزه را قطع نمود و همه را بند کرد و ماننـد گـردن بنـد بـه گـردن      
سایر زنان قریش هم از او پیروى نمودند و با بقیه شهداى اسلام چنین ! آویخت 

  !کردند
بعد از این جنگ ، نیز هند و شوهرش ابوسـفیان همچنـان در شـرك و بـت     

پیوسته مشغول نقشه کشى بر ضد پیغمبـر عالیقـدر اسـلام و     پرستى بسر بردند و
افکار نورانى او بودند، ولى نقشه ها یکى پس از دیگرى نقش بر آب مى شـد و  

  ...کار مهمى از پیش نمى رفت 
در سال هشتم هجرى پیغمبر با سپاه انبوهى از مدینه حرکت کرد و بـه قصـد   

ابوسفیان از مشاهده   همه کس  پیش از. فتح مکه به حوالى آن شهر مقدس رسید
سپاه انبوه و نیرومند اسلام به کلى خود را باخت و از سرنوشت خویش بیمنـاك  

  .شد
ببـرد و از    ناچار عباس عموى پیغمبر را واسطه کرد که او را نزد پیغمبر

غمبر عباس هم او را پیش پیغمبر برد و بعد از گفتگوى زیاد پی. وى شفاعت نماید
  .با شروطى او را مورد عفو قرار داد

اینک ! اى اهل مکه : ابوسفیان سپس با شتاب وارد شهر شد و با فریاد گفت 
محمد با سپاهى انبوه و مجهز که غرق در آهن و فولاد هسـتند فـرا مـى رسـد،     
بدانید که هر کس سلاح بر زمین نگذارد یا به خانه خود، یا طبق تاءمین محمـد  

  .پناهنده نشود، جانش در معرض خطر است به خانه من 
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در این موقع کـه جمعیـت دور او را گرفتـه بودنـد و جریـان را از وى مـى       
پرسیدند، هند خود را به ابوسفیان رسانید و ریـش او را گرفـت و چنـد سـیلى     

ایـن مـرد نگـون بخـت     ! اى مـردم  : محکم و پیاپى به گوش او نواخت و گفت 
ولى دیگر دیر شده بود، زیرا همـانموقع  ! خنان نگویداحمق را بکشید تا از این س

سپاه اسلام از چند نقطه وارد شهر شدند و اهل مکه را در مقابل عمل انجام یافته 
به زانو درآمدنـد و بـدون هیچگونـه     مردم مکه در برابر پیغمبر . قرار دادند

  .ردندمقاومتى تسلیم گردیدند و از پیغمبر تقاضاى عفو ک
از مشاهده وضع رقت بار آنها که سخت مرعوب شده و دسـت و   پیغمبر 

پاى خود را گم کرده بودند متاءثر شد، و روى همـان شـفقت و راءفـت ذاتـى ،     
شما همه : سوابق سوء آنها را نادیده گرفت و همه را مورد عفو قرار داد، و فرمود

کـه  ! بروید اسلحه خود را زمین بگذارید و به هر جا که مى خواهید! آزاد هستید
  .در امان مى باشید
 با همراهى داماد و پسر عمـوى رشـید خـود علـى       سپس پیغمبر

بتهائى را که مشرکین در خانـه خـدا و پشـت بـام آن قـرار داده بودنـد؛ درهـم        
آنگاه در محلى نشست تا از مردم مکه بـراى پـذیرش   . شکست ، و فرو ریخت 

دسـت   مردان دسته دسته آمدند و به پیغمبـر  . م بیعت بگیرددین حنیف اسلا
بـه  . دادند و ایمان آوردند، و انصراف خود را از اعمال جاهلیـت اعـلام داشـتند   

دستور پیغمبر ظرف آبى گذاشتند، تا هر زنى که مى خواهد ایمان بیاورد، دسـت  
  !بیعت کند خود را در آن فرو برد و بدین گونه با پیغمبر 

هند زن ابوسفیان هم که روزى در شهر مکه نخـود هـر آشـى بـود، بـا همـه       
دشمنى که با پیغمبر اسلام داشت ، در این هنگام که جز تسلیم و اظهار مسلمانى 

خـون او و   چاره اى نبود؛ ولـى بعـد از کشـتن حمـزه ، از طـرف پیغمبـر       
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خود را مخفى ساخت ، سپس به طـور    بود؛ نخست از ترس  شوهرش مباح شده
ناشناس در صف زنانى که مى خواستند ایمان بیاورند قـرار گرفـت ، تـا او نیـز     

  !ایمان بیاورد
ایمـان شـما قبـول    : زنان را مخاطب ساخت و فرمود هنگامى که پیغمبر 

ت در هر جـا نطـق کنـد و    هند که مى خواس. است به شرط این که دزدى نکنید
رشد و نبوغ خود را به ثبوت رساند؛ در این موقع هم نتوانست آرام بگیـرد و در  

شوهر مـن ابوسـفیان مـرد بخیلـى     ! یا رسول االله : حضور آنهمه زن و مرد گفت 
است ، من هم پنهانى از مال او بر مى دارم ، آیا حلال است ؟ ابوسفیان در آنجـا  

آنچه تاکنون برداشته اى حلال ولـى  : د را شنید گفت حاضر بود، وقتى سخن هن
  !از این به بعد حرام است 

تو هند : و از گفتگوى آنها خندید و هند را شناخت سپس پرسید  پیغمبر
گذشته ها را فراموش کن و مـرا  ! دختر عتبه هستى ؟ گفت ، آرى ، یا رسول االله 

پیغمبر مهربان به خاطر پیشرفت دین خداونـد و  ! ببخش ، خداوند تو را ببخشاید
  .هدایت خلق سوابق او را نادیده گرفت و از تقصیرهاى او درگذشت 

شـرط دیگـر اینکـه فرزنـدان     : آنگاه مجددا زنان را مخاطب ساخت و فرمود
دادیم و شما   ما فرزندان خود را در کوچکى پرورش : هند گفت . خود را نکشید

  !جنگ بدر کشتیددر بزرگى آنها را در 
. شرط دیگر اینست که از این پس مرتکب عمل زنا نشـوید : باز پیغمبر فرمود

هند که تمام حضار به خوبى او را مى شناختند درین هنگـام بـا کمـال پرروئـى     
  مگر زن آزاده ، تن به عمل زنا هم مى دهد،؟! یا رسول االله : گفت 

از این گفتگو، حضار که از سوابق او کاملا اطلاع داشـتند خندیدنـد، پیغمبـر    
و بدین گونه مراسم ایمان آوردن مردم مکـه  !! هم رو به عمر کرد و خندید 
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ابوسفیان و همسرش از روى ناچـارى بـا همـه بـى میلـى اسـلام       . پایان یافت 
دوش هم تا سر حـد قـدرت و امکـان ،    آوردند، ولى فعالیتهاى آنها که دوش به 

و براى محو و نابودى اسلام نقشه مـى کشـیدند،    روز و شب بر ضد پیغمبر 
  ...به همین جا خاتمه نیافت و همچنان ادامه داشت 

دشمنیهاى دیرین این زن و مـرد بـا پیغمبـر خـدا، دسیسـه بازیهـاى فرزنـد        
، و جنایتهاى نوه جنایتکار و فرومایـه   مفسدش معاویه با امیر مؤمنان على 

آنچنـان آثـار شـومى     اش یزید پلید، با اولاد پیغمبر و حضرت امام حسین 
براى عالم اسلام به بار آورد که مسیر مسلمانان را براى نیل به هـدفهاى تعـالیم   

ق داد که نه عالى اسلام ، دگرگون ساخت و آنها را به سرنوشت اسف انگیزى سو
تنها جهان اسلام را از جهش بیشتر به سوى معنویت و حقیقت باز داشتند، بلکـه  

  )5(روى تاریخ عالم انسانى را سیاه کردند
  :به گفته حکیم سنائى در جواب غزالى که لعن یزید را جایز نمى دانست 

ــنیدى    ــر نشــ ــد مگــ ــر هنــ ــتان پســ   داســ

  کــه از او و ســه کــس او بــه پیمبــر چــه رســید؟      

   
ــت  ــر شکســـ ــدان پیمبـــ ــدر او در دنـــ   پـــ

ــد        ــر بمکیــ ــم پیمبــ ــر عــ ــادر او جگــ   مــ

   
  او بنـــاحق ، حـــق دامـــاد پیمبـــر بگرفـــت    

ــر ببریـــ ـ        ــد پیمبــ ــر فرزنــ ــر او ســ   دپســ

   
ــادا    ــرمت ب ــت و ش ــى لعن ــى نکن ــین کس ــر چن   ب

ــد        ــى آل یزیـــ ــد و علـــ ــن االله یزیـــ   لعـــ
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  یک ازدواج عجیب
نشسـته بـودم کـه خـادم       در خدمت امام باقر: ابوحمزه ثمالى مى گوید

حضرت آمد و براى مردى اجازه ورود خواسـت ، و امـام نیـز اجـازه داد وارد     
مرد تازه وارد سلام کرد و حضرت جواب داد و خوش آمـد گفـت و او را   . شود

فدایت شوم ، : مرد تازه وارد گفت . نزدیک خود جاى داد و از حالش جویا شد
رى نموده ام ولى او به علت چهره زشت من و فقر و من دختر فلانى را خواستگا

غربتم ، دست رد به سینه ام زده و مرا شایسته دامادى خود نمى داند، به طـورى  
یاءس از زندگى و غصه و اندوه قلبم را فشرده است که مرگ خود را از خداوند 

  .خواسته ام 
  

: گـویى   خودت به عنوان فرستاده من مى روى نزد او و مـى : حضرت فرمود
دختـرت را بـه   : مـى گویـد    محمد بن على بن الحسین بن على بن ابیطالب

  !منجح بن رباح تزویج کن و جواب رد به او مده 
منجح یعنى همان مرد شادمان شد و با شتاب به عنوان فرستاده حضرت امـام  

  ...براى خواستگارى مجدد روانه خانه پدر دختر گشت  باقر 
مردى از اهل : رو کرد به حضار و فرمود بعد از رفتن او امام محمد باقر 

 به نام جویبر به منظور جستجوى آئین اسـلام بـه حضـور پیغمبـر      )6(یمامه 
شتافت و با اشتیاق اسلام آورد و دیرى نپائید که از خوبان اصـحاب پیغمبـر بـه    

  .شمار آمد
. جویبر مردى سیاه پوست و فقیر بود، قامتى کوتاه و چهره اى زشت داشـت  

پیغمبر به ملاحظه اینکه وى مردى غریب و برهنه بود، او را مورد تفقد قـرار داد  
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و فرمود دو پیراهن به طرز پوشش آن روز به وى بپوشانند و روزانـه یـک مـن    
  .شبها را بیدار بماندخوراك برایش مقرر دارند؛ و در مسجد سکونت کند، ولى 

کم کم افراد غریب و حاجتمند که مانند او به شرف اسلام فائز مى گشتند و از 
روى ناچارى در مدینه مى ماندند، رو به فزونى گذاشت و مسجد پیغمبـر بـراى   

  .سکونت آنها تنگ شد
د خارج وحى فرستاد که آنها را از مسج در این هنگام خداوند به پیغمبر 

  .سازد، و آن مکان مقدس را همچنان براى عبادت پاك و پاکیزه نگاهدارد
ماءمور شد تمام درهاى خانه هائى را که به مسـجد بـاز   همچنین پیغمبر 

و  مى شد و ساکنان آن از مسجد آمد و رفت مى کردند، جز در خانه علـى  
را ببندد و کارى کند کـه نـه شـخص جنـب از آنجـا       دخترش فاطمه زهرا 

  .بگذرد و نه غریبى در آن به سر برد
در جنب مسجد بـراى اسـکان ایـن    ) سکوئى (پیغمبر هم دستور داد صفه اى 

به همین جهت این عده از فقـرا و  . عده ساختند و آنها را در آن محل جاى دادند
تى مسلمین با ایـن وضـع   غرباى تهى دست که در صدر اسلام و روزگار تنگدس

رقت بار و شرائط طاقت فرسا مى سوختند و مى ساختند به اصحاب صفه یعنى 
  )7(.معروف گشتند) ساکنان سکو(

از مشاهده آنان متاءثر مى گردید، شخصا از آنهـا دلجـوئى     چون پیغمبر
یسـور بـود نـان و    مى نمود و فردفرد آنها را مورد تفقد قرار مى داد، و هر قدر م

  .خرما و مویز به آنها مى رسانید
مسلمانان متمکن هم از آن حضرت پیروى نمـوده بـه مقـدارى کـه توانـائى      

  .داشتند از آنها دستگیرى مى کردند
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روزى پیغمبر در آن جمع با کمال راءفت و حالى رقت بار به جویبر نگریست 
دى تا شریک زندگیت چه خوب بود که همسرى اختیار مى کر! جویبر: و فرمود

  !گردد و در امور دنیا و آخرت با تو همکارى کند
اى پیغمبر خدا پدر و مادرم فدایت شوند، کدام زن حاضـر  : جویبر عرض کرد

  است به همسرى من تن در دهد؟
من که نه حسب و نسب و نه مال و نه جمال دارم چه زنى رغبت مى کند بـا  

خداوند جهان به برکت دیـن حنیـف   : ویبراى ج: من ازدواج نماید؟ پیغمبر فرمود
اسلام آنکس را که در جاهلیت شرافت داشت ، پست نمود، و کسانى را که پست 
بودند، شرافت داد، و آنها را که سابقا ذلیل بودند عزیز گردانید، و آن همه نخوت 
جاهلیت و تفاخر و بالیدن به قبیله و نسب را که میان آنها مرسوم بود، بـه کلـى   

  .داخت بران
همـه  . سفید، سیاه ، قریش ، عـرب و عجـم برابرنـد   : امروز دیگر همه مردم 

  !!فرزندان آدم هستند و آدم را هم خداوند از خاك آفرید
در روز قیامت محبوب تـرین مـردم در پیشـگاه خداونـد فقـط پارسـایان و       

  .پرهیزکارانند
مگر این کـه   من امروز کسى را نمى بینم که نسبت به تو فضیلتى داشته باشد،

  !پرهیزکارى و تقواى او در پیشگاه خداوند از تو بیشتر باشد
هم اکنون بى درنگ مى روى نزد زیـاد  ! اى جویبر: فرمود سپس پیغمبر 

خـدا مـرا    بن لبید که شریفترین مردم قبیله بنى بیاضه است ، و مى گوئى رسول
عقد همسرى جـویبر در آورى  ه را ب فرستاده و دستور داده است که دخترت ذلفا

!  
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وقتى جویبر وارد خانه زیاد بن لبید شد زیـاد بـا گروهـى از بسـتگان خـود      
نشسته و سرگرم گفتگو بود، جـویبر اجـازه ورود خواسـت و بعـد از آنکـه بـه       

مـن از جانـب   : مجلس درآمد سلام کرد، آنگاه زیاد را مخاطب ساخت و گفت 
م کارى حامل پیامى مـى باشـم ، آنـرا بـه طـور      رسول خدا آمده ام و براى انجا

  آشکار بگویم یا خصوصى و پنهانى ؟
من پیام رسـول خـدا را موجـب فخـر و     ! آشکار بگو! چرا پنهانى ! زیاد نه 

  !شرافت خود مى دانم 
پیغام داده که دخترت ذلفا را به عقـد همسـرى مـن در     پیغمبر  -جویبر 

  !!آورى 
  مبر تو را فقط براى ابلاغ این پیام فرستاده ؟پیغ -زیاد 

  .من سخن دروغ به رسول خدا نسبت نمى دهم ! آرى  -جویبر 
شاءن مـا نیسـتند    ما مردم مدینه ، دختران خود را به اشخاصى که هم -زیاد 

  .برسان  برگرد و عذر مرا به سمع مبارك پیغمبر ! تزویج نمى کنیم 
به خدا قسـم ایـن دسـتور قـرآن     : جویبر ناراحت شد و در حالیکه مى گفت 

  .نیست ، مراجعت کرد مجید و گفته پیغمبر اکرم 
کسى فرستاد و پدرش را بـه انـدرون   . ذلفا دختر زیاد سخنان جویبر را شنید

  چه گفتگوئى با جویبر داشتى ؟! پدر جان : خواست و پرسید
پیغمبر مرا فرستاده که دخترت ذلفا را به من تـزویج  : ر مى گفت جویب -زیاد 

  .نمایى 
به خدا جویبر دروغ نمى گوید، بفرست تا پـیش از آنکـه او بـه نـزد      -ذلفا 
  .مراجعت کند برگردد پیغمبر 
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زیاد فرستاد جویبر را از میان راه برگردانیده و مورد تفقد و احترام قـرار داد،  
  .اینجا باش تا من برگردم : گفت  سپس

پدر و مادرم فدایت گردد، : آنگاه خود به حضور پیغمبر شرفیاب شد و گفت 
اینـک  . جویبر پیامى از جانب شما آورده ولى من پاسخ او را بـه نرمـى نـدادم    

شخصا به حضور مبارکت شرفیاب شده و عرض مى کنم کـه مـا طایفـه انصـار     
  .شاءن خود تزویج نمى کنیم  همدختران خود را جز به افراد 

شاءن  مرد مؤمن هم. جویبر مردى باایمان است : اى زیاد: فرمود پیغمبر 
شاءن زن مسلمان است ، دختـرت را بـه همسـرى     زن مؤمنه و مرد مسلمان هم

  !جویبر در آور و از دامادى او ننگ مدار
  .رسانید  بود به اطلاع دخترش زیاد برگشت به خانه و آنچه پیغمبر فرموده 

سرپیچى کنى  پدر جان این را بدان که اگر از فرمان پیغمبر : دختر گفت 
  !!کافر خواهى شد، با صلاحدید پیغمبر خدا جویبر را به دامادى خود بپذیر

زیاد هم چون چنین دید بیرون آمـد و دسـت جـویبر را گرفـت و بـه میـان       
آورد و ذلفا دخترش را به وى تزویج نمـود، مهریـه و جهیزیـه     بزرگان قوم خود

  !عروس را نیز شخصا به عهده گرفت 
: خانه اى دارى که عروس را به خانه ات بیاوریم ؟ گفت : از جویبر پرسیدند

به دستور زیاد خانه اى با وسائل و لـوازم زنـدگى تهیـه دیدنـد، و بـه وى      ! نه 
ش کرده و خوشبو نمودند و بـه جـویبر نیـز    عروس را نیز آرای. اختصاص دادند

  .لباس دامادى پوشانیدند
بدین گونه ذلفا دختر زیباى یکى از بزرگترین اشراف مدینه و قبیلـه معـروف   
خزرج به همسرى مرد سیاه پوست از نظر افتاده اى که فقط بـه زیـور ایمـان و    

  .معرفت آراسته بود، در آمد
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وقتى اتاق خلوت شد، و نگاهش به . دلحظه اى بعد جویبر را به حجله آوردن
رخسار زیباى عروس افتاد، و خود را در خانه اى دیـد کـه همـه چیـز دارد، و     
غرق در زینت و عطر است ، برخاست به گوشه اى رفت و تا سپیده دم مشـغول  

  !قرائت قرآن و نماز و عبادت شد
  وقتى صداى اذان شنید برخاست و براى اداى نماز در پشت سر پیغمبـر 

  .ذلفا نیز وضو گرفت و نماز گزارد. از خانه بیرون رفت 
روز بعد که ماجراى شب را از ذلفا پرسیدند گفت از سر شـب تـا بامـداد یـا     

شب بعد نیز همین طـور  ! قرآن مى خواند، یا در رکوع بود، و یا سجده مى نمود
م از موضوع اطلاع گذشت ، ولى چون شب سوم بدین گونه سپرى شد و زیاد ه

امـر فرمـودى   ! یا رسـول االله  : رسید و عرض کرد  یافت ، به حضور پیغمبر
شاءن مـا نبـود، بـه فرمـان      جویبر را به دامادى انتخاب کنم ، با وجودى که هم

  .مبارکت گردن نهادم و دخترم را به همسرى او در آوردم 
وب مگر چه شده ؟ زیاد ماجراى سه شب گذشته را به خ: فرمود پیغمبر 

عرض رسانید و اضافه کرد که جویبر تاکنون با عروس سخن نگفتـه ، و اصـولا   
سپس گفت اکنون هر طور صلاح مى دانید ! شاید میلى به جنس زن نداشته باشد

  .این را گفت و از حضور پیغمبر مرخص شد. اطاعت مى کنم 
مگـر تـو   ! جویبر: جویبر را احضار نمود و فرمود بعد از رفتن او پیغمبر 

  میل به زن ندارى ؟
زن   براى چه ؟ اتفاقا علاقه من بـه جـنس   ! یا رسول االله : جویبر عرض کرد
  !بیش از دیگران است 

خانه وسـیعى بـا   : مى گویند. من عکس این را شنیده ام : فرمود پیغمبر 
اث و لوازم زندگى برایت فراهم نموده و تو را به آنجا برده انـد، ولـى تـو    تمام اث
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اصلا به عروس زیبا و خوشبوى خود توجه نکرده و تاکنون با او سخن نگفتـه و  
  به وى نزدیک نشده اى ، علت این بى اعتنائى چیست ؟

  من چون خود را در خانه اى وسیع و فرش ! جویبر عرض کرد یا رسول االله 
و پر از لوازم زندگى و عطر و زینت دیدم ، بـه وضـعى کـه سـابقا داشـتم       کرده

کسى و نیازمندى و تنگدستى خود را با غریبان و بیچارگان بـه   اندیشیدم ، و بی
  !یاد آوردم 

از اینرو خواستم قبل از هر چیز شکر نعمت را به جاى آورده و بدین گونه به 
را تا صبح به عبادت و قرائت قـرآن  تعالى تقرب جویم ، شبها  ذات مقدس باري

در عین حال آن را در مقابـل  . پرداختم و روزها را به همین منظور روزه گرفتم 
  !آنچه خداوند به من ارزانى داشته ناچیز مى بینم 

ولى قول مى دهم که امشب را با عروس خود به سر برم و رضایت کسـان او  
  !را جلب کنم 

ستاد و جریان را به اطلاع زیاد بن لبید پدر عروس رسـانید، و  فر پیغمبر 
جویبر نیز در شب چهارم همان طور که گفتـه بـود عمـل    . آنها هم خشنود شدند

  .کرد
 ـ چیزى نگذشت که جویبر در رکاب پیغمبـر   عـزم جنگـى از مدینـه    ه ب

او ذلفـا  بعـد از شـهادت   . خارج شـد، و در آن جنـگ شـربت شـهادت نوشـید     
خواستگاران زیادى پیدا کرد، به طورى که هیچ زنى در مدینه نبود کـه ماننـد او   
آن همه خواستگار داشته باشـد، و در راهـش آن انـدازه امـوال فـراوان صـرف       

  )8(!!کنند
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  دنیاپرست 
روزگـار مـى     ثعلبه انصارى مردى از اهالى مدینه بود و در آن شهر مقـدس  

از خداونـد  ! یـا رسـول االله   : و گفـت   غمبر اکرم روزى آمد نزد پی. گذرانید
  .بخواه که مال و ثروتى به من موهبت فرماید

برو قناعت کن و به آنچه اکنون روزیـت شـده   ! اى ثعلبه : فرمود پیغمبر 
 است بساز و خدا را شکر کن ، که بهتر از مال بسیار است که نتوانى شـکر آنـرا  

  !بجا آورى 
: ثعلبه رفت ولى چند روز بعد آمد و درخواست خود را تکرار نمود و گفـت  

حضـرت  . دعا کن خداوند از فضل عمیم خود به من عطا فرمایـد ! یا رسول االله 
مگر تو پیرو من نیستى ؟ به خدا اگر من از خدا بخواهم ، کوههاى زمـین  : فرمود

ینى به آنچه بر حسـب تقـدیر روزى   برایم سیم و زر مى شود، ولى چنانکه مى ب
  !شده قانعم 

این بار نیز ثعلبه رفت و مجددا چند روز دیگر براى سومین مرتبه به حضـور  
از خداوند منـان مسـئلت   ! یا رسول االله : کرد شرفیاب شد و عرض پیغمبر 

، حـق خـدا را   اگر خداوند از مال دنیا برخوردارم سازد. دار تا مرا مالدار گرداند
از آن ادا مى کنم و از مستمندان دستگیرى مـى نمـایم و بـه کسـان و نزدیکـان      

  .محتاج خویش به قدر کفایت کمک مى کنم 
ملاحظه نمود که ثعلبه دست بردار نیست ، برایش دعا کـرد   چون پیغمبر 

  !پروردگارا از خزینه خود به ثعلبه روزى کن : و فرمود
برکـت یافـت و    بعد از دعاى رسول خـدا  . ثعلبه گوسفندى چند داشت 

پیوسته بر گوسفندانش افزوده گشت ، تا آنجا که از کثرت آن نتوانسـت در شـهر   
  .بماند
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ثعلبه چون مردى دنیاپرست و حریص و تنـگ نظـر بـود، شخصـا چوپـانى      
وسفندانش فزونى یابد، نمازهـاى  قبل از آنکه گ! گوسفندان را به عهده گرفته بود

  .در مسجد به جماعت مى گزارد پنجگانه را با پیغمبر 
  ولى بعدها محلى در بیـرون مدینـه بـراى خـود و نگاهـدارى گوسـفندانش       

ساخت و در آنجا سکونت گزید و نماز مغرب و عشا و صبح را در همانجـا بـه   
زیاد شد و روزبروز بـر تعـداد آن افـزوده     کم کم گوسفندانش. تنهائى مى خواند

  .گشت 
ثعلبه که بیرون شهر را براى نگاهدارى آن همه گوسفند تنگ دیـده ، نـاگزیر   
بیابان بزرگ وسیعى را که با مدینه مسافت بسیار داشت انتخاب نمود و به آنجـا  

  .کوچ کرد
با در آنجا خانه اى براى خود و جائى براى نگاهدارى گوسفندانش ساخت و 

 گوسفندان نیز از برکت دعـاى پیغمبـر   . خاطرى آسوده به زندگى پرداخت 
  .همچنان رو به افزایش بود

ثعلبه دیگر نتوانست حتى نماز ظهر و عصر را هم در مدینه برگـزار نمایـد، و   
درك و  بدین گونه از ثواب و فضیلت نماز جماعـت و اقتـداى بـه پیغمبـر     

فقط هفته اى یک روز به شهر مى آمـد  . محضر پرفیض آن حضرت محروم ماند
  .و در نماز جمعه شرکت مى جست 

چیزى نگذشت که گرفتارى دنیا و سرپرستى گوسفندان این فرصت را هـم از  
او گرفت و بکلى از مدینه قطع علاقه کرد و در بیابان دوردست منـزل گزیـد، و   

  !ت اخبار مدینه و پیغمبر را جویا مى شدهر گاه کسى از آنجا مى گذش
ثعلبه کجاست و کـارش بـه کجـا    : پرسید  مدتى گذشت ، روزى پیغمبر

  کشید؟
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آنهـا    به قدرى گوسفندانش زیاد شده که اطراف شهر گنجایش : عرض کردند
روزگـار  را نداشت ، لذا به فلان بیابان رفته است ، و در آنجا خانه اى ساخته و 

  .مى گذراند
  !.واى بر ثعلبه : با شنیدن این موضوع سه بار فرمود پیغمبر 

از ثروتمندان   هنگامى که آیه زکوة نازل شد و خداوند دستور داد پیغمبر
زکوة بگیرد و به مصارف نیازمنـدان برسـاند، حضـرت هـم در میـان مبلغـین و       

براى اخذ زکوة به اطراف اعزام داشت ، از جمله دو نفـر از قبیلـه   ماءمورینى که 
  .جهنیه و بنى سلیم را خواست و احکام زکوة گوسفند و شتر را به آنها آموخت 

سپس آن دو را با نامه اى مشتمل بر آیه زکوة که فرمـان خداونـدى بـود بـه     
ران آنهـا را  سوى ثعلبه و مردى از قبیله سلمى فرستاد تا زکوة گوسـفندان و شـت  

  .گرفته بیاورند
را بـر وى خواندنـد و    فرستادگان نخست نزد ثعلبه رفتند و نامه پیغمبر 

یعنى چه ؟ مگر ما کافر هسـتیم کـه   : ثعلبه گفت . زکوة گوسفندانش را خواستند
  !باید جزیه بدهیم ، این ، همان جزیه است که از یهود و نصارا مى گیرند

سراغ دیگران تا من با فرصت کافى در این باره فکـر کـنم و بتـوانم    بروید به 
  !تصمیم بگیرم و هنگام بازگشت نظرم را به شما اعلام دارم 

ثعلبه را رها ساختند و به سراغ مرد مالدار قبیلـه سـلمى    مبلغین پیغمبر 
  .رفتند و نامه حضرت را براى او قرائت نمودند

را با خوشروئى و آغوش بـاز پـذیرفت و    ادگان پیغمبر مرد سلمى فرست
این شتران من است خودتان ببینید هر کدام بهتر اسـت ، انتخـاب نمـوده    : گفت 

پیغمبر به ما نفرموده که به دلخواه خود بهترین : ماءمورین گفتند. براى زکوة ببرید
  !ى خواهى بده مال را بستانیم ، تو خود حساب کن و هر کدام م
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من بهترین اموالم را بـه خـدا و پیغمبـر    . ممکن نیست ! نه : مرد سلمى گفت 
  !مى دهم  

بهترین شتران جدا کرد، و فرستادگان آنها را گرفتـه بـه   از آنگاه زکوة خود را 
تو چه مى دهى ؟ هر چه مى خواهى بده تا ما برگردیم : نزد ثعلبه آمدند و گفتند

  .و زیاد معطل نشویم  ،
این جزیه : ثعلبه باز همان حرف اول خود را تکرار نمود و با خودسرى گفت 

است ، فعلا به جاهاى دیگر بروید، وقتى از همه گرفتید، و از همـه جـا فراغـت    
رفتند و از سایرین هم گرفتند و باز  ماءمورین پیغمبر . یافتید بیائید نزد من 

  .نزد ثعلبه و از وى مطالبه زکوة نمودند آمدند
را به من بدهیـد نامـه را    نامه پیغمبر : ثعلبه خیره سر فکرى کرد و گفت 

شما برویـد تـا   . این جزیه است : گرفت و براى دومین بار خواند، باز هم گفت 
  !من فکر کنم ببینم چه باید کرد؟

حضـرت  . رساندند به عرض پیغمبر ماءمورین هم برگشتند و جریان را 
  !واى بر ثعلبه ! واى بر ثعلبه : فرمود

در همان موقـع ایـن آیـه شـریفه دربـاره      . آنگاه براى مرد سلمى دعا فرمود
و منهم من �هدا� ل� آتانا من فضله : سرپیچى ثعلبه از پرداخت زکوة نازل شد

ا آتاهم مـن فضـله �لـوا بـه و تو�ـوا و هـم فلم. �صدقن و �كونن من ا�صا�� 
  . )9( معرضون
بعضى از مردم با خدا عهد کردند که خداوند از فضل خویش به ما عطا : یعنى 

ولـى همـین کـه خـدا از کـرم      . کند، زکوة مى دهیم و از نیکوکاران خواهیم بود
خویش به آنها عطا کرد، بخـل ورزیدنـد و روى بگردانیدنـد، و از فرمـان الهـى      

  .سرپیچى کردند
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مـردى از خویشـان ثعلبـه در آنجـا     . پیغمبر این آیه را براى اصحاب خوانـد 
واى ! اى ثعلبـه  : چون آنرا شنید برخاست و رفت نزد ثعلبه و گفت . حاضر بود

  .خداوند درباره تمرد تو از اداى زکوة آیاتى از قرآن فرستاده است ! بر تو
گـاه برخاسـت و آمـد نـزد پیغمبـر      آن. ثعلبه از شنیدن این معنى ناراحت شد

! هر طور مى فرمائیـد مـن هـم زکـات خـود را مـى آورم       : و عرض کرد 
بعد از این که گفتى جزیه است ، خداوند به من امر فرمـوده کـه   : حضرت فرمود

  .زکات تو را نپذیرم 
پیغمبـر  ثعلبه برخاست و خاك به سر ریخت و ناله و فریاد راه انداخت ولـى  

  .من فرستادم و تو را از امر الهى آگاه ساختند، اما تو فرمان نبردى : فرمود
. بیرون رفت  خدا  ثعلبه سرافکنده و با حالى زار و پریشان از نزد رسول

رحلت فرمود، و روح پرفتوحش به فـردوس اعـلا انتقـال     کمى بعد پیغمبر 
مان خلافت ابوبکر ثعلبه گوسفندانى چند به رسـم زکـوة آورد، و از   در ز. یافت 

از تـو   چون پیغمبر : وى خواست که زکوة او را قبول کند، ولى ابوبکر گفت 
  .نپذیرفته من هم قبول نمى کنم 

چون عمر به خلافت رسید، ثعلبه از او درخواست نمود که اجازه دهـد زکـوة   
در ایام خلافت عثمان هم آمـد و مـورد   ! ولى عمر نیز نپذیرفت  خود را بیاورد،
و بدین گونه ثعلبه دنیاپرست با خوارى زندگى مى کـرد، تـا در   ! قبول واقع نشد

  )10!(اواخر خلافت عثمان ، با تیره بختى از دنیا رفت 
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  قصد گناه 
م جهـاد شـوند،   این بود که هر وقت مى خواست عاز رسم پیغمبر اسلام 

میان هر دو نفر از یاران خود پیمان برادرى مى بستند، تا یکى به جهـاد بـرود و   
  .دیگرى در شهر بماند و کارهاى لازم او را انجام دهد

در غزوه تبوك که در اردن میان قـواى اسـلام و روم بـه وقـوع      پیغمبر 
  .پیمان برادرى بست ) 11(صارى پیوست ، بین سعید بن عبدالرحمن و ثعلبه ان

سعید در ملازمت پیغمبر به جهاد رفت ، ثعلبه هم در مدینه مانـد و عهـده دار   
ثعلبه هر روز مى آمد و آب و هیزم و سـایر  . کارهاى ضرورى خانواده او گردید

  .مایحتاج خانواده سعید را مهیا مى کرد
بـق معمـول از پـس    در یکى از روزها که زن سعید راجع به کار لازم خانه ط

پرده با او حرف مى زد، وسوسه نفس ، هوس خفته ثعلبه را بیدار نمود و با خود 
مدتى است که این زن از پس پرده با تو سخن مـى گویـد، آخـر نظـرى     : گفت 

  !بینداز و ببین در پس پرده چیست و گوینده این سخنان کیست 
 ـ ود کـه قـادر بـر    خیالات شیطانى و هوسهاى نفسانى چنان او را تحریک نم

بهمین جهت به خود جراءت داد و پرده را کنـار زد و دیـد   . حفظ خویشتن نبود
  .زنى زیباست که هاله اى از حجب و حیا رخسار او را احاطه کرده است 

  ثعلبه با همین یک نگاه چنان دل از دست داد و بى قرار شد کـه قـدم پـیش    
ولى ! د که او را در آغوش گیردنهاد و به زن نزدیک گردید، آنگاه دست دراز کر

آیا سـزاوار  ! اى ثعلبه : در همان لحظه حساس و خطرناك زن فریاد زد و گفت 
  است که پرده ناموس برادر مجاهد خود را بدرى ؟

آیا رواست که او در راه خـدا، پیکـار کنـد، و تـو در خانـه وى نسـبت بـه        
  !همسرش قصد سوء کنى ؟
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فریادى کشـید و از خانـه   ! ثعلبه فرود آمداین سخن مانند صاعقه اى بر مغز 
ثعلبـه در پـاى کـوهى شـب و روز بـا      . بیرون رفت و سر به کوه و صحرا نهـاد 

  :پریشانى و بى قرارى و گریه و زارى مى گذرانید، و پیوسته مى گفت 
  ...خدایا تو معروف به آمرزشى و من موصوف به گناهم 

زارى مى نمود و عذر تقصیر به  مدتها گذشت و او همچنان در بیابانها گریه و
پیشگاه خدا مى برد، و طلب عفو و آمرزش مى کرد، تـا ایـن کـه پیغمبـر اکـرم      

از سفر جهاد مراجعت فرمود، وقتى سعید به خانـه آمـد قبـل از هـر چیـز       
  .احوال ثعلبه را پرسید

و بیابان با غم هم اکنون در کوه : زن سعید ماجرا را براى او شرح داد و گفت 
  .و اندوه و ندامت دست به گریبان است 

سعید با شنیدن این سخن از خانه بیرون آمد و براى جستجوى ثعلبه بـه هـر   
سرانجام او را دید که در پشت سنگى نشسته و دست بـه سـر   . طرف روى آورد

واى بر شرمسارى ، واى بـه  ! واى بر پشیمانى : گرفته و با صداى بلند مى گوید
  !ائى روز قیامت رسو

! اى بـرادر : سعید نزدیک آمده او را در کنار گرفـت و دلـدارى داد و گفـت    
برخیز با هم نزد پیغمبر رحمت برویم ، این درد را دوائى و ایـن رنـج را شـفائى    

  .باید
شرفیاب شوم ، بایـد    اگر لازم است حتما به حضور پیغمبر: ثعلبه گفت 

! را با بند بسته و مانند بندگان گریز پاى به خدمت پیغمبر ببرى دستها و گردن م
سعید ناچار دستهاى او را بست و طنابى در گردنش افکند و بدین گونـه روانـه   

  .مدینه شدند
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چون خبر آمدن پـدرش را شـنید، دوان   . ثعلبه دخترى به نام حمصانه داشت 
دیـد اشـک تـاءثر از    همین که پـدر را بـا آن حالـت    . دوان به سوى او شتافت 

  این چه وضعى است که مشاهده مى کنم ؟! اى پدر: دیدگان فرو ریخت و گفت 
این حال گناهکـاران در دنیاسـت ، تـا شرمسـارى و     ! اى فرزند: ثعلبه گفت 

  !رسوائى آنها در سراى دیگر چگونه باشد؟
  .همان طور که مى آمدند از در خانه یکى از صحابه گذر کردند

ن آمد و چون از مطلب آگاه شد، ثعلبه را از پیش خود راند و صاحبخانه بیرو
دور شو که مى ترسم به واسطه خیانتى که مرتکب شده اى به عذاب الهى : گفت 

همچنین با هر کس روبرو مى ! برو تا شومى عمل تو به من نرسد! گرفتار شوى 
نـان علـى   شد او را بیم مى داد و از خود مى راند، تا اینکه بـه حضـور امیرمؤم  

  .رسید 
نمى دانستى که توجهات الهى نسبت به مجاهـدین  ! اى ثعلبه : حضرت فرمود

و جنگجویان راه حق از هر کس دیگرى بیشتر است ؟ اکنون این کار مهم جز به 
  .تدارك نمى شود وسیله پیغمبر 

: و با صداى بلند گفـت  ثعلبه با همان سر و وضع آمد در خانه پیغمبر ایستاد 
  !گناهکار! گناهکار! المذنب ! المذنب 

ایـن چـه   ! اى ثعلبـه  : حضرت اجازه داد وارد شود و پـس از ورود پرسـید  
  وضعى است ؟

گنـاهى بـزرگ و خطـائى    : حضرت فرمود. ثعلبه خلاصه ماجرا را عرضکرد
  .عظیم از تو سرزده ، برو و با خدا راز و نیاز کن تا چه فرماید

دخترش جلو آمد . بیرون آمد و روى به صحرا نهاد ثعلبه از خانه پیغمبر 
دلم سخت به حالت مى سوزد، مى خواهم هـر جـا مـى روى    ! اى پدر: و گفت 
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تو را از پیش خود رانده اسـت مـن هـم     همراهت باشم ، ولى چون پیغمبر 
  !دیگر بتو نمى پیوندم 

: در بیابانها مى نالید و روى زمین مى غلتید و پـى در پـى مـى گفـت     ثعلبه 
همه کس مرا از پیش خود راندند و دست ناامیدى بر سینه ام زدنـد، اى  !! خدایا

کسان ، اگر تو دستم نگیرى که دست گیرد؟ و اگر تو عذرم نپذیرى که  مونس بی
بى چنـد را بـه   چندین روز بدین حال در سوز و گداز به سر بـرد و ش ـ ! پذیرد؟

  .پایان آورده گریه و نیاز ب
سرانجام هنگام نماز عصر پیک حق آمد و این آیه روحبخش را بر حضـرت  

وا�ين اذافعلوا فاحشة اوظلوا انفسهم ذكـروا االله فاسـتغفر : ختمى مرتبت خواند
یعنى  )12( وا�نو�هم و من يغفر ا�نوب الا االله و�م ي�وا � ما فعلوا و هم يعلمـون

نیکان کسانى هستند که هر گاه کار ناشایستى از آنها سر زند، خـدا را بـه یـاد    : 
کیست جـز خداونـد کـه گناهـان را     . آورند، و از گناه خود توبه و استغفار کنند

بیامرزد؟ آنها کسانى هستند که بر کارهاى زشت خود اصـرار نورزنـد، زیـرا بـه     
  .زشتى گناهان آگاهند

از ما بخواه تـا ثعلبـه را   : االله خداوند مى فرمایدیا رسول : کرد جبرئیل عرض
و سلمان فارسى را به جستجوى ثعلبـه   پیغمبر اکرم حضرت على . بیامرزیم 
سراغ ثعلبـه را از   حضرت على . در میان راه شبانى به آنها رسید. فرستادند
زیر این درخت مى  شبها شخصى به اینجا مى آید و در: چوپان گفت . او گرفت 

  .نالد
ثعلبه آمد و در زیر . و سلمان صبر کردند تا شب فرا رسید حضرت على 

! خداوندا: آن درخت دست نیاز به سوى خداوند بى نیاز دراز کرد، و عرض کرد
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از همه جا محرومم ، اگر تو نیز مرا برانى به که رو آورم ؟ و چاره کار را از کجا 
  !..بخواهم ؟

اى ثعلبه : ر این هنگام مولاى متقیان گریست ، آنگاه ، نزدیک آمده و فرمودد
آنگاه آیـه  . خداوند تو را آمرزید و اکنون پیغمبر تو را مى خواند! مژده ! مژده ! 

  .شریفه یاد شده را که راجع به توبه او نازل شده بود قرائت نمودند
راسـت وارد   مدینه آمده و یـک به  ثعلبه برخاست و همراه حضرت امیر 

و سـلمان   پیغمبر مشغول نماز عشا بود، حضرت امیر  -مسجد پیغمبر شدند 
شروع بـه قرائـت سـوره     و ثعلبه نیز اقتدا کردند، بعد از سوره حمد پیغمبر 

  .تکاثر نمودند
شـما را بسـیارى مـال و    ( ا�ا�م ا��ثر: همین که آیه اول را تلاوت فرمود

ثعلبه نعره اى زد، و چون آیه دوم را قرائـت  ) فرزند و غیره مشغول داشته است 
فریاد بلندى ) تا آنجا که بگور و دیدار اهل قبور رفتید( زرتم ا�قـابرحتى : فرمود

آن چنـین اسـت کـه بـزودى     ( � سوف تعلمـون: کرد، و چون آیه سوم را شنید
  !اى دردناك برآورد و نقش بر زمین شدناله ) خواهید دانست 

دستور داد آب آوردند و بصورتش پاشیدند ولى ثعلبه  بعد از نماز پیغمبر 
بهوش نیامد و مانند چوب خشک روى زمین افتاده بود، چون درسـت ملاحظـه   

  )13(!کردند دیدند ثعلبه جان بجان آفرین تسلیم کرده است 



47 
 

  افسر شرافتمند 
 داالله بن حذافه از کسانى است کـه در آغـاز کـار کـه پیغمبـر اسـلام       عب

مشرکان مکه را دعوت به دین خدا مى کـرد، مسـلمان شـد و از یـاران فـداکار      
وى در سال پنجم بعثت پیغمبر که تعداد مسلمانان اندك و . حضرت به شمار آمد

، همـراه هشـتاد مسـلمان    سخت تحت فشار و شکنجه کفار قریش قرار داشـتند 
رهسپار کشور حبشه شد، و به پادشـاه مهربـان    دیگر به فرمان رسول اکرم 
بعـد از آنکـه کـار دعـوت پیغمبـر بـالا گرفـت و        . آنجا نجاشى پناهنده گردید

مسلمانان مخالفان خود را سرکوب کردند مراجعت نمود و از افسران رشید اسلام 
  .گشت 

ن حذافه مردى شوخ طبع و بذله گو بود، بارها با پیغمبر نیز با کمـال  عبداالله ب
  .ادب مزاح مى کرد، و با شیرین کاریهاى خود اصحاب را مسرور مى نمود

شهامت و پایمردى و صراحت لهجه عبداالله بن حذافه مشهور خـاص و عـام   
داشت و رشادتها از شرکت  عبداالله در اغلب جنگهاى زمان رسول خدا . بود

نیز در جنگهاى سـوریه و فـتح مصـر     بعد از رحلت پیغمبر . خود نشان داد
  .فداکاریها نمود

  
در سال ششم هجرى که پیغمبر بزرگوار اسـلام نامـه هـائى بـه پادشـاهان و      
زمامداران کشورهاى همجوار شبه جزیره عربستان نوشت و آنها را دعوت بدین 

رمود، از جمله عبداالله بن حذافه را به سفارت نزد خسروپرویز شاه ایـران  اسلام ف
را به وى ابلاغ نماید و نامه حضرت مبنى بر  اعزام داشت تا رسالت پیغمبر 

  .دعوت خسرو به دین مقدس اسلام را به او تسلیم کند
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کرده و از نزدیک با عبداالله در زمان جاهلیت بارها به دربار ایران آمد و رفت 
بعلاوه شخصا مردى شـجاع و افسـرى لایـق و    . رسوم پادشاهى ایران آشنا بود

  .رشید بود و به همین جهت نیز براى آن کار بزرگ انتخاب گردید
هنگامى که عبداالله بن حذافه وارد دربار خسروپرویز شد، سفیر دولت روم نیز 

تا قرارداد تحمیلى شکست سفیر دولت روم آمده بود . در مجلس حضور داشت 
امپراطـور روم را امضـاء     ایران از قواى روم فیمابین پادشاه ایران و هیراکلیوس 

مسلمانان صدر اسلام ، بدون   عبداالله بن حذافه با وقار و سادگى مخصوص . کند
تعظیم و انجام تشریفات دربارى ، وارد مجلـس خسـروپرویز شـد، و در پاسـخ     

ربارى ، وارد مجلس خسـروپرویز شـد، و در پاسـخ    اعتراض رئیس تشریفات د
در دین ما تعظیم و کرنش و ذلت و خضوع فقط : اعتراض رئیس تشریفات گفت 

براى خداوند و در مقابل او باید به عمل آورد، و در مـوارد دیگـر اکیـدا قـدغن     
  !است 

خسروپرویز دستور داد نامه پیغمبر را که پوست تـا کـرده اى بـود از دسـت     
 بن حذافه بگیرند و براى وى بخوانند، و ترجمه کنند، ولى عبداالله حاضـر  عبداالله

من از جانب پیغمبر اسلام ماءموریت دارم که : نشد نامه را به کسى بدهد و گفت 
  .شخصا نامه را به شاه تسلیم نمایم 

خسروپرویز که این شهامت و صراحت را از عبداالله دید، دستور داد جلو بیاید 
عبداالله هم نزدیـک رفـت تـا پهلـوى     . پیغمبر را به وى تسلیم کند و شخصا نامه

تخت زرنگار خسرو رسید سپس با اراده و دلى سرشار از ایمان و خلوص نامـه  
  .را به دست پادشاه ایران داد

خسروپرویز نامه را به دست مترجم داد که آنرا بخوانـد و بـراى وى ترجمـه    
ه نخست آنرا من محمد رسول االله الـى  همین که مترجم نامه را گشود و جمل. کند
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کسرى عظیم الفرس ، اسلم تسلم ، فان ابیت فعلیکم اثم الفرس بدین گونه ترجمه 
اسلام بیـاور تـا   ! نامه اى است از محمد پیغمبر خدا به خسرو بزرگ ایران : کرد

خسرو که از . رستگار شوى و اگر سر باز زدى گناه سقوط ایران به گردن تست 
و تجملات سلطنت سرمست بود، و از طرفـى هـم در حضـور سـفیر      باده غرور

دولت روم مشغول تنظیم و بستن قرارداد تحمیلى بود، سـخت برآشـفت و تـاب    
لذا با خشم نامه رسـول خـدا را از دسـت متـرجم     . نیاورد بقیه نامه خوانده شود

 بـن  گرفت و قدرى از آنرا درید سپس مچاله کرد و به زمین افکند، آنگاه عبداالله
شخصى که خود رعیت من : را مخاطب ساخت و گفت  حذافه سفیر پیغمبر 

  !است نام خود را پیش از نام من مى نویسد؟ برگرد و در اینجا درنگ مکن 
در آن زمان قسمت عمده شبه جزیره عربستان جزو مستعمرات ایـران بـود و   

یابـد و    اتم در مستعمره او پرورش شاه ایران نمى توانست باور کند که پیغمبر خ
  .از قلمرو او قد علم کند و تاریخ جهان را دگرگون سازد

عبداالله بن حذافه بى درنگ مدائن پایتخت خسروپرویز را تـرك گفـت و بـا    
  .رساند شتاب به مدینه آمد و ماجرا را به عرض پیغمبر 

امه خسروپرویز را تهدید کرده بود که اگر از قبـول  در این ن چون پیغمبر 
اسلام سر باز زند گناه سقوط ایران بگردن اوست ، وقتى از عکس العمل خسرو 

و . با دریدن نامه من ، طومار ملک و سلطنت خود را پاره کـرد : آگاه شد فرمود
  ...مى دانیم چنان شد که آن حضرت خبر داده بود

در زمان خلیفه دوم که سپاه اسلام در سوریه با قشـون روم مـى جنگیـد، در    
نبرد قیساریه عبداالله بن حذافه افسر رشید اسلام با هشتاد سرباز به دست رومیان 

وقتى آنها را نزد فرمانده سپاه روم بردند، به عبداالله پیشنهاد کـرد بـه   . اسیر شدند
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بن حذافه پیشنهاد فرمانده نصارا را رد عبداالله . کیش نصارا درآید و مسیحى شود
  .کرد

فرمانده سپاه روم مى دید که اگر این افسر رشید نصرانى شود و از دین اسلام 
برگردد، بقیه اسیران مسلمین هم از وى پیروى نموده مسیحى مى شـوند، و ایـن   

  .خود پیروزى بزرگى براى سپاه روم خواهد بود
ا به چوبه دار بستند تا او را تیرباران کننـد،  فرمانده رومى دستور داد عبداالله ر

ولــى عبــداالله بــن حذافــه در روى چوبــه دار و مقابــل تیرانــدازان دشــمن ، بــا 
خونسردى و رشادت رومیان را مى نگریست و احساس هیچگونه ناراحتى نمـى  

  !کرد
فرمانده گفت او را فرود آورید، سـپس بـه فرمـان وى دیـگ بـزرگ مسـى       

ادى روغن زیتون در آن ریختند و روى آتش نهادند تا کاملا آوردند و مقادیر زی
اگر به دین ما نگـروى تـو را در   : آنگاه رو کرد به عبداالله و گفت . به جوش آمد

این دیگ جوشان مى افکنم ، و چون عبـداالله ایسـتادگى نشـان داد، بـه دسـتور      
دیگ افکندند فرمانده رومیان یکى از سربازان اسیر مسلمان را آوردند و به میان 

و چندان نگاه داشتند تا پیش روى عبداالله پخت و گوشـت از اسـتخوانش جـدا    
شد، سپس مجددا به وى پیشنهاد کردند به کیش نصارا درآید تا از ایـن شـکنجه   

  .دردناك نجات یابد
. عبداالله همچنان پایدارى کرد و از قبول پیشنهاد تحمیلى رومیان امتناع ورزید

به دستور فرمانده رومیان ، عبداالله را نزدیک بردند تا بـه میـان دیـگ جوشـان     
رومیـان  . عبداالله از شنیدن این دستور و دیدن دیگ جوشـان گریسـت   . بیفکنند

د و از سرنوشـت خـود مـى    سرانجام افسر مسلمان ناتوان ش: شادى کنان گفتند
فرمانده دستور داد عبداالله را برگردانند شـاید اکنـون بـه زانـو در آمـده ،      . گرید
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ولى عبداالله رو بـه  . حاضر شود به کیش نصارا درآید، و تن به پیشنهاد آنها بدهد
فرمانده رومیان کرد و با لحن گیرائى که حاکى از عزم و اراده محکم او بود گفت 

این که دستور دادى که مرا به میان دیگ بیفکنند عـاجز شـدم و    گمان مکن از: 
  !نه ، موضوع این نیست . گریستم 

من چون دیدم هم اکنون در راه خدا به چنین سرنوشت دردنـاکى مبـتلا مـى    
شوم که نزد خداوند پاداش بزرگ دارد، گریستم و افسوس خوردم که چرا یـک  

جان داشتم که بدین گونه در راه  جان دارم ، و پیش خود مى گفتم اى کاش صد
فرمانده قشون روم که مى دید سخنان عبداالله ! خدا و دین مقدس اسلام نثار کنم 

ناشى از صداقت و ایمان قوى اوست ، از این که این مرد در جلو دیگ جوشـان  
قرار گرفته و مرگ را در یک قدمى خود مى بیند و با این وصف چنین سخنانى 

در شگفت ماند و در دل به وى آفـرین گفـت و خواسـت کـه      به زبان مى آورد،
بهانه اى پیدا کند و از کشتن افسـر شـرافتمند و از جـان گذشـته اى چـون وى      

  .درگذرد
فرمانده رومى به رسم پادشـاهان و سـران و فرمانـدهان نصـاراى روم ، بـه      

دشاهان بوسیدن سر پا. نزدیک بیا سر مرا ببوس تا تو را آزاد کنم : عبداالله گفت 
و امرا یا فرماندهان نظامى نصارا نشانه ذلت و خضوع در برابر وى و بزرگداشت 

نمى بوسم و تـن  ! نه : عبداالله بن حذافه که این معنى را مى دانست گفت . او بود
  !به ذلت نمى دهم و آبروى مسلمانان را نمى برم 

خـود را  پس به کیش ما درآى تا یکى از دختـران  : فرمانده قشون روم گفت 
مسیحى نمى شوم ، و دخترت را هم نمـى  : عبداالله گفت . به همسرى تو درآورم 

  !خواهم 
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اگر به پیشنهاد من تن در دهى تـو را در ملـک و مقـام    : فرمانده رومى گفت 
  .این را هم نمى خواهم : عبداالله گفت . خود سهیم خواهم کرد

ر برابر اطرفیان خـود  فرمانده نصارا که از سرسختى این افسر رشید مسلمان د
ناراحت و خشمناك شده بود، و مى خواست هر طور شده عبداالله را حاضر کنـد  

اگر سر مرا بوسیدى هم خودت : که تن به این کار بدهد و سر او را ببوسد، گفت 
  .و هم اسیران مسلمین را آزاد مى کنم 

ن اسـیر  عبداالله بن حذافه که با چشم خود دید چگونه رومیان یکى از سـربازا 
مسلمان را زنده به میان دیگ روغن زیتون جوشیده افکندند تا به کلـى پختـه و   
اعضاء بدنش از هم متلاشى شد، از شنیدن آزادى بقیه اسیران شاد شد و با شور 
و شوق از فرمانده پرسید، آیا همه اسیران را که هشتاد سرباز هستند، یکجا آزاد 

  .آرى : آزاد مى کنى ؟ فرمانده گفت 
سپس جلو رفت و سر فرمانده را بوسـید  . با این شرط حاضرم : عبداالله گفت 

  .و او نیز چنانکه قول داده بود عبداالله را با تمامى اسیران آزاد ساخت 
وقتى عبداالله و سربازان آزاد شده وارد مدینـه شـدند، و بـه ملاقـات خلیفـه      

! سر عبداالله را بوسیدرفتند، خلیفه که از ماجراى آنها مطلع شده بود، برخاست و 
گاهى با عبداالله شوخى مى کردند و  بعد از این ماجرا بزرگان صحابه پیغمبر 

عبداالله هم مى گفت ! خوب ، سرانجام سر مرد بیگانه اى را بوسیدى ؟: مى گفتند
  )14(.آرى ولى با آن بوسه هشتاد سرباز اسلام را از خطر مرگ نجات دادم : 
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  آزارمردم 
از روزى که بشر خود را شناخته از مردم آزارى و مزاحمت دیگران برکنـار   

مردم آزار کسى است که از راه خیـره سـرى ، حقـوق و حـدود و     . نبوده است 
. حریم مردم را زیر پا مى گذارد، و خواسته هـاى آنهـا را بـه هـیچ مـى گیـرد      

سـعادت دیگـران   آسایش و راحتى را فقط براى خود مى خواهد و بـه آزادى و  
  .وقعى نمى گذارد

این خوى زشت از صفات ناپسند آدمى است ، و در اخبار و روایات اسلامى 
رهبران دینى نیز مسلمانان را از ارتکاب . سخت مورد نکوهش قرار گرفته است 

مسـلمان  : از پیغمبر گرامى ما نقل شده که فرمـوده اسـت   . آن بر حذر داشته اند
  .نان از دست و زبان او در امان باشندکسى است که سایر مسلما

کسى که در رعایت امور مسـلمین سـخت کوشـا نباشـد، مسـلمان      : و فرمود
  .نیست 

از این رو اگر مسلمانى اقدام به آزار سایر مسلمانان نمود، در حقیقت مسلمان 
در اسلام از هر گونه مردم آزارى و ایجاد ناراحتى براى دیگـران اکیـدا   !! نیست 

  .شده ، و براى عاملین آن مجازات سخت مقرر گردیده است جلوگیرى 
وى . سمرة بن جندب مردى خودخواه و مردم آزار و عنصرى خطرنـاك بـود  

هر چند به ظاهر مسلمان شده . در مدینه مى زیست  در زمان پیغمبر اسلام 
سـمره  . ه بـود بود، ولى چنانکه مى باید نور اسلام در لـوح دل تیـره اش نتابیـد   

داشـت کـه چـون     )15(درخت خرمائى در گوشه محوطه خانه یک مرد انصـارى  
خانه انصارى در محوطه بود، هر گاه سمره مى خواست از نخله خـود سرکشـى   

  .کند، از کنار در خانه مرد انصارى مى گذشت 
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سمره وقت و بى وقت مى آمد و بدون اطلاع و کسب اجازه از صاحب خانـه  
راست از کنار در اتاقش به سراغ درخت خود مـى   مى شد، و یک وارد خانه او

رفت ، و از این رو در این آمد و رفت وسیله مزاحمت اهل خانه را فـراهم مـى   
  .آورد

تـو پیوسـته   ! اى سمره : روزى مرد انصارى او را ملاقات کرد و به وى گفت 
د آسـایش را  ما را ناراحت ساخته ، و با آمد و رفت بى موقع و بدون اطلاع خو

درست است که نخله اى در محوطه خانـه مـا دارى ، امـا    ! از ما سلب کرده اى 
چون راه عبور تو از در خانه ما مى گذرد، هر گـاه خواسـتى وارد شـوى و بـه     
طرف درخت خود بروى ، ورود خود را اعلام کـن و از مـا کـه صـاحب خانـه      

ولى سمره کـه  . ت نگرددهستیم اجازه بگیر تا زن من مواظب خود باشد و ناراح
ذاتا مردى لجوج و مردم آزار و تیره دل بود از پذیرفتن تقاضـاى مشـروع مـرد    

در راهى که به طرف نخله ام مى روم از کسـى  ! نه : انصارى سر باز زد و گفت 
  .اجازه نمى گیرم 

چون مرد انصارى دید سمره بنا دارد همچنـان مـزاحم او باشـد، بـه حضـور      
شتافت ، و آنچه میان او و سمره گذشته بود به اطلاع حضـرت   رسول اکرم 

دسـتور دهیـد تـا سـمره را     : رسانید و رسما از وى شکایت نمود و عرض کـرد 
حاضر کنند و حضورا به وى بفرمائید که هر وقت مى خواهد به طرف نخله خود 

ود را از معـرض  برود، اطلاع دهد تا همسر من بتواند روسرى به سر بیندازد و خ
  .نگاه مرد بیگانه حفظ کند

فرستادند سمره را آورده ، و شـکایت مـرد انصـارى را بـه وى      پیغمبر 
بدون اجازه وارد خانه : فلانى از تو شکایت دارد و مى گوید: اطلاع داد و فرمود

  !او مى شوى و موجبات ناراحتى او و خانواده اش را فراهم مى سازى 
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از این پس هر گاه خواستى وارد خانـه آنهـا شـوى و بـه طـرف      ! سمره  اى
  !درخت خود بروى از آنها اجازه بگیر

: سر باز زد و گفت  ولى سمره با کمال گستاخى از اطاعت فرمان پیغمبر 
  !یعنى چه ؟ براى رفتن به طرف درخت خود باید اجازه بگیرم ؟

ملاحظه فرمود که سمره دست از مزاحمت مرد انصارى بـر    چون پیغمبر
نمى دارد، درخت او را قیمت نمودند و به وى پیشنهاد کردند که آنـرا در مقابـل   
فلان مبلغ به آن حضرت بفروشد، تا آن شخص مسلمان از این گرفتارى آسـوده  

! افزودند، سمره حاضـر بـه فـروش نبـود    بر مبلغ  شود، ولى هر چه پیغمبر 
براى رعایت آسایش این مرد باایمان ، آنرا با یک نخلـه کـه   : فرمود پیغمبر 

با : فرمود. نمى کنم : گفت ! من در فلان مکان دارم و به تو مى دهم ، عوض کن 
سـه درخـت مـى دهـم و     : نمى خـواهم ، فرمـود  : گفت ! دو درخت عوض کن 

خره هر نوبت حضرت یک درخت اضافه مى کرد تا به ده درخت رسید، ولى بالا
  .گفت قبول ندارم ! سمره 

اگر در آن باغ قبول ندارى ، آنـرا در مقابـل ده نخلـه در    : فرمود پیغمبر 
  !!سمره این را هم پذیرفت ! فلان محل به من واگذار کن تا این قضیه فیصله یابد

من ضمانت مى کنم که اگـر در ایـن دنیـا بـراى رضـاى      : فرمود پیغمبر 
نظر کنى ، در سراى دیگر خداوند پاداش مناسبى به تو عطا  خداوند از آن صرف

من چنین پاداشـى نمـى   : ولى سمره خیره سر با نهایت فرومایگى گفت . فرماید
  !خواهم 

ودسرى و سماجت سمره که به هیچ وجـه حاضـر   از خ  در اینجا پیغمبر
نبود راه حلى را براى شکایت مرد انصارى و آسایش خانواده او بپذیرد برآشفت 

  .تو شخص مردم آزارى هستى ! اى سمره : و فرمود



56 
 

بیدرنگ برو و درخـت او را  : سپس مرد انصارى را مخاطب ساخت و فرمود
اسلام هر گونه ضرر و زیان به مردم از ریشه بیرون بیاور و بینداز جلوش ، زیرا 

چون مرد انصارى درخت را ریشه کن ساخت و . باایمان را ممنوع ساخته است 
اکنون برو و در هر کجا که خواسـتى  : پیغمبر به سمره فرمود. به جلو او انداخت 

  !آنرا غرس کن 
این عنصر بدگوهر، بعدها و بیشتر در زمان حکومت معاویۀ بـن ابـى   ! سمره 

ان حکمران شام که از جانب او به حکومت بصره رسید، هزاران تن از مـردم  سفی
را از دم شمشیر گذرانید، و سماجت و مردم آزارى  مسلمان و شیعیان على 

به همین جهت او در تاریخ اسلام بـه عنـوان   . و سنگدلى خود را از حد گذرانید
  )16. (مظهر مردم آزارى معروف گشته است 
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  هریره ابو 
وسـلم آمـدى ، روزى   وآله  علیه االله صلىابو هریره هر روز به خدمت مصطفى 

  )17(. هر روز میا تا محبت زیادت شود: زرنى غبا تزدد حبا ! یا ابا هریره : گفت 
بدین خوبى که آفتابست نشنیده ایم که کس او را دوسـت  : صاحبدلى را گفتند

که هر روز مى تـوان دیـد مگـر در    براى آن: گفت ! گرفته است ، و عشق آورده 
 !زمستان که محجوبست و محبوب 

  
   

ــب نیســت  ــردم شــدن عی ــدار م   بدی

ــس        ــد ب ــه گوین ــه چندانک ــیکن ن   ول

   
  اگـــر خویشـــتن را ملامـــت کنـــى

ــس         ــنیدن ز ک ــد ش ــت نبای 18(ملام
  

   
  

دختر ساطرون در کرانه رود فرات واقع در کشور عراق ، قلعه عظیمى بود بـه  
  .نظرى حکم یک شهر داشت  نام حضر که از

  .بود) ساطرون (این دژ نیرومند متعلق به پادشاهى به نام 
ساطرون جد نعمان بن منذر پادشاه معروف حیره است که از جانـب شـاهان   

  .ساسانى بر آن سرزمین حکومت مى کرد، و از ملوك عرب به شمار مى رفت 
  .ساخته شده بودقلعه حضر به طرزى بسیار جالب از سنگ خام و مرمر 

این قلعه تا آنجا کسب اهمیت کرده بود که سـاکنان آن ، خـود را در پنـاه آن    
بـه طـورى کـه    . بناى عظیم از هر گونه خطر و سانحه اى در امان مـى دانسـتند  

تصور نمى کردند روزى دشمن بتواند در آن نفوذ کنـد، حتـى مـردم بـاور نمـى      
  .و نابودى گرددکردند شکوه و جلال حضر زمانى دستخوش فنا 

  
شکوه و عظمت حضر به جـائى  : یکى از شعراى عرب در شعر خود مى گوید
  !رسیده است که اندیشه مرگ هم در آن راه ندارد
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  :هنگامى که ساطرون در حضر در گذشت ، یکى از شعراى عرب سرود
صـاحب قلعـه   ) سـاطرون  (مى بینم مرگ سرانجام سایه مخوف خـود را بـر   

  !حضر هم افکند
ور ذوالاکتاف پادشاه ساسانى براى جنگ با ساطرون لشکر کشید و قلعه شاهپ

  .حضر دو سال در محاصره شاهپور بود. را محاصره نمود) حضر(
در اثناى محاصره روزى شیطره دختر ساطرون از بلندى قصر خود نگـاهش  

دختر ساطرون دید که شاهپور لباس دیبـائى پوشـیده و تـاجى    . به شاهپور افتاد
زبر جد و یاقوت و لؤ لؤ بر سر نهاده است و اندامى معتدل و رخسارى  مکلل به

  .زیبا و خیره کننده دارد
دختر ساطرون با هر نیرنگى بود به شاهپور پیغام داد که اگر در قلعه حضر را 
. برایش گشود و او توانست قلعه را فتح کند، حاضر است او را به همسرى بگیرد

  .داد شاهپور نیز به وى پاسخ مثبت
شب هنگام ساطرون طبق معمول چندان شراب نوشید که مست و از خود بى 

  .او عادت داشت که شبها را با مستى و بى هوشى به صبح آورد. خود شد
وقتى ساطرون از هوش رفت ، دخترش کلیدهاى قلعه حضـر را از زیـر سـر    

  .پدر برداشت و به وسیله غلام خود به شاهپور رسانید
اهپور با سپاهیان خود به درون قلعه ریختند و ساطرون را در گشوده شد و ش

از قتـل و اسـارت     سپس دستور داد قلعه را تاراج کنند و پس . به قتل رساندند
  .ساکنانش ، آنرا ویران نمایند، تا چنان دژ نیرومندى در آن نواحى نباشد

و با آنگاه طبق وعده اى که داده بود دختر ساطرون را به همخوابگى گرفت ، 
  .خود به پایتخت آورد
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در یکى از شبها که دختر ساطرون خوابیده بود، پهلو بـه پهلـو مـى گشـت و     
وقتى شاهپور ناراحتى او را دید، دستور داد شمعى بیاورند تـا  . خوابش نمى برد

  .ببیند در رختخواب او چیست که آرام نمى گیرد و بخواب نمى رود
به جستجو پرداخت ، یـک بـرگ    هنگامى که اتاق روشن شد و در بستر وى

این برگ نرم بود کـه نمـى   : شاهپور پرسید. درخت آس را در رختخواب او دید
  گذاشت آسوده باشى و خواب را از چشمت ربوده بود؟

  .آرى : دختر ساطرون گفت 
پدرت تو را چگونه پرورانیده است که یک برگ ریز درخـت  : شاهپور پرسید

  تو برده است ؟آس آرامش و خواب و قرار را از 
پدرم رختخواب دیبائى براى خواب من تهیه کرده بود، : دختر ساطرون گفت 

و به من لباس ابریشمى و نرم مى پوشانید، و اغلب اوقات مغز سر گوسـفند مـى   
  .خورانید، و از باده ناب سرمست مى کرد

آیا پاداش چنین مهر و محبت پدرى : شاهپور چون این سخنان را شنید گفت 
بود که براى رسیدن به وصال من مقدمات قتل او را به دسـت خـود فـراهم    این 
  !کنى ؟

تو که نسبت به پدرت اینگونه رفتار ناهنجار نمودى اگر دستت برسد، دربـاره  
  .من زودتر انجام خواهى داد

سپس شاهپور دستور داد گیسوان دختر ساطرون را به اسـبى بسـتند، آنگـاه    
سب آنقدر دختر را به زمین کشید که بدنش پـاره  اسب را به حرکت در آوردند، ا

  )19(.پاره شد و جان داد
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 خود نگاهدارى 
  .زن پادشاهى در بالاى قصر خود نشسته بود و رهگذران را تماشا مى کرد

در دم به وى دل بسـت  . در میان عابران زنى زیبا با قامتى موزون و دلربا دید
  .و فریفته جمال او گردید

زن فیـروز  : پس از رسیدگى گفتنـد . کنند ببینند زن کیست  دستور داد تحقیق
  !غلام مخصوص شاه است 

پادشاه به منظور رسیدن به وصال زن ، غلام مخصـوص خـود را خواسـت و    
  .نامه اى به او داد که به مقصدى برساند

  .فیروز نامه را گرفت و بامداد فردا راهى مقصد شد
نیست و به سـفر رفتـه ، وارد خانـه    وقتى پادشاه اطلاع یافت فیروز در خانه 

شد و به زن زیباى وى گفت با این که من پادشاه مملکت هستم به ملاقـات تـو   
  !آمده ام 

سـپس چنـد شـعر    ! من از این ملاقات پادشاه به خدا پناه مى برم : زن گفت 
  :عربى به این مضمون خواند

  من آب شما را بدون اینکه بنوشم ترك مى کنم -
  !که آنرا بنوشند زیاد است زیرا افرادى 

  هنگامى که مگس در ظرف غذائى افتاد، -
  !من از خوردن آن دست مى کشم با این که به آن میل دارم 

  شیرها از نوشیدن آبى که سگان ، -
  در آن پوزه زده اند پرهیز مى کنند

  شخص بلند نظر با شکم گرسنه بر مى گردد، -
  .ستفاده کندو حاضر نمى شود که از غذاى مرد سفیه ا
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اى پادشاه مى خواهى از ظرف غذائى بخورى که سـگ در  : سپس زن گفت 
شاه از این سخن شرمگین شـد و از خانـه   ! آن پوزه زده و از آن خورده است ؟

خـود را جـا     چنان شرمنده و ناراحت شده بود که یک لنگ کفش . بیرون رفت 
  !گذاشت و فراموش کرد بپوشد

چون وقتى از شهر بیرون آمد و مسافتى . ارد خانه شداتفاقا لحظه بعد فیروز و
را طى کرد به یاد آورد که نامه شاه را در خانه جـا گذاشـته اسـت ، از ایـن رو     

  .برگشت تا نامه را بردارد
همین که فیروز به خانه آمد و کفش پادشاه را در آنجا دید، مـات و مبهـوت   

  .شد
، و سـفر او نیـز سـاختگى     پس از مدتى متوجه شد که نیرنگى در کار بـوده 

  .است 
  !در عین حال چاره نبود، فرمان پادشاه است و باید اجرا شود

بعد از بازگشت از سفر، پادشـاه او را  . فیروز نامه را گرفت و روانه مقصد شد
  .همین معنى نیز سوءظن او را تشدید کرد. و یکصد سکه زر به وى داد خواست

قرار داشت تصمیم گرفت زن را به خانه فیروز که در وضع روحى بسیار بدى 
  .پدر و برادرش بفرستد

به همین جهت جهیزیه زن به اضافه لباس هاى تازه اى به او بخشـید و او را  
  .روانه خانه پدرش نمود

علت فرستادن خواهرم به خانه پـدر و  : پس از مدتى برادرزن به فیروز گفت 
  رنجش تو از وى چیست ؟
  .و را نصیحت کرد که همسرش را به خانه برگرداندچون فیروز جوابى نداد ا
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ولى هر بار که برادرزن در این خصوص با وى گفتگو مى کرد، فیروز سکوت 
  .مى نمود و در بردن همسرش سهل انگارى مى ورزید

. سرانجام برادرزن از وى به قاضى شهر شکایت نمود و او را به محاکمه کشید
ود و مى دانست غلام مخصوصش متوجه شاه که مترصد وضع این زن و شوهر ب

شده و از همسرش کینه اى به دل گرفته است ، وقتـى کـار بـه محکمـه قاضـى      
کشید، بدون اینکه فیروز متوجه شود دستور داد قاضى رسیدگى به دعـواى آنهـا   

  .را در حضور او انجام دهد
ده باغى به این مرد اجـاره دا : در محکمه قاضى ، برادرزن که شاکى بود گفت 

. ام که چشمه آب در آن جارى و در و دیوار آن آباد و درختـانش ثمـردار بـود   
ولى این مرد میوه آنرا خورد و درختان را از میان برد و چشـمه را کـور کـرد و    

  !پس از خرابى ، آنرا به من پس داده است 
من باغ را صحیح و سالم بهتر از روزى که بـه  : فیروز در دفاع از خود گفت 

از او سـؤال کنیـد چـرا آنـرا     : بـرادرزن گفـت   . به او مسـترد داشـته ام   من داد 
  برگردانیده است ؟

من از باغ ناراحتى نداشتم ، ولى روزى که وارد آن شدم جـاى  : فیروز گفت 
پاى شیرى را در آن دیدم ، مى ترسم اگر آنرا نگاه دارم آسیبى از شـیر بـه مـن    

  .از اینرو آنرا بر خود حرام کردم ! برسد
پادشاه که تا آن لحظه ساکت بود و به مرافعه ایشان گوش مى داد، در این جا 

  :گفت 
با خاطر آسوده و خیال راحت برگرد به باغ خود که هر چند شـیر  ! اى فیروز

وارد باغ تو شد، ولى به خدا هرگز متعرض آن نگردیـد و بـه بـرگ و میـوه آن     
  !!و برگشت  او فقط یک لحظه در آنجا توقف کرد! آسیبى نرسانید
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به خدا هیچ شیرى ، باغى مانند باغ تو ندیده است که خود را از بیگانه حفظ 
چون سخن شاه به اینجا رسید و تواءم با سوگند بود، فیروز باور کـرد و بـا   ! کند

سابقه پاکى که از زن خود داشت متوجه شد کـه وى واقعـا زنـى پاکـدامن و بـا      
را از آلودگى حفظ کرده ، و خطر را  وفاست ، و در آن لحظه حساس دامن خود

  .برطرف نموده است 
بدین لحاظ با آرامش خاطر و طیب نفس زن را به خانه برگردانید و زنـدگى  

  .را از سر گرفتند
قاضى و برادرزن و حضار مجلس نیز موضوع را دریافتند و همگى بر وفـا و  

  .)20(پاکدامنى و خود نگاهدارى زن آفرین گفتند
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  آدم لئیم 
گرسنه از بادیه برآمد، بر لب آبى رسید دید کـه عربـى دیگـر     )21( عربى بدوى

انبان پر گوشت از پشت باز کرده و سر آن بگشاده و پاره پـاره نـان و گوشـت    
  .بدوى آمد در برابر وى بنشست . بیرون مى آورد و مى خورد

. عرب در اثناى چیز خوردن سر برآورد و عربى را در برابر خود نشسته دیـد 
  .از قبیله تو: از کجا مى آئى ؟ گفت ! یا اخى : گفت 

  بر منازل من گذر کردى ؟: گفت 
  .بلى بسى معمور و آبادان دیدم : گفت 

  سگ مرا که بقاع نام دارد دیدى ؟: عرب مبتهج شد و گفت 
رمه تو را عجب پاسبانى مى کند که از یک میل راه گرگ را مجال آن : گفت 

  .ه گرددنیست که پیراهن آن رم
  پسرم خالد را دیدى ؟: گفت 
  .در مکتب پهلوى معلم نشسته بود و به آواز بلند قرآن مى خواند: گفت 
  مادر خالد را دیدى ؟: گفت 
زنـى نیسـت کـه بـه کمـال عفـت و       ) 23( مثل او در تمام حى )22(بخ بخ : گفت 

  )24(طهارت و غایت عصمت و خدارت 
  شتر آبکش مرا دیدى ؟: گفت 
  .ایت فربه و تازه بود، چنانکه پشتش به کوهان برابر شده بودبغ: گفت 
  قصر مرا دیدى ؟: گفت 
ایوان او سر به کیوان رسانیده بود، و من هرگز عـالى تـر از آن بنـائى    : گفت 
  .ندیده ام 
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عرب چون احوال خانمان معلوم کرد و دانست که هیچ مکروهـى نیسـت بـه    
را هیچ نداد و بعـد از آنکـه سـیر     فراغت نان و گوشت خوردن گرفت ، و بدوى

  .بخورد، سر انبان محکم ببست 
در این محـل سـگى   . بدوى دید که خوشامد گفتن او نتیجه نبخشید ملول شد

صاحب انبان استخوانى که از گوشت مانده بود، پـیش او انـداخت و   . آنجا رسید
  .برخاست تا انبان به پشت بر کشد و برود

ر سگ تو بقاع زنده مى بود، راست بـه ایـن   اگ: بدوى بى طاقت شد و گفت 
  .سگ مى مانست 

  مگر بقاع من مرده است ؟: عرب گفت 
  !بلى ، در پیش من مرد، بقاى عمر تو باد: گفت 
  که سبب آن چه بود؟: پرسید
  .از بسکه شش شتر آبکش تو بخورد کور شد، بعد از آن بمرد: گفت 

  بمرد؟شتر آبکش مرا چه آفت رسیده بود که : عرب گفت 
  .او را در تعزیت مادر خالد کشتند: گفت 

  مگر مادر خالد بمرد؟: عرب گفت 
  .بلى : گفت 

  سبب مردن او چه بود؟: عرب گفت 
از بسکه نوحه مى کرد و سر بر گور خالد مـى کوفـت مغـزش خلـل     : گفت 

  .یافت 
  خالد بمرد؟ مگر: گفت 
  بلى: گفت 
  سبب مردن او چه بود؟: گفت 
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ایوانى که ساخته بودى به زلزله فرود آمد، و خالد در زیر آن قصرى و : گفت 
  .بماند

عرب که این اخبار موحشه استماع نمود، انبان نان و گوشت به صحرا افکند، 
  .و با واویلاه ، و اثبوراه ، راه بادیه گرفت 

بدوى انبان را بربود و فرار نمود و به گوشه اى رفت و بقیه نان و گوشـت را  
خـاك  : یعنـى  . لا ارغم االله الاانـف الـلام   : ه جاى دعاى طعام گفت بخورد، و ب

  .)25(آلوده مگر دانا و خداى مگر بینى لئیمان را
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  گاهى سخن سحر است 
حسین بن بدر که به وى زبرقان مى گفتند، از سران قبیله مشـهور بنـى تمـیم    

غمبر اکرم وى در سال نهم هجرى با هیئتى از بزرگان قبیله خود به حضور پی. بود
پیغمبر هم او را ماءمور جمـع آورى زکـات   . شرفیاب شد و مسلمان گردید 

قبیله اش نمود و این خود سمتى بود که مى رسانید مورد وثوق و توجـه پیغمبـر   
زبرقان به معیت عمر بن اهتم که او نیـز از مـردان نـامى بـود، بـه      . اسلام است 

  .خدمت رسول خدا رسیدند
مرو بن اهتم از خاندانى بود که در زمان جاهلیت و پیش از ظهور اسلام بـه  ع

فصاحت گفتار و بلاغت بیان مشهور بودند، و خود نیز مردى سـخنور و گوینـده   
  .اى زبردست بود

یا رسـول  : در آن روز زبرقان خود را معرفى کرد و با سخنانى سنجیده گفت 
همه گوش به فرمان مـن دارنـد، جـواب    من سرآمد قبیله بنى تمیم هستم ، ! االله 

همگان را من مى دهم ، حقوق آنها را من بازخواست مى کنم ، و من مـانع مـى   
) عمـرو بـن اهـتم    (شوم کسى به آنها ظلم کند، و این مطلبى است که ابن اهـتم  

  .اطلاع دارد
وى نگهبان قلمـرو خـود اسـت ، و    ! آرى یا رسول االله : عمرو بن اهتم گفت 

  .از وى اطاعت مى کنند، و سخنانش را بگوش جان مى شنوندقبیله اش 
بـه خـدا   : زبرقان که دید، دوستش در شناسائى او به پیغمبر کوتاه آمد، گفت 

او بیش از آنچه اظهار داشت ، آگاهى دارد، ولى چون به شرافت مـن  ! اى پیغمبر
  .دحسد مى ورزد، نخواست چنانکه مى باید و مى داند، درباره من سخن بگوی
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به خدا قسـم آنچـه مـن    . عمرو بن اهتم در پاسخ وى خطاب به پیغمبر گفت 
وى مردى تنگ نظر و از مردمى به دور اسـت ،  : زاید بر این مى دانم اینست که 

  !پدرى نادان و خالوئى دون پایه دارد و شخصا تازه به دوران رسیده است 
نان زشت و زیباى وى ناراحت شد، از سخ  عمرو بن اهتم دید که پیغمبر

اول خوشحال بودم و لـذا بهتـرین اطلاعـاتم را اظهـار     ! یا رسول االله : لذا گفت 
داشتم ، ولى بعد که خشمگین شدم زشت ترین چیزى که در وى سراغ داشتم به 

  !زبان آوردم 
  .ما کذبت فى الاولى ، و صدقت فى الثانیه 

پیغمبـر  . به طـور مسـلم راسـت گفـتم     بار اول دروغ نگفتم ، ولى نوبت دوم 
راستى که بعضى از سخنان ، انسان را مسحور . ان من البیان لسحرا : فرمود 

  .)26(مى کند
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  استاندار تازیانه مى خورد 
عده اى همراه ولید بن عقبه به سـوى   در سال نهم هجرى ، پیغمبر اسلام 

در زمـان  . اعزام داشت ، تا زکوة آنها را جمـع کـرده بیاورنـد   قبیله بنى مصطلق 
جاهلیت میان ولید و قبیله بنى مصطلق خونى ریخته شده بـود، و بهمـین جهـت    

او را به  بنى مصطلق کینه او را در دل داشتند، ولى موقعى که شنیدند پیغمبر 
ها اعزام فرموده است ، سـابقه  اتفاق جمعى از مسلمین براى اخذ زکوة به سوى آن

  .شتافتند  دشمنى خود را با او فراموش کردند و به استقبالش 
ولید روى حساب سابق ، گمان کرد افراد قبیله که به پیشباز مى آمدند نسبت 

پیغمبر رسـانید    از اینرو از همانجا برگشت و به عرض . به وى قصد سوئى دارند
گرفته و از دین خـدا برگشـتند، و از پرداخـت    بنى مصطلق راه ارتداد پیش : که 

  !زکوة سر باز زدند و مى خواستند مرا بکشند
ولى درست در همان موقع ایـن آیـه شـریفه از جانـب خداونـد بـر پیغمبـر        

  :فرود آمد 
اى کسانیکه ایمان آورده اید، اگر شخص فاسقى آمد و خبـرى بـه شـما داد    (

مبادا مردمى از روى نادانى صدمه ببینند، و شـما بـا کـار     درباره آن تحقیق کنید
طولى نکشید که سرشناسان بنـى مصـطلق بـه حضـور     )27(خودتان پشیمان شوید

شرفیاب شدند، و جریان را نقـل کردنـد و آمـادگى خـود را بـراى       پیغمبر 
ونـه دروغ و  بدینگ! پرداخت زکوة و انجام اوامر مطاع رسول خدا اعلام داشـتند 

  !گردید  فسق ولید فاش 
ولید این سوء نیت و انحراف را از پدرش عقبۀ ابن ابى معـیط بـه ارث بـرده    

عقبه قبل از ظهور اسلام در مکه همسایه پیغمبر بود، ولى بعد از آنکـه کـار   . بود
ناسـى  بالا گرفت و بر ضد بت پرستى قیام کرد، او نیز از افراد سرش پیغمبر 
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بود که به مخالفت آنحضرت برخاست ، و چون همسـایه پیغمبـر بـود، بـیش از     
حتى روزى با کمـال بـى شـرمى آب دهـان ، بـه      . دیگران حضرت را مى آزرد

  .صورت مبارك پیغمبر افکند و گستاخى را از حد گذرانید
شـوى  اى عقبه گویا مى بینم کـه چـون از مکـه خـارج     : فرمود پیغمبر 

ابولهـب و  : من در میـان دو همسـایه شـرور   : گردنت را بزنیم و بارها مى فرمود
عقبه در سـال دوم هجـرى در جنـگ بـدر     ! عقبۀ بن ابى معیط قرار گرفته بودم 

او را گردن زد و به سـزاى کـردار     اسیر شد و به فرمان پیغمبر، امیر مؤمنان
  .زشت خود رسید

مسلمان شد، پیغمبر هم او را مانند سـایر مسـلمین مـى    ولید پسر او به ظاهر 
تا این ماجراى زکوة گرفتن قبیله بنى مصطلق او را مانند پدرش رسوا . نگریست 

  .گردانید و از نظر خدا و پیغمبر و مسلمانان انداخت و منفور خاص و عام شد
 ولى چون برادر مادرى عثمان بن عفان بود، با همه بدنامى در زمان خلافـت 

  !وى ، به استاندارى کوفه ، مرکز عراق منصوب گشت 
ولید در کوفه با خاطرى آسوده به عیش و نوش مى پرداخت و از صرف بیت 

کسـى هـم   . المال مسلمین در راه میگسارى و فسق و فجور، خوددارى نمى کرد
  .جرئت نداشت او را از اعمال نامشروعى که پیش گرفته بود باز دارد

استاندارى کوفه رسید عبداالله مسـعود، صـحابى معـروف و     موقعى که ولید به
روزى ولید مبلـغ متنـابهى ، از بیـت    . مرد نامى اسلام ، خزانه دار بیت المال بود

عبداالله مسعود هم به این شرط که در موعـد مقـرر بـه خزانـه     . المال وام گرفت 
قتـى عبـداالله   و. مسترد نماید، به وى داد، اما ولید از پرداخت وام امتنـاع ورزیـد  

مسعود از وى مطالبه کرد از پرداخت آن سر باز زد، و براى این کـه خـود را از   
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عثمـان هـم   . بازخواست ابن مسعود آسوده گرداند، جریان را به خلیفه اطلاع داد
  !تو خزانه دار ما هستى کارى به کار ولید نداشته باش : به عبداالله مسعود نوشت 

آمد و در مقابل مردم کلیدهاى خزانه را به دور عبداالله مسعود به مسجد کوفه 
من گمان مى کردم خزانه دار مسلمانان هستم ، ولى اگر بنا باشد : افکند و گفت 

  !خزانه دار عثمان باشم ، حاضر نیستم این سمت را بعهده بگیرم 
اى مـردم  : ابن مسعود به مسجد کوفـه آمـد و گفـت    : عبداالله سنان مى گوید

ار درهم بیت المال را از دست داده ام ، ولـى خلیفـه مسـلمین    من صد هز! کوفه 
این وجوهى بود که اسـتاندار از وى گرفتـه   ! آنرا از من بازخواست نکرده است 

  .بود
خلیفـه هـم   . چون این خبر به ولید رسید، جریان را بـه عثمـان گـزارش داد   
سـاخته    اش دستور داد عبداالله مسعود آزاد مردى که دزدى استاندار غارتگر را ف

خیانت و خودسرى ولید بن عقبه استاندار کوفه به همـین  ! بود از کار برکنار شود
گذرانى او به جـاى بـاریکترى     جا خاتمه نیافت ، بلکه کار غارتگرى و خوش 

او چون کدخدا را دیده بود، ده را مى چاپید و بـه هـر عمـل ناشایسـتى     . کشید
  .دست مى زد و از کسى هم باك نداشت 

جمله شبى به میگسارى پرداخت و چندان افراط کرد که هنگـام صـبح بـا     از
حالت مستى به مسجد جامع کوفه آمد و طبق معمـول بـا مـردم نمـاز جماعـت      

در اثناى نماز بناى بدمستى نهاد و اشعار عاشقانه خوانـد و چـون بحـال    . گزارد
 ـ ! خود نبود، به جاى دو رکعت نماز صبح ، چهـار رکعـت خوانـد    رو سـپس روب

امـروز نشـاط خـوبى دارم اگـر     : گردانید و به نماز گزاران پشت سر خود گفت 
  !بخواهید مى توانم زیادتر هم بخوانم ؟



72 
 

عتاب بن علاق یکى از اشراف بنى عوافه گفت نماز ما از دولت سر شما قضا 
سپس . خداوند خیرى به تو ارزانى ندارد. شد، همین قدر که خواندى کافى است 

  .ن از کف برداشت و به صورت استاندار پاشیدمشتى خاك و ش
دیگرى گفت ما از تو در شگفت نیستیم ، از کسى درشـگفتیم کـه چـون تـو     

  !فاسق رسوائى را بر ما مسلط نموده است 
ولید به کلى از حال رفته بود، چندانکه استفراغ کرد و محراب مسجد را آلوده 

طرافیان او که وضـع را بـدین   ا. آنگاه بیحال و مدهوش بگوشه اى افتاد. ساخت 
خوابانیدنـد، ولـى او     گونه دیدند، او را برداشته و به خانه بردند، و روى تختش 

  !چندان شراب خورده بود و آنقدر مست بود که به این زودیها به هوش نیامد
جمعى از حاضران که ناظر اوضاع بودند، دل به دریا زدند و گفتند هر چه بادا 

استاندار را در حالى که بى هوش افتاده بود از دستش بیـرون  سپس انگشتر ! باد
آوردند، و چهار نفر که از مردان خوش نام و شاهد واقعه بودند، بـراى گـزارش   

  .امر به خلیفه و اداى شهادت رهسپار مدینه شدند
هنگامى که موضوع شرابخورى ولید با آن کیفیت مفتضـح بـه اطـلاع عثمـان     

مورد تهدید و سرزنش قرار داد که چرا ولید بـرادر او  برآشفت و شهود را . رسید
تـو  : عثمان از یکى از گواهان به نام جندب بن زهیـر پرسـید  ! را رسوا کرده اند

  !خود برادر مرا به چشم دیدى که شراب مى نوشد؟
اسـت و    من شراب خوردن او را ندیدم ، ولى دیدم او بیهوش : جندب گفت 

ش را از دستش در آوردم ، اما او ملتفـت نشـد و   استفراغ مى کند، و من انگشتر
  !همچنان مست و لایعقل بود

عثمان تازیانه به دست گرفت و چند ضربه بر بدن جندب نواخت ، سـپس او  
شهود که از خلیفه ماءیوس ، و مرعـوب شـدند و از اقـدام خـود     ! را بیرون کرد
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و مـاجراى شـرابخوارى      نتیجه اى نگرفتند، رفتند نزد عایشه همسر پیغمبر
ولید و عکس العمل عثمان و سـهل انگـارى او را در ایـن بـاره بـه اطـلاع وى       

  .رساندند
عثمـان  : عایشه که با عثمان مخالف بود، در حالى که فریاد مى کشـید گفـت   

سپس برخاست . اجراى احکام خدا را تعطیل و شهود قضیه را تهدید کرده است 
عثمان هم جواب او را با درشتى . رسما به وى اعتراض نمودو آمد نزد عثمان و 

ایـن  . حاضران جمعى به جان هم افتادند. در نتیجه گفتگوى آنها بالا گرفت . داد
میـان مسـلمانان در    نخستین زد و خوردى بود که بعد از رحلـت پیغمبـر   

  !گرفت ، ولى اصل موضوع همچنان بى نتیجه ماند
حه و زبیر دو تن از ریش سفیدان قوم هم به ملاقات خلیفه آمدند و به آن طل

حضرت که به واسطه سستى و سـهل انگـارى و دنیـا پرسـتى مـردم از صـحنه       
  .سیاست برکنار بود، عارض شدند

اجـراى حکـم الهـى را دربـاره     : آمد نزد عثمان و بـه وى فرمـود   على 
افرادى را که شهادت به فسق بـرادرت دادنـد کتـک    تبهکاران تعطیل نمودى ، و 

زدى ، و احکام خدا را دگرگون ساختى با ایـن کـه عمـر بـن الخطـاب بـه تـو        
سفارش کرد که مردان بنى امیه و مخصوصا اولاد ابى معیط را بـر گـردن مـردم    

  !چرا این فاسق را بر سر مردم مسلط کردى ؟! مسلط مکن 
بایـد  : و چه باید کرد؟ حضـرت فرمـود   عثمان پرسید اکنون نظر شما چیست

فورى ولید را از حکومت کوفه معزول نمائى و دیگر هیچ کارى بـه وى محـول   
سپس شهود را احضار کن اگر گواهى آنها از روى گمان و دشمنى نبـود،  . نکنى 

  .باید حد شرابخوار را درباره ولید جارى نمایى 
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اگزیر سعید بن عـاص یکـى   عثمان که از هر طرف در فشار قرار گرفته بود ن
دیگر از خویشان خود را کـه از لحـاظ سـوء پیشـینه کمتـر از ولیـد نبـود، بـه         

  .استاندارى کوفه منصوب نمود و دستور داد که ولید را روانه مدینه کند
منبـرى    سعید بن عاص چون به کوفه رسید، ولید را به مدینه فرستاد، سـپس  

همچنین دارالاماره و مقر حکومـت را  ! ودرا که ولید بر آن مى نشست ، تطهیر نم
  !که آلوده به شراب و نجس شده بود تطهیر کرد

بعد از ورود ولید استاندار معزول به مدینه ، بر اثـر فشـار افکـار عمـومى و     
عثمان شهود را طلبید و یک بار دیگـر از آنهـا    اصرار شخص امیرالمؤمنین 

و قابل انکار نبود، ولید را خواست و لباس بازپرسى نمود، و چون موضوع مسلم 
به وى پوشانید و با کمـال عـزت   ) به جاى لباس مقصرین و محکومین (فاخرى 

  !مى خواهد، برود او را حد بزند  در اتاقى نشانید، آنگاه اعلام کرد هر کس 
هر کس براى حد زدن او مى رفت ، ولید را بـه یـاد خویشـاوندى خـود بـا      

دست از من بردار و خلیفـه را نسـبت بـه خـود     : مى گفت  خلیفه مى انداخت و
  .خشمگین مساز، و او هم خوددارى مى نمود

این صحنه سازى را نگریست ، سخت خشـمگین شـد و    همین که على 
نیـز در   تازیانه به دست گرفت و در حالى که فرزند بـزرگش امـام حسـن    

باز همان سخنانى که دیگران را فریـب داده و  ولید . خدمتش بود، وارد اتاق شد
  .مرعوب ساخته بود، به زبان آورد

بنى اسرائیل چون اجراى حدود الهى را تعطیـل  ! حضرت فرمود ساکت باش 
نمودند، نابود شدند، اگر من هم به خاطر خویشاوندى تـو بـا خلیفـه از اجـراى     

  .نظر کنم ، مؤمن نیستم  حدود الهى صرف
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ولید که دید حضرت مصمم اسـت او را حـد بزنـد، برخاسـت کـه از چنـگ       
  .او را گرفت و به زمین افکند حضرت بگریزد، ولى على 

آنگاه با تازیانه اى که دو شاخه داشت ، ولید را زیر ضربات محکم و پـى در  
ن هشتاد تازیانه که حد شرابخوار است بر بدن او نواخت و بـدی . پى خود گرفت 

  .گونه حکم خدا را درباره او جارى ساخت 
عثمان که هیچ انتظار به زمین زدن برادرش آنهم در حضور خـود را نداشـت   

  .تو حق ندارى که با ولید این طور رفتار کنى ! یا على : گفت 
ولید شراب خورده و مرتکب فسق گردیده و مـانع شـده کـه    : حضرت فرمود

  )28(!!رى بیش از این است که دیدى او شایسته کیف. حکم خدا جارى گردد
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  با نصاراى نجران مباهله پیغمبر 
نجران مقارن ظهور اسلام مانند امروز از شهرهاى عربستان واقع در نزدیکـى   

در سال دهم هجرى پیامبر . مردم آنجا کیش نصرانى داشتند. مرز یمن بوده است 
گروه بسـیارى  . تا آنها را به دین اسلام دعوت کند اسلام خالد بن ولید را فرستاد

  .مسلمان شدند و بقیه در باقى ماندن به دین نصارا اصرار ورزیدند
نامه اى بدین مضـمون بـه روحـانیون بـزرگ      متعاقب آن رسول اکرم 

 بنـام خداونـد یگانـه ،   : نصاراى نجران نوشت و آنها را دعوت به اسـلام فرمـود  
 خداى ابـراهیم و اسـحاق و یعقـوب ، ایـن نامـه اى اسـت کـه محمـد پیغمبـر         

اگر مسلمان شـوید بدانیـد کـه مـن     . خدا به اسقف نجران و نصاراى آنجا 
مـن شـما را از   . خداى یگانه ، خداى ابراهیم و اسحاق و یعقوب را مى پرسـتم  

وت مى کنم ، و از پیـروى بنـدگان   پرستش ، بندگان به پرستش خداوند یکتا دع
  .نجات داده به پیروى آفریدگار جهان مى خوانم 

اگر سرپیچى نمودید و اسلام نمى آورید، باید جزیه بدهید، و چنانچه حاضـر  
  به اداى جزیه نشدید، به شما اعلان جنگ مى دهم

ت به هراس افتاد و اسلام را خواند، سخ  وقتى اسقف نجران نامه پیغمبر
سپس فرستاد دنبال یکى از مردان بزرگ نجران به نام شرحبیل و او . بیمناك شد

اسـلام را بـه او     همینکه شرحبیل آمد اسقف نامه پیغمبـر . را احضار کرد
  .نشان داد، شرحبیل هم آنرا قرائت نمود

  پیغمبر اسلام چیست ؟نظر تو درباره نامه : اسقف از وى پرسید
مى دانى که خداوند به ابراهیم خلیل وعده داده است کـه بـه   : شرحبیل گفت 

احتمـال نمـى   . دودمان فرزندش اسماعیل منصب پیامبرى موهبت خواهـد کـرد  
  !دهى آن پیغمبر مرد باشد؟
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  .من راجع به امر نبوت نمى توانم اظهار نظر کنم : سپس گفت 
نیا بود، سعى مى کردم در آن باره نظرى صـریح  اگر موضوع مربوط به امور د

  !بدهم و بذل جهد کنم ، ولى در این خصوص مرا معذور بدار
اسقف عده دیگرى از بزرگان نجران را خواست و از آنها نیز چاره جوئى کرد 
و به مشورت پرداخت ، ولى آنها نیز جوابهائى نظیر آنچه شرحبیل گفته بـود بـه   

ءى همگى بر این قرار گرفت که هیئتى را به مدینـه نـزد   سرانجام را... وى دادند
پیغمبر اسلام اعزام دارند، تا از نزدیک با وى آشنا گردند و بتوانند تصمیم قطعـى  

  .بگیرند
  .این عده چهارده نفر بودند و شرحبیل مزبور یکى از سران آنها بود

در آن . دهیئت روحانیون نجران وقتى به مدینه آمدند وارد مسجد پیغمبر شدن
  .و گروهى از اصحاب در مسجد حضور داشتند  هنگام پیغمبر

روحانیون نجران چون وقت نماز خود را نزدیک دیدند، ناقوس را براى اعلام 
اصحاب پیغمبر از مشاهده این وضع برآشـفتند و عـرض   . نماز به صدا درآوردند

  م در مسجد شما؟صداى ناقوس آنه! یا رسول االله : کردند
  .بگذارید مشغول عبادت شوند: حضرت فرمود

شعار شـما  : بعد از اداى مراسم نماز به حضور پیغمبر رسیدند و عرض کردند
من مردم را دعـوت مـى   : فرمود در دعوت به سوى خدا چیست ؟ پیغمبر 

 ـ  ر خـدا هسـتم ،   کنم که بگویند خدائى جز خداى یکتا نیست ، و من هـم پیغمب
غذا مى خورد و آب مـى نوشـید و   . عیسى بن مریم نیز بنده و مخلوق خداست 

  .سخن مى گفت 
اگر او بنده خدا بود پدرش کیسـت ؟ فـى الحـال بـه     : روحانیون نجران گفتند

پیغمبر وحى شد که از آنها بپرس درباره آدم ابوالبشر چه مى گوئید؟ آیا او بنـده  
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ند سایر بندگان مى خورد و مى نوشـید و سـخن مـى    و مخلوق خدا نبود که مان
  !گفت ؟ وقتى پیغمبر از آنها سؤال کرد، گفتند آرى آدم چنین بود

  !...بسیار خوب ، پدر آدم کى بود؟: در اینجا پیغمبر پرسید
سپس این آیه . روحانیون نصارا مات و مبهوت شدند و در جواب فرو ماندند

بـدون  (د خداوند مانند آدم است که خداوند مثل عیسى در نز: شریفه نازل گردید
آدم شو، و شـد، حـق از آن   : او را از خاك آفرید، آنگاه به او گفت ) واسطه پدر

  )29(خداى تست ، پس تردیدى به خود راه مده 
چـون خـود را   . مخاطب پیغمبر دو تن از سران آنها به نام سید و عاقب بودند

  .یر شدند، و ندانستند چه کننددر برابر منطق قرآن ناتوان دیدند، متح
آنها هم صلاح در ایـن دیدنـد کـه موقتـا     . پیغمبر آنها را دعوت به اسلام کرد

  !یا ابالقاسم : براى رهائى خویش تظاهر کنند و به پیغمبر گفتند
بـه شـما   . نه شما دروغ مى گوئید: فرمود ولى پیغمبر . مسلمان شدیم 

ز شما را از پذیرفتن اسلام مانع مى شود؟ گفتند بفرمائیـد بـدانیم   بگویم ، چه چی
  چیست ؟
علاقه به صلیب موهوم عیسى ، و شراب خـوارى و خـوردن گوشـت    : فرمود

و چون نصارا از پذیرفتن دین اسلام ! خوك مانع شماست که دین حق را بپذیرید
زل گردیـد، دعـوت   سر باز زدند پیغمبر آنها را طبقه آیه مباهله که همان لحظه نا

فرمود که براى روشن شدن حقیقت و اثبات حقانیت دین خود حاضر شـوند در  
حق یکدیگر نفرین کنند، تا هر کدام در دعوى خود راستگو یا دروغگو باشـند،  

  .از هم امتیاز یابند
اگر بعد از روشن شـدن واقعیـت بـاز هـم     : خداوند در آن آیه دستور داد که 

علماى نجران با تو گفتگو دارند، بگو بیائید تا بخوانیم فرزندانمان و فرزندانتان و 
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سـپس  . زنانمان و زنانتان و کسانى را که همچون جان و مـا و جـان شماسـت    
  )30(را بر دروغگویان قرار دهیم کنیم و لعنت خدا ) نفرین (درباره یکدیگر مباهله 

بسیار خوب ، نظرى منصفانه دادى ، و بدین گونه بنا : روحانیون نجران گفتند
  .گذاردند طرفین فردا خود را آماده مباهله و نفرین در حق یکدیگر کنند

ولى همین که روحانیون نصارا به منزل خود بازگشتند، سید و عاقب رؤ ساى 
اسم فردا با عده اى از پیروانش آمد که با ما مباهله کند، مـا  اگر ابوالق: آنها گفتند

  .هم با وى مباهله مى کنیم ، چون در این صورت به طور قطع پیغمبر نیست 
ولى این را بدانید که اگر وى با خاندانش براى مباهله حضور یافت ، نباید ما 

و خاندان نزدیکش زیرا اگر ا. با او رو برو شویم ، و دست به این کار نخواهیم زد
را براى این کار انتخاب کرد و حاضر شد آنها را در این راه فـدا کنـد، حتمـا در    

  .دعوى خود راستگو و پیغمبر خداست 
نصاراى نجران نه زن و نه فرزندان خود هیچیـک را همـراه نیـاورده بودنـد،     

فـردا صـبح روحـانیون    . خداوند خواست ارزش وجودى اهلبیت را تثبیت کنـد 
آمدند و در محل مخصوص که براى مباهله تعیین کرده بودند، ایسـتادند و   نصارا

  .منتظر ورود پیغمبر شدند
در حالى که طفلـى را در آغـوش گرفتـه و دسـت       ناگاه دیدند پیغمبر

کودکى را در دست دارد، و زنى در پشت سر او و مردى هم به ترتیب دنبـال آن  
. بر مى دارند و بـا شـکوه و جـلال خاصـى جلـو مـى آینـد        زن به آرامى قدم

روحانیون نصارا از مردمى که براى تماشاى مباهله گرد آمـده بودنـد، پرسـیدند    
  اینان چه نسبتى با محمد دارند؟

گفتند آن مرد على بن ابیطالب داماد پیغمبر است ، آن زن هم فاطمه دختـر او  
  .و پسران على و فاطمه مى باشند و آن دو کودك نیز حسن و حسین نوادگان او
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روحانیون نصارا از مشاهده این منظره نگران شدند، و سخت تکان خوردنـد،  
  :به طورى که شرحبیل رو کرد به سید و عاقب و گفت 

اگـر  . این را بدانید که من عذاب را در چند قدمى خودمان مشاهده مى کـنم  
ف بـا وى دسـت بـه نفـرین     این مرد پیغمبر و فرستاده خدا باشد و با ایـن وص ـ 

. برداریم ، تمام ما نابود مى شویم و حتى ناخن و موئى هم از ما باقى نمى مانـد 
نظـر مـن   : نظر تو چیست ؟ شرحبیل گفـت  : سید و عاقب از شرحبیل پرسیدند

اینست که تسلیم حکم وى شویم ، چون من مى بینم که او مردى است که هرگز 
پس به عهده توست که خودت با وى : فتندحکمى برخلاف صادر نخواهد کرد، گ

  .تماس بگیرى 
مـن چیـزى بهتـر از نفـرین     ! یا محمد: شرحبیل جلو رفت و به پیغمبر گفت 

ما را تا شـب مهلـت   : آن چیست ؟ گفت : فرمود. کردن به شما پیشنهاد مى کنم 
بده و فردا هر حکمى درباره ما کردى حاضریم آنرا بپذیریم ، پیغمبر هم پذیرفت 

  .دست به مباهله نزد و درباره آنها نفرین نکرد و
نظر تـو چیسـت و   ! اى بنده مسیح : چون نصارا خلوت کردند به عاقب گفتند

  ما با محمد چکنیم ؟
به خدا شما به خوبى دانستید که محمد پیغمبـر خـدا   ! اى نصارا: عاقب گفت 

  .است و بعد از عیسى آمده است 
پیغمبرى برآمدند، بـه بزرگـان آنهـا بـاقى      به خدا هر قومى در مقام نفرین با
اگر با وى مباهله کنـیم همگـى نـابود مـى     . ماندند و نه کوچکترها بزرگ شدند

شویم ، اگر مى خواهید دین خود را حفظ کنید هر حکمى مى کند بپذیرید و بـه  
  .شهر خود باز گردید که صلاح شما و دین شما در اینست 

  :به همراهان خود و گفت  در این هنگام اسقف نجران رو کرد
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اى نصارا این چهره ها که من دیدم اگر از خداوند بخواهند کـوهى را از جـا   
مبادا با اینان مباهله کنید، که همگى نابود مى شوید، . بکند، جابجا کنده مى شود

  .نفر نصرانى در روى زمین باقى نخواهد ماند و تا روز رستاخیز یک
نظر ما اینست که با تو مباهله نکنیم ، تـو  ! اسم اى ابوالق: ناگزیر عرض کردند

: پیغمبر فرمـود . دین خود را داشته باش و بگذار ما هم به دین خود باقى باشیم 
اگر حاضر به مباهله نیستید، مسلمان شـوید، تـا از حقـوق مسـاوى مسـلمانان      

و توانائى جنگ با شما . مسلمان نمى شویم ! نه : اسقف گفت . برخوردار گردید
بدین گونه که سالانه دو . هم نداریم ، ولى مانند سایر اهل کتاب جزیه مى دهیم 

هزار حله در ماه صفر و هزار حله در ماه رجب و . تسلیم مى کنیم  )31(هزار حله 
پیغمبر هم پذیرفت و با آنهـا صـلح   . سى زره آهنى معمولى هم تقدیم مى داریم 

  .)32(نصاراى نجران پایان پذیرفت  بدین گونه ماجراى مباهله پیغمبر با. کرد
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    جانشین پیغمبر
. پیغمبر گرامى اسلام در سن چهل سالگى به مقام عالى پیامبرى برانگیخته شد

ولى نظر به موقعیت زمان و حساسیت کافران قریش و مردم بت پرسـت مکـه ،   
امر پروردگار مـاءمور  سرانجام سه سال بعد، به . آن راز تا سه سال پنهان داشت 

شد دعوت خود را آشکار سازد و نخست از خویشـان و بسـتگان خـود یعنـى     
  .فرزندان عبدالمطلب آغاز کند
وانـذر : سوره شعراء اسـت کـه مـى فرمایـد     214دستور صریح خداوند آیه 

اى پیغمبر فامیل نزدیـک خـویش را از نافرمـانى مـا     : یعنى  عش�تك الاقـر��
  .برحذر دار

فرزندان عبدالمطلب  که فرمان خدا بدین گونه صادر شد، پیغمبر هنگامى 
یعنى عموها و عموزادگان خود را که در آن موقع چهل مرد بودند، به صرف غذا 

  .در خانه خود دعوت فرمود
دستور داد بـه  که در آن موقع سیزده ساله بود  قبلا به على  پیغمبر 

چـون غـذا   . همسر آن حضرت خدیجه بگوید گوسفندى براى مهمانان طبخ کند
نزدیک شوید و بسم االله بگوئیـد  : آماده شد، پیغمبر مهمانان را فرا خواند و فرمود

  .و مشغول صرف غذا شوید
فرزندان عبدالمطلب که همگى مردانى اشـتهادار بودنـد و غـذاى کـافى مـى      

ر جلو آمدند، و از آن گوسفند پخته خوردند تا همگى سـیر  خوردند ده نفر ده نف
آنها هـم  . بنوشید: آنگاه پیغمبر ظرف چوبینى نوشید، سپس به آنان فرمود. شدند

  .نوشیدند تا همگى سیر شدند
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در این هنگام ابولهب که خود یکى از پسران عبدالمطلب و عمـوى پیغمبـر و   
! شما را بـدان مسـحور نمـود    این سحرى بود که محمد: مردى مخوف بود گفت 

  .لحظه اى اندیشید ولى چیزى نفرمود پیغمبر اکرم 
فردا نیز آنان را دعوت نمود و پس از صرف غذا آنها را مخاطـب سـاخت و   

من از جانب خداوند شما را از نافرمـانى او بـر   ! اى فرزندان عبدالمطلب : فرمود
مى دهم کـه مسـلمان شـوید و از خداونـد متعـال       حذر مى دارم و به شما نوید

  .پیروى نمائید تا رستگار گردید
خدا به من امر نمـوده کـه   : من خوبیهاى دنیا و آخرت را براى شما آورده ام 

شما خویشان و فامیل من هسـتید، بـه   . شما را براى اعلام این مطلب فرا خوانم 
. رمانى خداونـد بـیم دهـم    همین جهت مى خواهم شما را پیش از دیگران از ناف

خداوند هیچ پیغمبرى را مبعوث نگردانید، جز این که برادرى و وزیرى بـراى او  
اکنـون کـدام یـک از    . تعیین کرد که وارث و جانشین او در میان خاندانش باشد

شماست که بر مى خیزد و با من بیعت مى کند تا برادر و وارث و جانشین مـن ،  
ون نسبت به موسى باشد، با این فرق کـه بعـد از مـن    و نسبت به من همانند هار
  پیغمبرى نخواهد بود؟

تمام حضار در پاسخ سخنان پیغمبر که براى نخستین بار آنرا مى شنیدند و به 
  .نظرشان بسیار عجیب مى نمود سکوت اختیار کردند

پیغمبر سه بار سخن خود را تکرار نمود و در هر نوبت آنها لب برهم نهادند و 
بر مى خاست و عرض مى کرد؛ یـا   ولى هر بار على . همچنان ساکت بودند

  .من برادرى و وزارت شما را مى پذیرم ! رسول االله 
فـى بگیـرد،   پیغمبر براى این که بزرگترها را به سخن آورد، و از آنها نیز اعترا

یکى از شما برخیزد و دعوت مرا اجابت کنـد و گرنـه   : براى چهارمین بار فرمود
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این افتخار در خاندان دیگرى غیر از شما بنى هاشم قرار خواهد گرفت و باعث 
 این بار هم کسى چیزى نگفت ، ولـى بـاز علـى    . پشیمانى شما خواهد شد

اف رسالت پیغمبر اسلام آمادگى خود را برخاست و پاسخ مثبت داد و ضمن اعتر
رسما و با صراحت هـر چـه تمـامتر اعـلام      براى انجام اوامر رسول خدا 

  .داشت 
نزدیـک تـر بیـا، همـین کـه علـى       : فرمود در این هنگام پیغمبر به على 

ضـرت او را در آغـوش گرفـت و زبـان در     رسید، ح نزدیک پیغمبر  
على برادر و جانشین من در میان : دهانش نهاد و مورد نوازش قرار داد و فرمود

  .شماست ، اوامر او را بشنوید و از و پیروى کنید
  :ابولهب که با خیره سرى این منظره را مى نگریست با طعنه به پیغمبر گفت 

عوت تـو را اجابـت کـرد و تـو     بخشش خوبى به پسر عم خود ندادى ؟ او د
دهـان او را  ! نـه  : فرمود پیغمبر ! دهان او را پر از آب دهان خود نمودى 

  !پر از حکمت و علم نمودم 
بدین گونه مجلس خاتمه یافت و حاضـران کـه همگـى عمـو و عموزادگـان      

د، از روى سرزنش پیغمبر بودند برخاستند و در حالى که از خانه بیرون مى رفتن
اطاعت پسرت على را بگردن بگیر که فرمانـده تـو شـده    : به ابوطالب مى گفتند

  )33(!است 
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  شبگردى عمر در یکى از شبهاى تاریک  
، عمر بن خطاب در زمان خلافت خود در کوچه هاى مدینه مى گشت و بـه  

  .مراقبت و سرکشى خانه ها و کوچه ها مى پرداخت 
ها دید چراغ خانه اى در آن وقت شب مـى سـوزد و   عمر در یکى از کوچه 

  .حکایت از آن مى کند که صاحب خانه بیدار است 
او ضـمن  . عمر نزدیک آمد و از پشت در به تجسـس و بازرسـى پرداخـت    

بازرسى از گوشه در دید که مرد سیاهى ظرف مشروبى جلو خود نهـاده و از آن  
  .گو هستندجماعتى هم با او نشسته و سرگرم گفت. مى نوشد

عمر از دیدن این منظره ناراحت شد که چـرا بایـد در شـهر مدینـه و زمـان      
  .حکومت او مردم در خانه خود مجلس بگیرند و به میگسارى مشغول گردند

سعى کرد در را باز کند و غفلتا وارد خانه شود، ولى هر چه کرد نتوانسـت در  
  !را بگشاید

بام به زیر آمد و در حالیکه تازیانـه   ناچار از دیوار خانه بالا رفت و از پشت
  !معروفش بنام دره را در دست داشت ، ناگهان جلو ایشان سبز شد

. حاضران مجلس تا عمر را دیدند از جا پریدند و در را گشودند و گریختنـد 
  .عمر مرد سیاه را که شراب مى نوشید گرفت و نگذاشت فرار کند

عمل خـود مرتکـب گنـاه شـده ام ،      من با! یا امیرالمؤمنین : مرد سیاه گفت 
  .اینک توبه مى کنم ، توبه مرا قبول کن 

نه ، مى خواهم حد شرابخوار را درباره تو جارى کنم و بـه جـرم   : عمر گفت 
  .این عمل زشت شلاق بزنم 

یعنى براى اینکه من یک عمل خلاف و کار خطا انجـام داده  : مرد سیاه گفت 
  ام ؟
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  .آرى : عمر گفت 
  :فت مرد سیاه گ

اگر من یک خطا و کار خلاف نموده ام ، خلیفه مرتکب سه کار خلاف شـده  
  !است 

  :بدین گونه 
خانـه ،   بدون اطلاع و اجازه صاحب )34(و لا �سسـوا: خداوند مى فرماید -1

ولى تو خطا کردى و تجسس ! خانه مردم را مورد تجسس و بازرسى قرار ندهید
  !نمودى 

از درهاى خانه وارد خانه  )35(و ا�يوت من ابوابهاو اءت :خداوند مى فرماید -2
  !!ها شوید، ولى تو از پشت بام به زیر آمدى 

لا تدخلوا بيوتا غ� بيوت�م حـ� �ستاء�سـوا و �سـلموا : خدا مى فرماید -3
  )36(� اهلها

به خانه اى جز خانه هاى خودتان وارد نشوید مگر اینکه آشنائى بدهید و به 
  .یدساکنانش سلام کن

من هم در پیشگاه خداوند توبه مى کنم و تصمیم مى گیرم دیگر چنین نکنم و 
  .گرد این کار نگردم 

  )37.(عمر توبه او را پذیرفت و سخنش را پسندید و از حد زدن وى در گذشت 
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  وجدان مادر
اى خـداى  : جوانى را در مدینه دیدم که مـى گفـت   : عاصم بن حمزه گفت  

چون خبر به عمـر خطـاب   ! عادل حاکم ، میان من و مادرم به عدالت حکم کن 
چرا به مادر خود، نفرین مـى  ! جوان : خلیفه دوم دادند او را احضار کرد و گفت 

  کنى ؟
در شکم خود حمل کـرده و   مادرم نه ماه مرا )38(یا امیرالمؤمنین : جوان گفت 

شـده ام و    دو سال کامل شیر داده ولى اکنون که رشد کرده ام و جـوانى نـورس   
خوب و بد را تمیز مى دهم و دست راست را از چپ مى شناسم ، مـرا از خـود   

  !مى راند و فرزند خود نمى داند، و چنان مى نماید که هرگز مرا ندیده است 
  مادرت کجاست ؟: عمر گفت 

  در سقیفه بنى فلان: ن گفت جوا
ماءمورین زنى را با چهار برادر او . مادر جوان را حاضر کنند: عمر دستور داد

چهل نفر هم براى قسم خوردن آمدند و همگى گواهى دادند که ایـن زن  . آوردند
  .دختر است و شوهر نکرده و فرزندى ندارد

ى خواهد این زن شهود توضیح دادند که این جوان دروغگو و منفور است و م
  .آبرومند را میان فامیل خود رسوا کند

  عمر از جوان پرسید تو چه مى گوئى ؟
نه ماه مرا در شکم داشـت و  . بخدا قسم این زن مادر من است : جوان گفت 

  .دو سال شیر داده است ، ولى حالا منکر فرزندى من مى شود
  این جوان چه مى گوید؟: عمر رو کرد به زن و گفت 
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که مـن ایـن جـوان را     بخدا و بحق محمد ! یا امیرالمؤمنین : ت زن گف
این جوان دروغ مـى گویـد و مـى    ! نمى شناسم و نمى دانم از چه فامیلى است 

  .خواهد مرا میان قبیله ام رسوا گرداند
هرگز شوهر نکرده ام و همچنـان دسـت   . من دخترى از طایفه قریش هستم 

  .و همانطور که خدا آفریده ، باقى هستم ! مانده ام نخورده 
  آیا گواهانى براى اثبات مدعاى خود دارى ؟: عمر پرسید

  .آرى این جماعت گواهان من هستند: زن گفت 
سپس چهل مردى که همراه او آمده بودنـد، جلـو آمدنـد و گـواهى دادنـد و      

  .ادعاى زن را تاءیید کردند
ین جوان را حبس کنید تا در بـاره گواهـان   حال که چنین است ا: عمر گفت 
اگر معلوم شد موضوع حقیقت دارد و این جوان به دروغ خود را . رسیدگى شود

  .فرزند این زن مى داند، باید حد مفترى را بر او جارى ساخت 
. به دنبال این فرمان ماءمورین دست جوان را گرفتند و به طرف زندان بردنـد 

  .برخورد نمودند ین على در بین راه به امیرالمؤمن
افتاد فریاد زد اى پسر عم رسول خدا بـه   تا جوان نظرش به امیر مؤمنان 

  .من جوانى مظلوم هستم و خلیفه دستور داده مرا زندانى کنند! داد من برس 
: وقتى برگشتند عمـر گفـت   . حضرت دستور داد جوان را برگردانند نزد عمر

  م او را بزندان ببرید، چرا برگردانیدید؟مگر من نگفت
زیرا تو به ما سفارش کرده اى کـه  . به دستور على برگشتیم : ماءمورین گفتند

عمر نیز دم فرو بسـت و حرفـى   . در این قبیل موارد با نظر على مخالفت نکنیم 
  .نزد
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وقتى آن زن آمـد حضـرت   . مادر این جوان را حاضر کنید: فرمود على 
  .رسید تو چه مى گوئى ؟ او هم بیانات خود را شرح دادپ

اجازه مى دهى من درباره ایشان قضاوت کنم ؟ عمـر  : حضرت به عمر گفت 
شـنیدم مـى     چگونه اجازه ندهم بـا اینکـه از پیغمبـر   ! سبحان االله : گفت 
  .داناترین شما على بن ابیطالب است : فرمود

  گواهانى دارى که ادعاى تو را گواهى کنند؟: پرسید سپس حضرت از زن
  .آرى این چهل نفر هم دعوى زن را گواهى کردند: زن گفت 

امروز درباره شما حکمـى  : فرمود چون کار به اینجا رسید امیرالمؤمنین 
  .صادر مى کنم که موجب خشنودى خدا و پیغمبر باشد

  ؟سرپرست تو کیست : آنگاه از زن پرسید
  .برادرانم هستند که در اینجا ایستاده اند: گفت 

آیا رضایت مى دهید که مـن دربـاره خـواهر    : حضرت از برادران زن پرسید
  .آرى : شما حکمى صادر کنم ؟ گفتند

من خدا را شاهد مى ! اى مردم : حضار را مخاطب ساخت و گفت  على 
باشـید کـه مـن ایـن زن را بـه      گیرم و شما را به گواهى مطلبم ، همگى شـاهد  

  .چهارصد درهم از مال خودم به این جوان تزویج کردم 
هـا را   قنبر، غلام حضـرت رفـت و درهـم   ! ها را بیاور برو و درهم! اى قنبر

  .آورد
آنها را : ها را بریز در دامن این جوان و به او هم گفت  درهم: حضرت فرمود

و تـا غسـل نکنـى    ! به خانه ات  بریز در دامن زن خود و دستش را بگیر و برو
  !!نباید نزد ما بیایى 
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اى پسـر عـم   ! امان ! امان : همینکه زن این سخنان را شنید فریاد زد و گفت 
آیا مى خواهى من در آتش دوزخ بسوزم ؟ بخدا، این پسر من است ! پیغمبر خدا

!!  
  چرا قبلا اقرار نکردى ؟: حضرت فرمود

مـرا بـه مـردى نـاکس و     . تقصیر ندارم  من! اى پسر عم رسولخدا: زن گفت 
  .فرومایه تزویج کردند، و از او این پسر را آوردم 

: برادران و کسان مـن گفتنـد  . وقتى شوهرم مرد و این پسر به سن بلوغ رسید
من هم از ترس برادرانم فرزنـدى او را انکـار   . باید این پسر را از خود نفى کنم 

  .کردم 
دلم بخاطر اندوه او بریان است و مى سوزم و  .بخدا این جوان پسر من است 

حضرت دستور داد، زن دست پسر خود را بگیرد و با آزادى بـا هـم   ! مى سازم 
  .زندگى کنند و از برادرانش واهمه نداشته باشد

لـولا علـى   : چون قضاوت حضرت به انجام رسید، عمر با صداى بلند گفـت  
  .ى رسیداگر على نبود عمر به هلاکت م )39(لهللک عمر
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  تعهد یک برده مسلمان 
هیچ دینى به اندازه اسلام روى عهد و پیمان و قراردادها حساب نکرده و آنرا 

  .محترم نشمرده است 
در قرآن مجید و تعـالیم پیـامبر اسـلام در ایـن خصـوص اوامـر مـؤ کـد و         
دستورهاى صریحى ذکر شده و مسلمانان را سخت پاى بند قراردادها ساخته ، و 

  .ا به عمل بر وفق عهد و پیمان خود موظف داشته است همه ر
فضیل بن زید رقاشى ، یکى از افسران اسلام ، با سربازان خود قلعه اى به نام 

  .سهریاج در فارس را محاصره نمودند، و تصمیم داشتند یک روزه آنرا فتح کنند
پس از چند ساعت جنگ و زد و خوردى که میان طرفین به وقوع پیوسـت ،  

بازان وى براى رفع خستگى و استراحت به لشکرگاه خود بازگشتند، تا نیـرو  سر
  .بگیرند و خود را براى حمله بعدى آماده سازند

در آن روزگار بردگانى که از سایر نژادها و ممالک طى جنگهـا بـه اسـارت    
مسلمین در مى آمدند و طبق رسوم آن عصر، خرید و فروش مى شدند، ولى بـه  

چون مسلمان بودند مانند سایر بـرادران مسـلمان   . نمى رسیدندتملک این و آن 
خود، دوشادوش آنان در جنگهاى اسلامى شرکت مى جستند، و همان احترام را 

  .داشتند که سایر سربازان اسیر اسلام دارا بودند
در آن روز یکى از سربازان برده مملوك از صفوف سربازان عقب ماند افـراد  

اده کردند، و از بالاى برجهاى قلعه با زبان محلى با آن دشمن از این فرصت استف
  .سرباز سخن گفتند و از وى خواستند که به ایشان امان بدهد

سرباز برده هم تقاضاى آنها را پذیرفت و امانى نوشت و آنرا به تیرى بست و 
  .براى آنان به میان قلعه انداخت 
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ف قلعه حرکت نمودنـد،  هنگامى که سربازان اسلام آماده جنگ شدند و به طر
برخلاف انتظار با کمال تعجب دیدند که افراد دشمن با اطمینان خاطر درب قلعه 

  .را گشوده ، به خارج قلعه آمده اند
ایـن  : آنها امان نامه سرباز مملوك را روى دست گرفته و به مسـلمین گفتنـد  

  !امان نامه شماست 
امرى عادى بود، ولى وقتى پذیرفتن امان یک نفر سرباز، براى ارتش اسلام ، 

دیدند که امان نامه به امضاء یک مسلمان برده است ، مردد ماندند که آیا امان او 
مانند تاءمینى است که یک مسلمان آزاد مى دهد و محترم و لازم الاجراست ، یا 

  .نه 
ناچار موضوع را به مدینه مرکز خلافت گزارش دادند و عمر خلیفه در پاسخ 

  :نوشت 
ن برده نیز از مسلمین است ، و تعهدات او مانند تعهـدات شـما محتـرم    مسلما

  )40(.است ، باید امان نامه او را محترم شمارید و آنرا نافذ و ممضى بدانید
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  اعتدال در زندگى
بعـد از جنـگ معـروف جمـل وارد شـهر       حضرت امیرالمؤمنین علـى   

یـارانش بـه نـام عـلاء پسـر زیـاد       در آنجا شنید که یکى از . تاریخى بصره شد
حضرت به دیدن او رفـت و از وى در خانـه اش   . حارثى بیمار و بسترى است 

  .عیادت نمود
لحظه اى پس از تشریف فرمائى و پرسش حال بیمار، نظرى به خانه وسیع و 

اى پسـر  : زندگى مجلل او افکند، سپس در حالیکه با وى گفتگو مى نمود فرمود
دانى در سراى دیگر به چنین خانه اى نیازمندترى ایـن خانـه    با اینکه مى! زیاد

فراخ و زندگى مجلل را در این دنیا براى چه مى خواهى ؟ در ایـن خانـه چنـد    
روزى بیش نمى مانى و ناگزیرى که آنرا رها ساخته و کوچ کنى ، ولى در خانـه  

  !آخرت همیشه خواهى ماند
ه اى که با فراخى آن خانه آخـرت  آرى اگر به این منظور این خانه را بنا کرد

را آباد کنى تا در آنجا نیز آسوده باشى ، لازم است که در خانـه مهمـان نـوازى    
کنى و پیوسته از حال خویشان و بستگان خود باخبر شوى و از آنها دسـتگیرى  

  !نمایى ، تا بدین گونه دیگران هم از آسایش و زندگى مرفه تو برخوردار باشند
خمـس و زکـوة و صـدقات و سـایر حقـوق واجبـه و       (یه و نیز حقوق شرع

را که در این خانه به تو تعلق مى گیرد، بایـد از مـال خـویش بیـرون     ) مستحبه 
بیاورى و به مستحقانش بپردازى که در این صورت به آسایش زندگى آن جهان 

  .و فراخى خانه آخرت هم رسیده اى 
 ـ  اءثیر سـخنان نافـذ آن   در این هنگام علاء بن زیاد صاحب خانه که تحـت ت

آنچه درباره وضع زندگى  -! یا امیرالمؤمنین : حضرت واقع شده بود، عرض کرد
ولى مى خواهم از برادرم عاصم به شما شکایت  -من فرموده به جان مى پذیرم 
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وى ماننـد راهبـان نصـارا گلیمـى پوشـیده و از      : براى چه ؟ گفت : فرمود. کنم 
  .است  زندگى دست کشیده و عزلت گزیده

همینکه عاصم به خـدمت حضـرت   ! او را نزد من حاضر کنید: حضرت فرمود
شیطان پلید خواسته است تو را سـرگردان کنـد   ! اى دشمنک خود: رسید، فرمود

آیـا بـا    -که این راه و رسم را به تو آموخته ، و آنرا در نظرت جلوه داده اسـت  
  نکردى ؟ رحم به زن و فرزند خود -این وضعى که پیش گرفته اى 

آیا چنین پنداشته اى که خداوند روزى پاکیزه خود را براى تو حـلال نمـوده   
تو پست تـر از آنـى کـه خداونـد     ! ولى نمى خواهد از آنها بهره مند شوى ؟ نه 

زیـرا ایـن   . روزى خود را برایت حلال کند و نخواهد که از آن اسـتفاده نمـایى   
  .ظار مى رودمعنى فقط از پیغمبران و جانشینان آنها انت

من خواسـته ام ماننـد شـما باشـم ، و از     ! یا امیرالمؤمنین : عاصم عرض کرد
حضرتت تقلید کنم که با لباس زبر و خشن و خوراك ناچیز و بى لذت ، روزگار 

  !مى گذرانى 
زیرا خداوند بـر پیشـوایان حـق واجـب     . من مانند تو نیستم ! نه ! نه : فرمود

ورده و در حدود وضع مردم تهى دست قرار دهند، نموده است که خود را پائین آ
تا فقر و تنگدستى بر بى نوایـان فشـار نیـاورد و باعـث پریشـانى بیشـتر آنهـا        

  )41.(نگردد
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  نامه رسان رشید
بعد از سانحه جنگ جمل که در نزدیکى شهر بصره میان سپاه امیرالمـؤمنین   
ن طلحه و زبیر آتش افروزان و آشوبگران داخلى به وقوع پیوست ، و طى آ 

پایـان   آن جنگ کشته شدند و سرانجام با پیروزى کامل امیرالمؤمنین علـى  
یافت ، معاویه حکمران شامات که با روى کار آمدن آن حضرت سر به شـورش  
و نافرمانى برداشته بود و دم از استقلال و برابرى با امیرالمـؤمنین مـى زد، نامـه    

  .آن حضرت نوشت و به کوفه فرستادزیر را براى 
راهى در پیش گرفته اى که به زیـان تـو اسـت ، آنچـه را     ! اى پسر ابوطالب 

برایت سودمند بود ترك گفتى و برخلاف کتاب خدا و سنت پیغمبر رفتار نمودى 
به خدا قسم تیر آتشینى . نان کردى چتا آنجا که با صحابه پیغمبر طلحه و زبیر ! 

چون آن تیر ! که نه آب آنرا فرو نشاند و نه باد بر طرف سازد به سویت رها کنم
رها شود به هدف اصابت کند و چون در هدف جاى گیرد به خوبى کارگر شـود  

فریفتـه لشـکرهاى خـود مبـاش ، و آمـاده      . و چون کارگر شود، شعله ور گردد
ته جنگ شو، که من با سپاهى به ملاقات تو خواهم آمد که تاب دیدار آنرا نداش ـ

  .باشى 
ایـن نامـه   : چون نامه به حضرت امیر رسید، پاسخ آنرا بـدین گونـه نوشـت    

ایست از بنده خدا على بن ابیطالب برادر خوانده پیامبر، و پسر عم ، و جانشین ، 
و غســل دهنــده ، و کفــن کننــده او، و ادا کننــده قــرض وى ، و دامــاد، و پــدر 

  ...ابوسفیان فرستاده مى شودفرزندانش حسن و حسین ، که براى معاویه پسر 
) نخسـتین جنـگ اسـلام و کفـر    (من همانم کـه در جنـگ بـدر    ! اى معاویه 

خویشان بت پرست تو را از دم شمشیر گذراندم و به دیار عدم فرستادم ، و پدر 
و دائیت ولید بن عتبۀ و بـرادرت حنظلـه را بـه    ) عتبه و شیبه (و عموى مادرت 
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آنها را به وسیله آن نابود ساختم ، در دست من هنوز شمشیرى که . قتل رساندم 
آنرا به دست من داد، قویدل و  من امروز هم مانند روزى که پیغمبر . است 

  .نیرومند و با یارى خداوند پیروزم 
به خدا قسم من مانند شما هیچگاه بت نپرسـتیدم ، و چیـزى را از اسـلام ، و    

برتر نداشتم ، و شمشیرى جز آنکـه پیغمبـر    ا محمد کسى را از پیغمبر خد
مـن  ! پس خوب بیندیش و هر چه مى خواهى بکن . به من داد، انتخاب نکردم 

به خوبى مى دانم که شیطان بر تو چیره گشـته و دسـتخوش نـادانى و سرکشـى     
عواقـب وخـیم   درود بر آنکس که از حقیقت پیروى کند و در اندیشـه  . شده اى 
  !فردا باشد

سپس حضرت نامه را مهر فرمود و به یکى از یاران خـود بنـام طرمـاح بـن     
طرمـاح  . عدى تسلیم نمود که رهسپار شود و شخصا آنرا به دست معاویه بدهـد 

مردى قوى هیکل و بلند بالا و سخنور بود، و از یـاران فـداکار مـولاى متقیـان     
  .به شمار مى آمد 

رخصت طلبید، آنگاه سوار شتر خود شد  از حضور امیرالمؤمنین طرماح 
راست به ملاقات معاویـه   وقتى وارد شام شد یک. و راه شام را در پیش گرفت 

  .رفت 
  را مى خواهى ؟ه کیستى و از کجائى و ک: دربان از وى پرسید

وهریره و در مرتبه اول با یاران نزدیک معاویه عمروعاص و اب: طرماح گفت 
  .ابوالاعور اسلمى و مروان حکم ، کار دارم و سپس با خود معاویه 

طرماح بـراى دیـدار آنهـا بـه     . اینان در باب الخضراء مى باشند: دربان گفت 
چون نامبردگان طرماح را با آن هیکل درشت و اندام بلنـد  . باب الخضراء رفت 
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بخواهیم و لحظـه اى را   خوب است که این مرد را: مشاهده کردند با خود گفتند
  .با وى به گفتگو و مزاح و تفریح بگذرانیم 

آیـا از آسـمانها   ! اى اعرابـى  : موقعى که طرماح نزدیک آنها رسید، پرسیدند
! بـى خبـر نیسـتم    ! آرى : خبر دارى که به اطلاع ما برسـانى ؟ طرمـاح گفـت    

یطالـب در  خداوند در سما، و ملک الموت در هـوا، و امیرالمـؤمنین علـى بـن اب    
پس اى مردم بدبخت منتظر بلائى باشید که هم اکنون بر سـرتان فـرود   ! فقاست 
  !!مى آید

از نزد آزاد مردى پـاك و پـاکیزه و نیکـو    : از کجا مى آیى ؟ گفت : پرسیدند
مى خواهم ایـن بـد   : با کى کار دارى ؟ گفت : گفتند. خصال و با ایمان مى آیم 

  !مى دانید ملاقات کنم گوهرى که شما او را پیشواى خود 
اى : از ایـن رو گفتنـد  . حضار دانستند که وى فرستاده امیـر مؤمنـان اسـت    

امیر ما معاویه در این ساعت با اطرافیان خود سرگرم مشورت در امـور  ! اعرابى 
خاك بر : طرماح گفت . مملکت است ، و امروز نمى توانى به حضور او باریابى 

  به امور مسلمین چکار؟ سر او کنند، او را با رسیدگى
  

ناچار نامه اى به معاویه نوشتند که قاصدى سخنور و حاضر جواب و رشـید  
از کوفه آمده ، و از طرف على بن ابیطالب حامل نامه اى بـراى تـو اسـت ، بـه     

  !هوش باش که در جواب او چه خواهى گفت 
طـرف   سپس از طرماح خواستند که از شتر فرود آید و نزد آنها بمانـد تـا از  

چون نامه آنها به معاویه رسید و از موضوع مطلـع گردیـد،   . معاویه جواب برسد
فرزندش یزید را خواست و دستور داد مجلسى بیاراید و آنچه لازمـه شـوکت و   

  .حشمت دربار یک سلطان مقتدر است فراهم سازد
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داشت و   یزید بن معاویه مردى زشت رو و بدمنظر بود، صدائى گوش خراش 
چون مجلس آراسته شـد  . ى و چهره اش علامت زخمى بر جا مانده بودروى بین

وقتى به در کاخ رسید و دید که تمام . دادند تا به مجالس درآید اجازهطرماح را 
کارکنان کاخ لباس سیاه به تن کرده اند گفت اینها کیستند که مثل موکلین جهـنم  

افتـاد گـوئى او را    در تنگناى راه دوزخ ایستاده اند؟ و چون چشمش بـه یزیـد  
  این تیره بخت گردن کلفت بینى بریده کیست ؟: شناخت ، به همین جهت گفت 

. ایـن یزیـد شـاهزاده ماسـت     ! ساکت باش ! اى اعرابى : کارکنان کاخ گفتند
یزید کیست ؟ خداوند روزى او را زیـاد نگردانـد و امیـد او را از    : طرماح گفت 

ش روزى مطرود اسلام بودند، ولى امـروز  اى واى که او و پدر! همه جا قطع کند
  !!بر تخت خلافت اسلامى نشسته اند

یزید از شنیدن این سخنان به قدرى خشمناك شد که خواست او را بـه قتـل   
اى : رساند، ولى چون از پدرش اجازه نداشت خشم خود را فـرو بـرد و گفـت    

سـتور داده  بـه مـن د  ! حاجت خود را بخواه کـه امیرالمـؤمنین معاویـه    ! اعرابى 
گفت حاجت من آنست که پدرت معاویه از منصب خـود  . حاجت تو را برآورم 

  .دست بردارد و خلافت مسلمین را به کسى که شایسته آنست واگذارد
: این حرفها فایده ندارد حاجـت خـود را بگـو، طرمـاح گفـت      : یزید گفت 

را بـه   ى حاجت من اینست که معاویه را ملاقات کنم و پیام امیرالمؤمنین عل
طرماح با کفش وارد . سرانجام ناگزیر او را به مجلس معاویه آوردند. او برسانم 

مگـر اینجـا   : گفت . کفشت را از پا در آور: گفتند! مجلس شد و دم در نشست 
وادى ایمن و سرزمین مقدس طور سینا است که باید مانند حضرت موسى کفش 

  !از پاى در آورم ؟
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  عمروعـاص  ! اى پادشاه گناهکـار سـلام   : ویه را دید گفت سپس چون معا
چرا معاویـه را پادشـاه بـزه کـار خوانـدى و      ! اى اعرابى : مشاور معاویه گفت 

مؤمنین ما هسـتیم ، چـه   ! مادرت به عزایت نشیند: نگفتى ؟ گفت ! امیرالمؤمنین 
وص بـه  کسى او را امیر ما نموده است ؟ در این موقع معاویه با خونسردى مخص

  چه پیامى براى من آورده اى ؟! اى اعرابى : خود گفت 
: معاویه گفـت  . نامه مختومى از طرف امام معصومى آورده ام : طرماح گفت 
! نمى خـواهم قـدم روى فرشـهاى تـو بگـذارم      : طرماح گفت . آنرا به من بده 

!  نـه ! نـه  : معاویه گفت به وزیر من عمروعاص بده تا به من بدهد طرماح گفت 
به فرزنـدم یزیـد   : معاویه گفت ! نمى دهم ، زیرا وزیر پادشاه ظالم ، خائن است 

مـا کـه از شـیطان خشـنود نیسـتیم ،      : تسلیم کن تا به من برساند طرماح گفت 
  !چگونه مى توانیم به فرزندش دلخوش باشیم ؟

غلام خاص من پهلوى تو ایستاده است ، نامه را به او بده تا به : معاویه گفت 
این غلام را با پول حرام خریـده اى و بـه کـار حـرام     : من برساند طرماح گفت 

پس چگونـه بایـد   : معاویه حیران شد و گفت . گماشته اى ، به او هم نمى دهم 
باید از جاى برخیزى و بدون رنجش : این نامه به دست من برسد؟ طرماح گفت 

کـریم و آقـائى دانـا و    زیرا این نامه مـردى  ! با دست خود آن را از من بگیرى 
  .بردبار است که نسبت به مؤمنین رئوف و مهربان مى باشد

. معاویه ناچار از جاى برخاست و نامه را از وى گرفت و آنرا گشود و خواند
علـى را در چـه حـالى وداع    ! خوب : آنگاه طرماح را مخاطب ساخت و گفت 

همچون سـتارگان    نمودى ؟ گفت در حالى که مانند شب چهارده بود و یارانش 
یارانى که هر گاه آنها را به کارى فرمان دهـد،  . نش را گرفته بودندوفروزان پیرام

  .بر یکدیگر پیشى گیرند، و چون از چیزى بر حذر دارد، همگى دورى کنند



100 
 

على مردى دلاور، و سرورى برومند است ، بـا هـر سـپاهى کـه     ! اى معاویه 
زندگى آنهـا را درهـم پیچـد، و بـا هـر      روبرو شود، آنرا در هم شکند و طومار 

دلیرى که مواجه گردد، به خاك هلاك افکند و به دیـار نیسـتى فرسـتد، و اگـر     
  .دشمنى را ببیند، طعمه شمشیر آبدار خویش سازد

آنهـا  : حسن و حسین فرزندان على چگونه اند؟ طرماح گفـت  : معاویه گفت 
و دو آقاى پرهیزکار دانـا  دو جوان پاکیزه و پاك سرشت ، سالم و نیکو خصال ، 

  .و خردمند هستند که سعى در اصلاح امور دنیا و آخرت مسلمین دارند
معاویه سر به زیر انداخت و لحظه اى به فکر فرو رفت ، سپس سر برداشت و 

! طرمـاح گفـت اى معاویـه    ! راستى تو مرد سخنورى هستى ؟! گفت اى اعرابى 
شرفیاب شوى ، سخنوران بهتر از من زیـاد   اگر به حضور امیرالمؤمنین على 

در . مردانى مى بینى که آثار سجود در پیشانى آنهـا نمایـان اسـت    . خواهى دید
عین حال همین که آتش جنگ شعله ور شود، خود را در آتـش مـى اندازنـد و    

شبها تا صبح نمـاز مـى گزارنـد و روزه مـى دارنـد، و      . بسیار قویدل مى باشند
اى معاویه اگر آنهـا را ببینـى ،   . خدا مورد ملامت قرار نمى گیرند هیچگاه در راه

  .در گرداب هلاکت فرو روى و راه نجات نیابى 
اگـر ایـن مـرد سـخنور را     : در این هنگام عمروعاص آهسته به معاویه گفت 

مورد نوازش و بخشش قرار دهى ؛ بلند نظرى تو را به بهتـرین وجهـى خواهـد    
اگر چیزى به تو بدهم قبول مى کنى ؟ طرمـاح  ! اعرابى اى : معاویه گفت . ستود
من که مى خواهم جانت را از کالبدت بیرون آورم ، چرا عطایت را نگیرم : گفت 

گفت اگر کم است بگو تـا    معاویه دستور داد ده هزار درهم به او بدهند، سپس ! 
 ـ: بیشتر بدهم ؟ طرماح گفت  ال پـدرت  دستور بده بیشتر بدهند، زیرا تو که از م

  !نمى دهى 
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اى : طرمـاح گفـت   . معاویه دستور داد ده هزار درهم دیگـر بـر آن افزودنـد   
معاویه امر کن آنرا به سى هزار درهم افزایش دهند، تا اینکـه تـاق شـود، زیـرا     

  !خداوند تک و تنهاست ، و تک را دوست مى دارد
 ـ  ه اطـراف  معاویه دستور داد چنین کنند، ولى هر چه طرماح انتظار کشـید و ب

با این مقامى کـه  ! اى پادشاه : نگاه کرد از درهم ها خبرى نشد، از این رو گفت 
بـراى اینکـه   : دارى مى خواهى مرا مسخره کنى ؟ معاویه پرسید چطور؟ گفـت  
گـوئى بـادى   ! دستور دادى عطائى به من بدهند که نه تو آنرا مى بینى و نه مـن  

  !بود که از فراز کوهى وزید
. اویــه عطــاى او را حاضــر کردنــد و بــه وى تســلیم نمودنــدبــه دســتور مع
اى اعرابى جایزه امیرالمؤمنین را چگونه مى بینـى ؟ طرمـاح   : عمروعاص گفت 

این مال مسلمانان است و مربوط به معاویه نیست ، و از خزینه الهى است : گفت 
  !که نصیب یکى از بندگانش شده است 
ایـن مـرد دنیـا را در    : فیان خود و گفت در این هنگام معاویه رو کرد به اطرا

را بـدین   سپس کاتب طلبید و جواب حضرت امیر . نظر من تاریک ساخت 
لشکرى از شام به جنگ تو خواهم فرستاد که ابتداى آن ! اى على : گونه نوشت 

و هزار شتر با این لشکر مى فرسـتم کـه بـار    ! کوفه و انتهایش ساحل دریا باشد
  !ن باشد و به عدد هر ارزنى هزار مرد جنگجو باشدآنها ارز

على را به جنگ تهدید مى کنى ، و مرغـابى را از  ! اى معاویه : طرماح گفت 
خروس بزرگى دارد کـه تمـام    آب مى ترسانى ؟ به خدا قسم امیرالمؤمنین 

ه مـى  این ارزنها را به آسانى از روى زمین مى چیند و در چینه دان خود انباشـت 
  !او مالک اشتر است : راست مى گوید: معاویه گفت ! کند
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سرانجام طرماح جواب نامه را گرفت و پولها را بار کـرد و بـه جانـب کوفـه     
به خـدا اگـر مـن آنچـه     : بعد از رفتن او معاویه به اطرافیان خود گفت . شتافت 

بـه مـن   دارم به شما بدهم ، ده یک خدمتى را که این مرد به على نمود، نسـبت  
  .انجام نخواهید داد

 اگر آن فضیلت و نسبتى که على بـا پیغمبـر   ! آرى : عمروعاص گفت 
دارد، تو هم مى داشتى ، ما به مراتب بیش از این عرب براى تـو فـداکارى مـى    

خـدا دهنـت را بشـکند و    : معاویۀ از این سخن خشمگین شد و گفـت  ! نمودیم 
به خدا این حرف تو براى من گرانتـر از سـخنان آن عـرب    ! کندلبهایت را پاره 

  )42(!بیابانى است و شنیدن آن دنیا را بر من تنگ ساخت 
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 در راه صفین
براى مردم دنیاپرست و مادى طاقت فرسـا   حکومت عادله امیر مؤمنان  
  .بود

  به گواهى تاریخ اسلام در مـدت کوتـاهى کـه بـه اصـرار مـردم علـى       
سـال بعـد از    24حکومت را بدست گرفت ، بسیارى از مسلمان نماها کـه طـى   

پیغمبر عوض شده بودند و دنیا را بر دین ترجیح مى دادنـد، تـاب عـدالتخواهى    
  .را نیاوردند مولاى متقیان على 

این عده دسته دسته از پیرامون حضرتش پراکنده شـدند یـا مشـمول تصـفیه     
در شام به معاویه پیوستند یا در نقاط دیگـر تحـت حمایـت او قـرار      گردیدند و

  .گرفتند
مردى از متنفذان قبیله معروف بنى اسد به نام سماك بن مخرمه اسـدى یکـى   
از این افراد بود که به واسطه سوء باطن با صد نفر از مردان قبیله خـود، کوفـه ،   

الحمایه معاویۀ بن ابـى   مرکز حکومت امیرالمؤمنین را ترك گفت و خود را تحت
  .سفیان ، حکمران شامات قرار داد

سماك بن مخرمه پس از مکاتبه با معاویه اجازه یافت که در رقه شهر مـرزى  
متعاقـب آن  . سوریه در ساحل فرات واقع در مرز شمالى عراق سـکونت گزینـد  

هفتصد نفر دیگر از بنى اسد از کوفه گریختند و در رقه به سـماك و نفـرات وى   
  .پیوستند

این عده که از دشمنان امیرالمؤمنین و طرفدار عثمان خلیفه سوم بودند، همین 
که متوجه شدند امیر مؤمنان در راه خود به صفین به شهر آنها رسیده است ، بـه  

  !و سپاهیان او بستند  درون شهر پناه بردند و در به روى على
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ات ببندند تا سـپاهیان او عبـور   حضرت از مردم رقه خواست پلى بر روى فر
  .کنند و در آن سو به جلودارى معاویه بروند

ولى اهالى شهر که عده اى مسیحى و بقیه طرفدار عثمان بودنـد و همگـى از   
  !معاویه پیروى مى نمودند، از تقاضاى حضرت سر باز زدند

آنها کشتى ها را در اختیار خود گرفتند و بـه نقطـه اى بردنـد کـه سـربازان      
  .ضرت نتوانند از آنها براى عبور خود یا بستن پل استفاده کنندح

نیز آنها را رها کرد و تصمیم گرفت خود از پل بلیخ واقع در بیرون  على 
  .رقه بگذرد

حضرت مالک اشتر سردار خود را در آنجا باقى گذاشـت تـا بـه کـار سـپاه      
حصـن شـده بودنـد و در    مالک خطاب به سران رقه که در شهر مت. رسیدگى کند

به خدا قسم اگر امیرالمؤمنین رفت ! اى مردم رقه : ها دیده مى شدند، گفت  برج
و شما پلى براى عبور سپاهیان او در این نقطـه بنـا نگردیـد تـا حضـرت از آن      

جنگجویانتان را به قتل مى رسـانم و  . بگذرد، پاسخ شما را با شمشیر خواهم داد
  .اموالتان را مصادره مى کنم شهرتان را ویران کرده 

سران رقه با شنیدن این سخن به گفتگو پرداختند و گفتنـد مالـک حتمـا بـه     
على هم او را به همین منظور در اینجا باقى گذاشـته  . سوگند خود عمل مى کند

  .است 
وقتـى اهـالى بـراى    . سپس به مالک پیغام دادند که آماده اند پـل را بسـازند  

الک فرستاد امیرالمؤمنین را خبر کردند و حضـرت نیـز   ساختن پل گرد آمدند م
  .آمد
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نخسـت اثـاث و وسـائل     پس از آنکه مردم رقه پل را سـاختند، علـى   
سنگین سپاه یکصد هزار نفرى خود را به آن سوى فرات منتقل ساخت ، سـپس  

  .سربازان را عبور داد و خود نیز از آن گذشت 
زار سرباز در آنجا توقف کند تا همه نفرات سه ه احضرت دستور داد مالک ب

  .از پل بگذرند و خود نیز آخرین فردى باشد که از پل مى گذرد
بدین گونه با تهدید مالک اشتر، سردار رشید و فداکار، مردم کینه توز رقه پل 
را بستند و سپاهیان مولاى متقیان بـه سـلامت از آن گذشـتند و بـه جلـودارى      

  .ن رفتندمعاویه در سرزمین صفی
به شهر رقه رسید و ملاحظه فرمود اهالى شـهر   هنگامى که امیرالمؤمنین 

  .دروازه ها را به روى حضرت بسته اند، در موضعى به نام بلیخ فرود آمد
راهبى که در آنجا در صومعه خود مى زیست ، وقتى از چگونگى لشکرکشى 

، از صومعه به زیر آمد و به آن امیرالمؤمنین و مقام و موقعیت حضرت باخبر شد
  :رهبر شایسته گفت 

ایـن مکتـوب را   . مکتوبى نزد ماست که از پدران خـود بـه ارث بـرده ایـم     
  .شاگردان حضرت عیسى بن مریم نوشته اند

راهـب  ! بخوان : حضرت فرمود. اجازه مى خواهم آنرا به اطلاع شما برسانم 
  :مکتوب را بدین گونه قرائت نمود

خدائى که در گذشته فرمان داد و کتابهـا نـازل   . د بخشنده مهربان بنام خداون
کرده ، در میان مردمى بى سواد پیغمبرى بر مـى انگیـزد کـه برایشـان کتـاب و      

  .حکمت بیاموزد، و آنها را به راه خداوند راهنمایى کند
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نه درشتخوى و سنگدل است ، و نه در بازار با صداى بلند سخن مى گوید، و 
به بدى پاداش مى دهد، دشمن را مـى بخشـد و از خطـاى وى در مـى     نه بد را 

  .گذرد
پیروان او سپاسگزارانى هستند که خدا را در نقاط مرتفع و بلندى ها و پستى 

زبان ایشان به بزرگداشت خداونـد و یگـانگى و پـاکى او    . ها سپاس مى گویند
  .گویاست ، و خداوند او را بر دشمنانش پیروز مى گرداند

خداوند او را از این جهان برد، امت وى دست بـه اخـتلاف مـى زننـد،     وقتى 
سپس بار دیگر دچـار اخـتلاف مـى    . آنگاه مدتى وحدت خود را حفظ مى کنند

شوند، و از آن پس مردى شایسته از امت او از کنار شط مى گذرد که مردم را به 
حق و عدالت کار نیک امر مى کند، و از امور ناشایست بر حذر مى دارد، مطابق 

  .حکم مى کند، و در صدور حکم رشوه نمى گیرد
هیچگـاه  . دنیا در نظر او از خاکسترى که دستخوش باد شده ، پست تر است 

هر کس از مردم این نقاط، آن پیغمبر را ملاقات کند . از یاد خداوند غافل نیست 
ن و به او ایمان بیاورد، پاداش وى خوشنودى من و بهشت است ، و هـر کـس آ  

بنده شایسته را ملاقات نمود، باید به یارى وى برخیـزد، چـون کشـته شـدن در     
  .رکاب او شهادت است 
من در خدمت شما خواهم بود و از شما جدا نمـى شـوم   : سپس راهب گفت 

  !!تا هر سرنوشتى داشتید من نیز در آن شریک باشم 
  فرامـوش   خدا را شکر مى کنم که در نـزد او : امیرالمؤمنین گریست و فرمود

  !نشده بودم ، او را حمد مى کنم که مرا در کتابهاى برگزیدگانش یاد کرده است 
چنان مورد تفقد آن حضرت قرار گرفت کـه  . راهب با امیرالمؤمنین همراه شد
  .نهار و شام را با وى صرف مى کرد
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هنگامى که سربازان عراق خواسـتند کشـته   . راهب در جنگ صفین کشته شد
وقتـى  . بگردید راهب را پیـدا کنیـد  : فرمود دفن کنند، على  شدگان خود را

  .کشته او را پیدا کردند، امیرالمؤمنین بر وى نماز گزارد و به خاك سپرد
و پى در پـى بـراى شـادى    ! این مرد از ما خاندان پیامبر است : سپس فرمود

  ).43(روح او آمرزش خواست 
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  !بگذارید آب بردارند
صفین منطقه اى در ساحل شمالى نهر فرات واقع در خـاك سـوریه نزدیـک     

  .قنسرین است 
جنگى میان قواى معاویه و نیروهاى امیرمؤمنان   ه 38در این موضع ، به سال 

  .به وقوع پیوست ، که یکى از مهمترین پیکارهاى تاریخ به شمار مى رود 
که معاویۀ بن ابى سفیان حکمران  در جنگ صفین یکصد و بیست هزار سرباز

دمشق از قلمرو خود یعنى سوریه و اردن و لبنان و فلسطین و جزیره قبرس گرد 
از عراق و حجاز و یمـن   آورده بود، با یکصد هزار سپاهى که امیرالمؤمنین 

  .)44(بسیج نموده بود با هم مصاف دادند
موقع بود کـه بواسـطه سرکشـى    این بزرگترین لشکرکشى تاریخ اسلام تا آن 

  .معاویه حاکم شام و تجزیه شامات از حکومت مرکزى امیر مؤمنان انجام گرفت 
همینکه امیرالمؤمنین از فرات گذشت و قدم به خاك سوریه گذاشـت دو نفـر   
از افسران خود به نامهاى زیاد بن نضر و شریح بن هانى را با دوازده هزار نفر به 

  .داشت جلودارى معاویه گسیل 
آنها در میان راه به پیشقراولان معاویه به سرکردگى افسر معـروف ابوالاعـور   
اسلمى برخورد نمودند، و از وى خواستند به جبهه امیرالمؤمنین به پیونـدد، ولـى   

  .او دعوت آنها را رد کرد
  .از حضرت کسب تکلیف نمودند فرماندهان على 

اشتر را ماءمور ساخت که به سـرعت بـا قسـمتى از    مالک  امیرالمؤمنین 
  .سپاه به کمک پیشقراولان عراق بشتابد و خود فرماندهى ایشان را به عهده گیرد

به مالک فرمان داد آغاز به جنگ نکند بلکه تا سرحد امکان ، اتمام  امام 
  .بسته شود حجت نماید و آنها را نصیحت کند تا راه هر گونه عذرى به روى آنها
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آنگاه فرمود باید دو فرمانده یاد شده یکى زیاد بن نضر و دیگرى شریح بـن  
هانى تحت فرماندهى وى قرار گیرند، جداگانه نیز فرمانى به وسیله قاصد بـراى  
. آنها فرستاد و مستقیما ایشان را ماءمور ساخت تا از مالک اشتر اطاعت نماینـد 

کار بست و در راءس قواى خود در برابـر   مالک دستور فرمانده عالى خود را به
  .نیروهاى شام به سرکردگى ابوالاعور اسلمى قرار گرفت 

اوائل شب ابوالاعور ناگهان بر آنها حمله برد و به دنبال آن پیکار سـختى در  
سوارکاران با پیاده ها و پیادگان با سواره ها سه روز بـا هـم جنگیدنـد    . گرفت 

  .و افسران ایشان به قتل رسید چندین نفر از جنگجویان شام
در آن گیر و دار مالک اشتر فریاد مى زد واى بر شـما ابوالاعـور را بـه مـن     
نشان دهید، ولى ابوالاعور از روبرو شدن با مالک وحشت داشت به همین جهت 

  .از مبارزه با وى خوددارى کرد و با بقیه سپاهش عقب نشست 
صفین متوجه شد که او ساحل فـرات   مالک ، ابوالاعور را تعقیب کرد ولى در

  .را در اشغال دارد
مالک در حالیکه چهار هزار نفر از دلاوران سپاه خود را تحت فرمان داشت ، 
با یک حمله مردانه ابوالاعور و سربازان او را از بستر فـرات متفـرق سـاخت ،    
د ولى چون در همان هنگام سپاهیان اصلى معاویه سر رسیدند، فرات را رها نمو

  .پیوست  و به على 
معاویه با سپاه انبوه خود نقاط حساس سوق الجیشـى و مرتفعـات صـفین را    

  .اشغال نمود و در آنجا فرود آمد
همان روز دستور داد ابوالاعور تا زود است سواحل فـرات را اشـغال کنـد و    

  !آب را به روى سربازان امیرالمؤمنین ببندد
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یان شام به سرکردگى ابوالاعور سواره و پیاده ماننـد  به دنبال این فرمان سپاه
مور و ملخ زره پوشان و نیزه به دست در حالى که کلاه خود بـه سـر داشـتند و    
تیراندازان را در صف مقدم قرار داده بودند، مجددا ساحل فرات را اشغال نموده ، 

  .فاصله انداختند و میان آب و سپاهیان على 
به صفین رسیدند و نقطه اى را براى فرود   ات سپاهیان علىدر همین اوق

  .آمدن انتخاب کردند و آنجا را لشکرگاه ساختند
دم عده اى از جنگ آوران سپاه حضـرت در حالیکـه سـوار بودنـد در      همان

برابر جبهه معاویه قرار گرفتند، تا ایشان را هـدف تیرهـاى مرگبـار خـود قـرار      
  .دهند

آنها را از این کار برحذر داشت و فرمود شما جنگ را   لمؤمنینولى امیرا
  .آغاز نکنید

وقتى ذخیره آب سربازان عراق به پایان رسید، و در مضـیقه بـى آبـى قـرار     
گرفتند، عده اى از سربازان جوان بـراى آوردن آب روانـه فـرات شـدند، ولـى      

  .شامیان راه بر آنها بستند
  .دادند  گزارش  موضوع را به امیرالمؤمنین  آنها نیز برگشتند و

حضرت صعصۀ بن صوهان یکى از افسران بزرگ خـود را کـه از سـخنوران    
برو معاویه را ملاقات کن و به وى بگو ما تـازه  : نامى نیز بود فرا خواند و فرمود

  . از راه رسیده ایم و نمى خواهیم قبل از گفتگوى با شما اقدام به جنگ کنیم
ولى مثل این که طورى جبهه گرفته اى که مى خواهى به نبرد مبادرت ورزى 

  ؟
  .دستور بده سربازانت بستر فرات را بگشایند تا ما دسترسى به آب پیدا کنیم 
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ما مى خواهیم تو را به صلح و ترك جنگ دعوت نمائیم و پس از مـذاکرات  
به چه منظـورى بـه اینجـا    راءى خود را اظهار کنیم ، تا معلوم شود که شما و ما 

  .آمده ایم 
اگر مایل به جنگ باشى و بخواهى مردم را وارد نبرد نمائى تا معلوم شود که 

  .هر کس دسترسى به آب دارد پیروز است ، ما نیز آماده ایم 
: پرسـید   معاویه از مشـاورانش  . صعصعه پیام حضرت را به معاویه ابلاغ نمود

  به نظر شما چه باید کرد؟
بن عقبه برادر مادرى عثمان که خداوند در قرآن او را فاسق نامیده است ولید 

همانطور که اینان آب را به روى عثمان بسـتند، تـو نیـز آب را بـه روى     : گفت 
  ).45(ایشان ببند تا از تشنگى بمیرند

ولى عمروعاص سیاستمدار معروف و مشاور مخصوص معاویه به وى توصیه 
آنها هرگز تشنه نخواهند ماند : نشود و گفت  کرد مانع آب از سپاهیان على 

  !که تو سیراب باشى 
 عبداالله بن ابى سرح برادر شیرى عثمان در تاءیید نظر ولید بن عقبه گفـت بـه  

سترسى به آب پیدا کننـد، امیـدوارم خداونـد در    ر قیمت هست نگذارید آنها ده
  .سراى دیگر آب به آنها ندهد

خداونـد در سـراى دیگـر    : صعصعۀ بن صـوهان سـفیر امیرالمـؤمنین گفـت     
اى عبـداالله حـق دارى ، چـون علـى     . تبهکاران شرابخوار را محروم مـى سـازد  

پـس اگـر   . ه است را به جرم شرابخوارى تازیانه زد) ولید(تو و این فاسق  
  !کینه حضرت را به دل بگیرى بى جهت نیست 

حضار مجلس صعصعه را به باد دشنام گرفتند و تهدیدش کردند، ولى معاویـه  
  .گفت کارى به او نداشته باشید، چون سفیر است 
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سرانجام مـردى از  . یک شبانه روز بدون آب به سر بردند سربازان على 
  :خطاب به معاویه این اشعار را سرود) یل بن عمروسل(اهل شام به نام 

  اى معاویه آنچه امروز سلیل مى گوید بشنو، -
  .گفته من بعدها تاءویل خواهد شد

  آب را از یاران على دریغ بدار، -
  .و نگذار آنها به آب برسند تا با خوارى بمیرند

  و بگذار آنها با تشنگى بقتل رسند، -
  و قصاص هم کارى خوبى استرا کشتند ) عثمان (چنانکه 

  پس آب را از آنها منع کنید، -
  که با تشنگى از پاى در خواهند آمد

نظر مـن نیـز همـین اسـت کـه تـو گفتـى نـه آنچـه          : معاویه به سلیل گفت 
بگذار سـربازان علـى آب   ! اى معاویه : عمروعاص گفت . عمروعاص مى گوید

  !باشى  على کسى نیست که تشنه بماند و تو سیرآب. بردارند
جنگاوران عراق و حجاز نیز بـا وى  . مى دانى که على پهلوان دلاورى است 

اگر من چهل مرد مبارز مى داشتم : هستند، و من و تو شنیده ایم که او مى گفت 
  .، نمى گذاشتم خانه ام را اشغال کنند و حقم را غصب نمایند

اند، و سپاهیان  در این هنگام اهل شام از اینکه ساحل فرات را محاصره کرده
معاویه بـه آنهـا   . عراق در مضیقه بى آبى قرار دارند، فوق العاده خوشحال بودند

  .بخدا این آغاز پیروزى است ! اى مردم شام : گفت 
خدا مرا و پدرم ابوسفیان را سیراب نگرداند اگر بگذاریم سپاه على یک قطره 

  .گشتند اهل شام نیز سخت مسرور. آب بنوشند تا همگى هلاك شوند
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در این موقع یک مرد پرهیزکار شامى به نام معرى بن اقبل که اصلا یمنى بود 
: بود و با عمروعاص سابقه دوستى داشت برخاسـت و گفـت    )46( از قبیله همدان

شما چون زودتر به اینجا رسیدید توانستید فرات را اشـغال کـرده و   ! اى معاویه 
م اگر بر شما سبقت گرفته بودند و فرات آب را به روى آنها ببندید، ولى بخدا قس

آیا منظور عمده شـما اینسـت   . را در اختیار داشتند، اجازه مى دادند آب بردارید
  که آب فرات را بر سپاهیان على ببندید؟

  !فکر نمى کنید اگر آنها فرصت یافتند شما را به همین سرنوشت دچار سازند؟
  .و بى گناه نیز وجود دارند در میان سپاهیان ایشان افراد ضعیف و مزدور

چرا آب به روى آنها مى بندید؟ بخدا این اولین ظلمى است که مرتکـب مـى   
  .شوید

تو با این کار افراد ترسو را تشجیع و عناصر مردد را مصمم و کسـانى را کـه   
معاویه از سخنان این مرد ! میل ندارند با تو بجنگند بر دوش خود سوار مى کنى 

هم او را مورد   و جواب او را به درشتى داد و عمروعاص  پارسا سخت برآشفت
مرد همدانى نیز اشعارى به این مضمون گفت و شـب هنگـام بـه    . عتاب قرار داد
  .پیوست  امیرالمؤمنین 

  درد معاویه و عمروعاص را چیزى درمان نمى کند، -
  .مگر سرزنش که عقل را حیران مى کند

  ه اى بر آنها،و ضربتى مهلک و کوبند -
  .هنگامى که خونها بهم در آمیزد

  .لازم نیست من تا ابد تابع پسر هند باشم  -
  .دیگر نه سرزنش به درد او مى خورد و نه محبت اثر دارد

  هر چه من عمرو و همفکرانش بگویم پوچ است ، -
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  .پرده بالا رفته و دیگر چیزى پوشیده نیست ! اى پسر هند
  مردانى مى بندى ،آیا فرات را به روى  -

  که نیزه هاى جگرسوز در دست و شمشیرهاى آهنین حمایل دارند؟
به این امید نشسته اى که على در مجـاورت شـما، بـدون آب بمانـد ولـى       -

  !احزاب شام سیراب باشند؟
در این هنگام یکى از سربازان عراق جلو آمد و در حالیکه بقیـه سـپاهیان را   

  :این مضمون سرودمخاطب ساخته بود اشعارى به 
  آیا نشسته اید که اهل شام آب را به روى ما ببندند، -

  با اینکه نیزه ها و سپرها در دست داریم ؟
  با اینکه نیزه به دست و سوار اسب هستیم ، -

  .و زره پوشیده و شمشیرها آویخته ایم 
  و با اینکه در میان ما على نیرومند هست ، -

  نداشته استکه هیچگاه از هجوم لشکرها بیم 
  ما همانها هستیم که دمار از روزگار، -

  .طلحه و زبیر در جنگ جمل در آوردیم 
  پس نه دیروز از پهلوانان ترسیدیم ، -

  .و نه امروز بیمى به دل راه مى دهیم 
  نه عراق و نه حجاز روزى جز امروز، -

  .ندارند، پس هدف را سخت در هم بکوبید
همچنـان تشـنه و بـى آب بودنـد       شب دوم فرا رسید و سپاهیان علـى 

  .حضرت نیز از تشنگى افراد سپاهش سخت در خشم بود
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در این موقع اشعث بن قیس از افسران قدیمى به حضور امیرالمؤمنین رسید و 
با اینکه تو در میان ما هستى و شمشیرها در دست داریم ، باید آنهـا آب  : گفت 

  را از ما دریغ بدارند؟
  .که به آنها حمله ببریم و تا آنها را عقب نرانیم باز نگردیم اجازه بده 

مالک اشتر را هم ماءمور کن که با نفرات خود مـا را زیـر نظـر بگیـرد و در     
  .لحظه عمل یورش ببرد

آنها مى . تا اینجا دیگر به آنها فرصت نمى دهیم . آماده شوید: حضرت فرمود
از تشـنگى از پـا در آییـد و بـا      خواهند با این کار شما را به جنگ بکشـد، یـا  

خوارى شکست بخورید، یا اینکه به جاى آب شمشیرها را از خون آنها سـیراب  
  .کنید

با عزمى راسخ حمله کنید که مرگ شرافتمندانه بهتر از زندگى با ننگ و ذلت 
  .است 

معاویه عده اى گمراه و نادان را با خود آورده و حقیقت را از ایشـان کتمـان   
با صدور این فرمان ، . آنها را به دست مرگ بسپارد و خود کامروا باشدداشته تا 

  :اشعث قیس در میان سپاه بانگ زد و گفت 
را آماده سازد که من آهنـگ  خود هر کس آب یا مرگ مى خواهد اول صبح 

  )47. (فرات دارم 
م با سواران خود آمـد و در نقطـه اى کـه امیرالمـؤمنین تعیـین      همالک اشتر 

  .بود قرار گرفت فرموده 
کنار برو تا آب بـرداریم و  ! اى ابوالاعور: در این هنگام اشعث قیس فریاد زد

  .گرنه جواب شما را با شمشیر خواهیم داد
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به خدا ما دست بردار نیستیم تا شمشـیرها بـه کـار افتـد و     : ابوالاعور گفت 
  !معلوم شود کدام گروه بر جاى مى ماند
ر با رزمندگان دلیر و نفرات تحت فرماندهى درست در همین هنگام مالک اشت

خود یکباره حمله بردند و با انبوه سپاهیان معاویه که خط نفوذ ناپذیرى در کرانه 
  .فرات به وجود آوردند در آمیخته و با تیر و نیزه و شمشیر پیکار نمودند

این نبرد سهمگین چندان به طول انجامید تا سپاهیان شام مقاومت را از دست 
ند و از اطراف فرات عقب نشستند و بدین گونـه فـرات بـه دسـت سـربازان      داد

  !مالک استر افتاد
لحظه انتقام فرا رسیده بود، اینک یکصد و بیست هزار سپاهى شام بـا چهـار   

با توجه به همین موضوع سربازان على . پایان ایشان از آب محروم مانده اند
ست یافته ایم تلافـى خـواهیم کـرد و نخـواهیم     به خدا اکنون که به آب د: گفتند

  .گذاشت شامیان آب بردارند
مادامى که شمشیر در دست ماست نیازى به ! نه : فرمودولى امیرالمؤمنین 

  .این کار نیست 
شما به قدر احتیاج آب بردارید و به لشگرگاه خود بازگردید و بگذارید آنهـا  

  )48(!! را از آب منع نکنید بگذارید آب بردارندآنها . از آب خدا استفاده کنند
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  ماجراى حکمین
ــؤمنین      ــت امیرالم ــز دوران خلاف ــف انگی ــزرگ و اس ــوادث ب ــى از ح یک
ماجراى جنگ معروف صفین است که بر اثر نـادانى و لجاجـت گروهـى از    

لشگریان آن حضرت ، و حکمیت غلـط ابوموسـى اشـعرى و خدعـه و نیرنـگ      
نمایندگان سپاه عراق و شام بدون اخذ نتیجه پایان یافـت ؛ و مسـیر   عمروعاص 

  .حق و باطل را منحرف ساخت 
هجرى میان سپاه به سرکردگى معاویـه بـن ابـى     36جنگ صفین که در سال 

روى داد دومین جنگى است که بعـد  سفیان و سپاه عراق به فرماندهى على 
  .ر اسلام به وقوع پیوست از روى کار آمدن آن پیشواى عالیقد

کـه در  ) جمـل  (علت وقوع جنگ مزبور این بود کـه چـون جنـگ نخسـت     
نزدیکى بصره میان آن حضرت و آشوبگران داخلى به تحریک طلحـه و زبیـر و   

و شکسـت  عایشه زوجه پیغمبـر درگرفـت و سـرانجام بـا پیـروزى علـى       
ن به حکومـت سـوریه رسـیده    آشوبگران خاتمه یافت ، معاویه که در زمان عثما

  .بود، از آینده خود و نضج گرفتن کار امیر مؤمنان سخت بیمناك شد
بعد از آنکه زمام امور مسـلمین را بـه دسـت گرفـت ،     زیرا امیر مؤمنان 

بلافاصله تمام حکام ستمگر عثمان را کـه داراى سـوابق سـوء و فسـاد اخـلاق      
  .بودند، از کار برکنار ساخت 

و فرمان عزل خود اطـلاع یافـت ، از    یه چون از بیعت مردم با علىمعاو
اطاعت امیر مؤمنان سرپیچید و با آن حضرت درباره خلافت اسلامى به رقابـت  

  .اعلام داشت برخاست و تجزیه ایالت سوریه را از قلمرو حکومت على 
زد خـاص و عـام بـود،     نمعاویه که در حیله و تزویر و نیرنگ مشهور و زبا

براى این که پایه هاى لرزان تخت حکومت خود را محکم کنـد، پیـراهن خـون    
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آلود عثمان را که نعمان بن بشیر از مدینه آورده بود بهانه کرد، و بـا نشـان دادن   
آن به مردم نادان و لاابالى شام که کورکورانه از وى پیروى مى کردند، آنها را بر 

شورانید، و چنین وانمود کرد که آن حضرت در واقعـه قتـل   ضد امیرمؤمنان 
در صورتى که عثمان را مسـلمانان و جیـره خـواران    . عثمان دست داشته است 

خود وى که از ظلم و تعدى حکومت او و اجحاف حکام و بستگانش بـه سـتوه   
وى نداشته  کوچکترین دخالتى در قتلآمده بودند، به قتل رسانیدند، و على 

  .است 
بر سر این موضوع میان آن حضرت و معاویه نامه ها و فرستادگانى رد و بدل 
شد، و چون سودى نبخشید و معاویه آن پیشواى عادل را به جنگ تهدیـد کـرد،   

نیز تصمیم گرفت که با وى که یک فرد فتنه انگیز و مفسـده جـو بـود    على 
  .پیکار کند

مقدمات کار، همراه عمروعـاص کـه از مـردان زیـرك و     معاویه پس از تهیه 
نیرنگ باز زمانه بود، و او را با رشوه هاى کلان و وعده حکومت مصر فریفتـه و  
با خود همراه کرده بود، با یکصد و بیست هزار سپاهى از شام حرکـت نمـوده و   

  .در سرزمین صفین واقع در کنار نهر فرات نزدیک مرز شام و عراق فرود آمد
نیز از مقر خود کوفه ، با یکصد هزار سپاه که در میان د روز بعد على چن

آنها جمعى از یاران نیک نام و بزرگوار پیغمبر و مردان پرهیزکـار اسـلام ماننـد    
عماریاسر، عبداالله بن عباس ، حجر بن عدى ، و عدى بن حاتم طـائى و مالـک   

  .اشتر وجود داشت ، وارد صفین شد
در این مـدت  .اه قریب یکسال و نیم سرگرم زد و خورد رزم بودنداین دو سپ

سـرانجام در یکـى از   . گروهى از آن بدسـت نیامـد  و تن ه هنگام مبارزات تن ب
دستور صادر فرمود که با یک حملـه همگـانى و   روزهاى آخر امیر مؤمنان 
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ت پى در پـى  سریع کار آن سپاه آشوبگر را یکسره نمایند، و شخصا نیز با حملا
جناح راست و چپ لشکر شام را در هم شکافت ، و آنها را پراکنده سـاخت ، و  

  .تا قلب لشکر پیش تاخت 
مالک اشتر سردار معروف آن حضرت و ستون تحت فرماندهى وى نیز در آن 

  .روز جانفشانیها کردند و حملات سهمناکى را بر ضد سپاه خصم آغاز نمودند
اویه که از هر سو خطر را جـدى مـى دانسـت و    در این لحظات حساس ، مع

ا آنجا که سوار اسب شد و آماده فرار بود، تمرگ را در یک قدمى خود مى دید، 
متوسل به عمر و عاص شد و از وى خواست که آخرین حیله خـود را بـه کـار    

گریختـه بـود،   عمر و عاص که با تردستى خنده آورى از میـدان علـى   . برد
ادگى و نفاق و اختلاف مردم عراق اطلاع داشت ، به معاویه پیشـنهاد  چون از س

کرد دستور دهد بدون فوت وقت ، هر کس قرآن همراه دارد، آنـرا بـه نیـزه زده    
  .جلو سپاه عراق نگاه دارد

چـرا مـا   ! اى مـردم عـراق   : سپاه شام نیز قرآنها را به نیـزه کردنـد و گفتنـد   
ریزیم ؟ این کتاب که بین ما و شـما حکـم   بى جهت خون یکدیگر را ب! مسلمانها
بیائید به حکم قرآن هر کس را بهتر دانستیم ، زمامدار مسلمین بـدانیم و  ! مى کند

  !!از وى پیروى کنیم 
با این حیله که عمر و عاص به کار بست و باید گفـت از نظـر روانـى در آن    

یکباره فرو نشسـت ، و  موقع حساس جالب بود، شور و هیجان لشکر على 
گروهى از افراد نادان و خودسر و متظاهر مانند اشعث قیس و عبداالله کـواء، بـه   

چون مردم شام به خود آمده اند : آمدند و با گستاخى گفتندنزد امیر مؤمنان 
حتـى خـود   . و دم از پیروى کتاب خدا مى زنند، ما دست از جنگ مـى کشـیم   
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کردند، و از وى خواستند که جلو مالـک اشـتر را فـورا    حضرت را از جنگ منع 
  !بگیرد تا خون مسلمانان را نریزد

آنها را از نیرنگ عمر و عاص و توطئـه معاویـه برحـذر داشـت و     على 
آنها قرآنها را بهانه کرده اند و در حقیقت مایل به قبول حـق و عـدالت و   : فرمود

اختلاف و نفاق بردارید که تا مـرز پیـروزى   دست از . پیروى واقعى قرآن نیستند
  .فاصله اى نداریم و با عمل خودسرانه خود دشمن را تقویت نکنید

ولى اشعث قیس و همفکران تندرو و افراد خودسر نادان ، سخنان آن پیشواى 
دل آگاه را نشنیدند، و همچنان در اصرار خـود بـراى متارکـه جنـگ پافشـارى      

  .نمودند
ملاحظه نمود که لحظه به لحظه شـکاف و دودسـتگى   سرانجام حضرت چون 

در داخله سپاهش دامنه پیدا مى کند، و بیم آن مى رود که یکباره تمام سپاه سـر  
به شورش بردارند ناگزیر شد دست از جنگ بکشد، و مالک اشتر را نیز احضـار  

ه بدین گونه طرفین به جاى خود بازگشتند و در انتظار مذاکره و یـافتن را .!! کند
  !حل براى تعیین زمامدار لایق نشستند

اشعث قیس را که ریاست گروهـى افراطـى را داشـت نـزد معاویـه      على 
اشـعث برگشـت و گفـت    . فرستاد تا نظر او را در خصوص یافتن راه حل بدانـد 

ما و شما به آنچه خدا در کتاب خود فرمان داده اسـت گـردن   : معاویه مى گوید
را به نمایندگى تعیین کنید، ما نیز کسى را معرفى مى کنیم تـا  شما یک تن ! نهیم 

آنها مطابق قرآن مجید و آنچه شایسته حق و عدالت است حکم کنند و تکلیـف  
  .مسلمانان را روشن سازند

معاویه با همکارى عمر و عاص و استفاده از اخـتلاف اهـل عـراق نقشـه را     
ه آن حضرت چگونـه مـردم   خوب طرح کرده بود، ولى مشکل کار در این بود ک
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عراق و جناح شورشى سپاه خود را که سر به نافرمـانى برداشـته بودنـد و دم از    
  !صلح و مذاکره با معاویه مى زدند، از خطر نیرنگ وى باز دارد؟

جدا از حضرت خواسـتند کـه هـر چـه زودتـر از      شورشیان لشکر على 
ینـده سـپاه شـام دربـاره سرنوشـت      جانب خود نماینده اى معین نماید تا بـا نما 
  !مسلمانان راجع به خلیفه آینده ، مذاکره کند

من ترك جنگ و صلح با معاویه را به صلاح اسلام نمى دانم : فرمودعلى 
چـاره جـز   : ولى اشعث قیس و گروه او گفتند. و از توطئه آنها به خوبى آگاهم 

  .دهم  ترك جنگ و حکمیت نیست و به غیر آن رضا نمى
در این صورت من عبداالله بن عباس را براى حکمیت انتخاب : حضرت فرمود

  .زیرا وى مى داند جلو نیرنگهاى عمر و عاص را چگونه بگیرد. مى کنم 
عبداالله عباس خویش تو است ، نماینده ما ابـو  : ولى شورشیان خودسر گفتند

 ـ: فرمود. موسى اشعرى است  د، مالـک اشـتر را   اگر عبداالله عباس را قبول نداری
گفتند او را هم نمى پذیریم ، زیرا هنوز از شمشیر او خون مـى  . انتخاب مى کنم 

  !ریزد
ولى . ابو موسى اشعرى پیرمردى سخیف و بى اراده و از جنگ کنار گرفته بود

و از جانب حضـرت فرمانـدار بصـره و از    عبداالله عباس شاگرد بزرگ على 
مالک نیز از مردان با اراده سپاه . عصر به شمار مى رفت  دانشمندان و خردمندان

اکنـون کـه سـخنان    : حضرت فرمود. حضرت و داراى شخصیت بسیار ممتاز بود
را خواهید خود انتخاب کنید؛   مرا نمى شنوید و نماینده مرا نمى پذیرید هر کس 

سرى و سرانجام بر اثر خود. ولى بدانید ابو موسى شایسته این کار بزرگ نیست 
لجاجت گروهى از سپاه عراق ، ابوموسى اشعرى را احضار کردنـد و بـه عنـوان    



122 
 

از طــرف معاویـه عمروعــاص  . انتخــاب نمودنـد ! نماینـده لشــکر آن حضـرت   
  .سیاستمدار کهنه کار و حیله گر انتخاب شد
به سرکردگى شـریح بـن هـانى و    ابوموسى با چهارصد نفر از سپاه على 

باس که امیر مؤمنان تعیین فرموده بود، و عمروعاص نیز با چهارصد عبداالله بن ع
نفر از لشکر شام حرکت نموده در محلى بنام دومۀ الجنـدل واقـع در مـرز شـام     

  .حضور بهم رسانیدند
اى : در میان راه شریح بن هانى و عبداالله بـن عبـاس ، بـه ابوموسـى گفتنـد     

و رضا نداد و تو را انتخاب نکرد؛ ولـى  به حکمیت تاگر چه على ! ابوموسى 
را در نظر بگیر و هنگام مذاکره بـا ایـن   سابقه ایمان و شخصیت بزرگ على 

  .دار باتجربه ، متوجه حق و عدالت باش ممرد سیاست
  

مردم عراق على را مجبور به انتخـاب  ! اى عمرو: معاویه به عمروعاص گفت 
شام با میـل و رغبـت تـو را بـراى حکمیـت      ابوموسى ساختند، ولى من و اهل 

یعنى ابوموسـى  (انتخاب کردیم ، متوجه باش که با مردى زبان دراز و کوتاه فکر 
  !سر و کارى دارى ) 

وقتـى  . رسـید ) دومۀ الجنـدل  (از ابوموسى به  زود تر عمر و عاص چند روز
واز او خبر ورود ابوموسى نماینده عراق را شنید، از خیمه بیرون آمـد و بـه پیش ـ  

  شتافت و با احترام زیاد و چهره گشاد و مسـرت و شـادمانى او را در آغـوش    
  !سپس به خیمه خود آورد و در صدر مجلس جاى داد! گرفت 

حکیمى هر روز در حضور از بزرگان دو لشگر مذاکره نموده ، و از هـر درى  
آن دو متوجه  از جریان کار و سخنانخردمندان سپاه على . سخن مى راندند

شدند که سرانجام کار چیست و به همین جهت روزى عدى بن حاتم طائى که از 
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چنان مى بینـیم کـه از عهـده    ! اى موسى : بود به ابوموسى گفت یاران على 
و در جریان کار راءیت ضعیف و قوایـت بـه تحلیـل    . اینکار بزرگ برنمى آیى 

  .رود
مناسبت نیست کـار  : به ابوموسى گفت  عمروعاص چون سخن عدى را شنید

مهم خود را در جلسات علنى مطرح کنیم که همه از گفتگوى مـا مطلـع شـوند،    
باید جلسه را سرى نمائیم و در محل خلوت که با ما دو نفر کسى نباشد دربـاره  

ابوموسـى هـم پـذیرفت ، و بـه ایـن ترتیـب       . سرنوشت مسلمانان گفتگو کنـیم  
  .ماه نماینده عراق و شام مشغول مذاکره بودند قریب دو. جلسات سرى شد

در یکى از روزهاى آخر، عمروعاص از ابوموسى خواست که به معاویـه یـا   
فرزند خود او عبداالله بن عمرو راءى دهد، و به خلافت برگزیند، ولـى ابوموسـى   
هیچکدام را مناسب ندید؛ و قلبا مایل به انتخاب عبداالله بن عمرو فرزنـد خلیفـه   

  .وددوم ب
عمرو عاص سپس با ابوموسى درباره ماجراى قتل عثمان و کشندگان او کـه  

بودند، و علـى را هـم شـریک در آن کـار مـى      به عقیده وى در لشکر على 
دانست ؛ سخن گفت و چون در آن زمینه اعترافاتى از ابوموسى گرفـت و زمینـه   

وموسى خواست کـه روز  را از هر جهت براى ایفاى نقش خود مناسب دید، از اب
بعد تمام افراد طرفین و بزرگان عراق و شام را حاضر نمـوده ؛و هـر دو علـى و    
معاویه را از خلافت خلع کنند و کار تعیـین خلافـت را بـه شـورائى مرکـب از      

را خواسـتند بـه خلافـت      گروهى دیگر از مسلمانان واگذار نمایند، تا هر کـس  
ابوموسى .  پسر عمر بن خطاب را انتخاب کنندبرگزینند و یا رسما طرفین عبداالله

  .پیرمرد نادان این نظریه را پسندید و آمادگى خود را اعلام داشت 
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روز بعد در یک مجمع عمومى ، عمروعاص از ابوموسى خواست که برخیـزد  
ابوموسـى تقاضـا داشـت کـه     . و راجع بـه مـذاکرات دو جانبـه سـخن بگویـد     

ولى عمرو با خدعـه و نیرنـگ و سـخنان نافـذ     عمروعاص ابتدا به این کار کند، 
براى من زشت است کـه قبـل از مـرد    : خود، ابوموسى را جلو انداخت و گفت 
  !بزرگوارى چون شما، ابتدا به سخن کنم 

ابوموسى هم پذیرفت و در جایگاهى که همه او را مى دیدنـد، نشسـت ولـى    
! اى ابوموسى  :پیش از آنکه لب به سخن بگشاید، عمروعاص بانگ زد و گفت 

تو درباره قتل عثمان چه مى گویى ؟ او را به حق کشتند یا به ناحق ؟ ابوموسـى  
  !عثمان مظلوم کشته شد: گفت 

هـر جـا   : درباره کشندگان عثمان چه مى گـویى ؟ گفـت   : عمروعاص گفت 
آیـا  : عمروعـاص گفـت   ! باشند باید آنها را کشت و خون عثمان را قصاص کرد

: ون عثمان را قصاص کند یا بیگانه اسـت ؟ ابوموسـى گفـت    معاویه مى تواند خ
اى مردم گواه باشید که به عقیده ابوموسـى معاویـه   : عمروعاص گفت ! مى تواند

  .حق دارد خون عثمان را قصاص کند
اکنـون تـو برخیـز معاویـه را از     ! ابوموسى از همانجا بانگ زد که اى عمـرو 
محال اسـت کـه   : ولى عمرو گفت  خلافت خلع کن تا من هم على را خلع کنم ،

در ایـن موقـع   .من پیش از شما که از یاران بزرگ پیغمبر هستید، سخن بگـویم  
مواظب بـاش  ! اى ابوموسى : عبداالله بن عباس از میان جمعیت فریاد زد و گفت 

. قدم شود بگذار او پیش! عمروعاص تو را فریب ندهد و پیش از او سخنى مگو
ص را به ریش گرفت ، و سـخنان عبـداالله عبـاس را    ابوموسى تعارفات عمروعا

پس از مذاکراتى طولانى ؛ بنـا    من و رفیقم عمروعاص ! نشیند و گفت اى مردم 
گذاردیم براى حفظ این امت ، على و معاویه را مانند این انگشتر کـه از انگشـتم   
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بیرون مى آورم از خلافت خلع کنیم و کار مسـلمانان را بـه شـورایى مرکـب از     
! این را گفت و انگشتر خود را از انگشـت در آورده  . زرگان مسلمین واگذاریم ب

  .سپس از جایگاه خود به زیر آمد
بعد از عمروعاص در میـان اعتراضـات شـدید و سـر و صـداى خردمنـدان       
مجلس ، برخاست و گفت اى مردم سخنان ابوموسى نماینده على را شنیدید کـه  

ولـى  . من هم على را از خلافت خلع نمـودم  على را از خلافت خلع کرد، اینک 
. معاویه را به خلافت نصب کردم ، مانند این انگشتر که به انگشت خود مى کـنم  

  !و انگشتر خود را که درآورده بود به انگشت کرد
وقتى ابوموسى متوجه نیرنگ بزرگ عمروعاص شد، و دید که کلاه بـدى بـه   

: عمروعاص گفـت  ! ن ما نرفت چنین گفتگوئى بی! سرش رفته ، گفت اى سگ 
  .ساکت باش که احمقى بیش نیستى ، و با این سخن به زیر آمد! اى الاغ 

مجلس متشنج شد، طرفـداران امیـر مؤمنـان    ! به دنبال این حکمیت مشعشع 
ابوموسى را لعنت کردند، و سخت سرزنش نمودند که چگونه فریب عمروعـاص  

حضرت آشکار ساخت ، و با تازیانه بـه  را خورد و کینه دیرین خود را نسبت به 
  .عمروعاص حمله کرده سر و مغز او را زیر ضربات خود گرفتند

  ابوموسـى از تـرس   . اهل شام هم به دفاع برخاستند، ولى کـار گذشـته بـود   
عمروعاص هم پیروزمندانه به شام برگشت و به معاویه . گریخت و به مکه رفت 

پس از چهار ماه با این رسوائى و بدون  تبریک گفت ، و بدین گونه کار حکمیت
  )50).(49(اخذ نتیجه پایان یافت 
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  فرار از عدالت 
اوضاع عمومى شـهر بـزرگ کوفـه مرکـز خلافـت      . روز اول ماه رمضان بود

. به واسطه این ماه گرامى ، از هر جهت تغییر کرده بودحضرت امیرالمؤ منین 
دینى آماده ساخته ، دسته دسـته بـه طـرف    هر کسى خود را براى انجام وظایف 

مسجد کوفه مى رفتند، تا با زبان روزه به نماز و عبادت و تـلاوت قـرآن مجیـد    
  .مشغول گردند

وى . نجاشى شاعر نامى عراق ، و از مردان سرشناس کوفه به شمار مى آمـد 
در جنگ صفین ضمن این که به طرفدارى امیر مؤمنان اشـعار حماسـه سـرایان    

پاسخ مى داد، عملا نیز با سپاه معاویه به جنگ پرداخت ، و از این لحاظ شام را 
با این وصف نجاشـى مـردى شـاعر پیشـه بـود و از      . خدمات شایانى انجام داد

  !وسوسه نفس سرکش و تخیلات شاعرانه بر کنار نبود
نجاشى روز اول ماه رمضان در حالى که سوار اسب بود از در خانه ابوسماك 

ى عیاش و هوس باز بود، گذشت و دید که ابوسماك جلـو خانـه   اسدى که مرد
  .اش نشسته است 

  آهنگ کجا دارى ؟! ها نجاشى : ابوسماك 
) کناسه ، محله اى در شهر کوفـه بـوده اسـت    (مى خواهم به کناسه : نجاشى 

  .بروم 
نجاشى از اسب به زیر آمد و در حالى که اطراف خود را مـى پائیـد، آهسـته    

شب گوسفند فربهى در تنور گذاشته ام و هم اکنون کاملا پخته شده از سر : گفت 
  !و از هر جهت آماده است 

  !چى ؟ گوسفند پخته آنهم در روز اول ماه رمضان ؟: نجاشى 
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دست از این حرفا بردار که حال شنیدنش را ندارم ، دنیا ! نجاشى : ابوسماك 
  .دمى است و دم هم غنیمت است 

اك خوشـگذران ، چنـان در روح سـرکش و طبـع     سخنان هوس پرور ابوسم
غزل ساز نجاشى تاءثیر بخشید که یکباره تسلط بر نفس و اعصـاب خـود را از   

  !دست داد
  !خوب : نجاشى 

  !فقط همین گوسفند بریان است ؟
تو مى خورانم ، شـرابى کـه روح   ه شرابى هم تهیه کرده ام و ب! نه : ابوسماك 

رگها جریان پیدا مـى کنـد و انسـان را بـه      را نشاط مى بخشد و مانند خون در
هیجان آورده غذا را در کام گوارا مى سازد، و چندان لذت بخش اسـت کـه بـا    
یک جرعه غمهاى زمانه را از یاد مى برى و بى اختیار لب به شعر و غـزل مـى   

  !!گشائى 
با تلقین این سخنان هوس پرور، و هیجان انگیز، نجاشى سخت تحریک شـد  

نتوانست درنـگ کنـد و همانـدم از اسـب پیـاده شـد و بـه اتفـاق         به طورى که 
ابوسماك که در عالم خیال به واسـطه  . ابوسماك فاسق به درون خانه وى رفت 

خورده بـود    تنهائى عیش خود را منغص مى دید و اینک همدم خوبى به تورش 
بره پخته ، شراب کهنه ، صاحب خانه عیاش و هـوس  . فى الفور سفره را گسترد

باز، مهمان شاعر و دمساز، خانـه هـم خلـوت ، از هـر جهـت بسـاط عـیش و        
  !هوسرانى مهیا بود

ابوسماك و نجاشى در آن محل خلوت دور از چشم شحنه هاى شهر و غافل 
از رسوائى چند ساعت بعد و فارغ از کیفر فردا، نخست شروع بـه خـوردن بـره    

شراب را یکى پـس از   بریان کردند و شکمى از عزا در آوردند، سپس قدح هاى
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طولى نکشید کـه  . دیگرى خالى نمودند، تا تنور شکم را همچنان گرم نگاه دارند
بر اثر افراط در خوردن بره و نوشیدن شراب ، هر دو مست و خـراب و لایعقـل   

  !مانند مردگان به گوشه اى افتادند
طرف عصر که تا حدى سبک شدند و آثار شراب آشـکار گردیـد، از جـاى    

ند و به رقص و پایکوبى و دست افشانى و خوانندگى و حرکات ناهنجار برخاست
  .دیگر پرداختند

سر و صداى آنها که از همه جا بى خبـر بودنـد، از حـریم آن خانـه خلـوت      
کار به رسوائى کشید و سرانجام ... گذشت و به گوش همسایگان روزه دار رسید

عمل ننگین آنهـا، آنهـم در    یکى از همسایگان که از! آن راز نهفته آشکار گردید
 ماه رمضان و محیط مسلمانان و مرکـز حکومـت ، حکومـت امیرالمـؤمنین     

امیـر  . سخت به هیجان آمده بود، فورا جریان را به اطـلاع آن حضـرت رسـانید   
سخت برآشفت ، و بى درنگ عده اى را براى جلب آنها بـه طـرف    مؤمنان 

در آن میان ابوسماك . فرستادگان خانه را محاصره کردند. خانه ابوسماك فرستاد
  .گریخت ولى نجاشى دستگیر شد

به فرمان حضـرت  . هنگامى که نجاشى را به خدمت حضرت آوردند شب بود
بامداد فردا در برابر چشم انبوه مردمى که براى تماشـاى  . او را به زندان انداختند

زندان بیرون آوردند، و پس از اثبـات  اجراى حد گرده آمده بودند، نجاشى را از 
جرم برهنه اش کردند و هشتاد تازیانه که در دین مقدس اسـلام حـد شـرابخوار    

  .است بر بدنش نواختند، سپس بیست ضربه دیگر نیز بر آن افزودند
هشتاد تازیانه حـد  ! یا امیرالمؤمنین : نجاشى با اینکه بى حال شده بود گفت 

بیست ضربه اضـافى بـه   : یگر براى چه بود؟ فرمودمیگسارى بود، بیست ضربه د
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خاطر این است که این عمل زشت را در ماه مبارك رمضان مرتکب شـده اى و  
  !احترام ماه خدا را نگاه نداشتى 

مشهور بودند،  یمنى ها در دوستى امیر مؤمنان . نجاشى از مردم یمن بود
امیر از قبایل یمن بودند و در  بسیارى از بزرگان اصحاب و سران لشکر حضرت

  .کوفه مى زیستند
نجاشى مرد گمنامى نبود، سرشناس بود، فامیل داشت ، قبیله و عشیره داشت 

قبیله او به وجـود شـاعر گرانمایـه    . ، قبل از این واقعه هم سابقه بدنامى نداشت 
، به همین جهت تازیانه خوردن نجاشى زبان گویاى آنان . خود افتخار مى کردند

آنهم در ملاء عام و به دستور امیر مؤمنان ، براى آنها بسیار گـران تمـام شـد، و    
  .بزرگان قوم را بر سر خشم آورد

بـه وى    از جمله طارق بن عبداالله نهدى که در میان قبیله نجاشى از همه کس 
مـا  ! یا امیرالمؤمنین : نزدیکتر بود، به خدمت حضرت شرفیاب شد و عرض کرد

دوستان مخلص و شیعیان باسابقه و متحد شما هستیم ، و تاکنون به مردم یمن از 
به همین جهت انتظار نداشتیم ما را بـا  . دوستى و علاقمندى شما مفتخر بوده ایم 

ولى امروز دیـدیم  ! کسانى که حضرتت را دشمن مى دارند، به یک چشم بنگرى 
یع مـا را نادیـده   که میان ما و مخالفین خود فرق نگذاشتى و سابقه دوستى و تش

  .گرفتى 
نجاشى مرد نامى ما را در زیر ضربات شـلاق پـیش روى دوسـت و دشـمن     

اکنـون بـیم آن داریـم کـه     . خوار کردى و آبرو و حیثیت ما را به خطر انداختى 
حضرت با شـهامت  ! ناگزیر شویم راهى در پیش بگیریم که سر از جهنم در آورد

  خداوند در قرآن فرموده  !اى برادر نهدى : مخصوص به خود فرمود



130 
 

اجـراى عـدالت و انجـام فرمـان الهـى بـراى        وانها �كبـ�ة الا� ا�اشـع�
و پرهیزکار آنرا تحمل   گناهکاران بزرگ و سنگین است و تنها مردم خداشناس 

  !مى کنند
مگر من چه کردم ؟ نجاشى مردى است که به خود جـراءت داده و مرتکـب   

من هم مطابق دستور شرع مطهر، حد کـار شـنیع او را   . معصیت الهى شده است 
: خداوند در قرآن مى فرماید. که کفاره گناهانش مى باشد بر وى جارى ساختم 

جـش و بغـض   رن ولا �رمن�م شنآن قوم ان لا تعد�وا اعد�وا هو اقـرب �لتقـوى
طائفه اى شما را از تحمل اجراى عدالت باز ندارد، عدالت پیشه سـازید کـه بـه    

  .تقوى نزدیکتر است 
طارق در برابر منطق محکم و عادلانه حضرت جوابى نداشت ، درنگ را هـم  

در بـین راه بـه مالـک    . از اینرو خشمگین از نزد حضرت رفت . جایز ندانست 
ردان برگزیده اسلام و سردار لشکر حضـرت امیـر   مالک از م. اشتر برخورد نمود

  .بود، و خود نیز از مردم یمن و قبیله طارق و نجاشى به شمار مى آمد
دلهاى ما را : گفتى  شنیدم به امیرالمؤمنین ! اى طارق : مالک اشتر پرسید

از محبت خود تهى ساختى و با شلاق زدن نجاشى امور ما را مختـل نمـودى ؟   
  .آرى : گفت 

به خدا قسم اینطور نیست ، دلهـاى مـا آمـاده پـذیرش محبـت      : مالک گفت 
طـارق از سـخنان   . اوست و امور ما بسته به میل و فرمان حضرتش مـى باشـد  

عنقریب خواهى دید چنین نیست که تو ! اى مالک : مالک خشمناك شد و گفت 
  .مى گوئى 

ارق و نجاشى کـه تـاب   شب هنگام که شهر کوفه در تاریکى فرو رفته بود، ط
را نداشتند، گریختند و در شام  اجراى حق و عدالت حکومت مولاى متقیان 
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به معاویه پسر ابوسفیان ، حکمران سوریه که پناهگـاه مجـرمین و خـائنین بـود     
  ...پیوستند

دربانهاى معاویه با مسرت ورود آنها را به وى اطلاع دادنـد، و بلافاصـله بـه    
رؤ سا و اعیان شام نیـز در  . در آمدند ه دشمن سرسخت على مجلس معاوی

  .مجلس حضور داشتند
معاویه طبق معمول به خوبى آنها را پذیرفت و با چرب زبـانى از آنهـا تفقـد    

اهانت کـرد  السلام  علیهنمود و خوش آمد گفت ، و در ضمن هم به امیرالمؤمنین 
  .و سخنان زشتى به زبان آورد

در حقیقت از عدل على گریخته و به دیار معاویه روى آورده بـود،  طارق که 
سخنان من تو را خشمگین نسازد، مـا از نـزد   ! اى معاویه : تاب نیاورد و گفت 

پیشواى پرهیزکار عادلى آمده ایم ، و کسى را تـرك گفتـه ایـم کـه گروهـى از      
ن او را گرفته اند، مردانى که پیرامو بهترین و پاکیزه ترین اصحاب رسولخدا 

همواره سعى در هـدایت خلـق و بزرگداشـت دیـن خـدا دارنـد، و جـز انجـام         
دستورات دینى چیزى نمى شناسند، و توجهى به علایق دنیا ندارند، همـه گونـه   

اى . خوبیها در میان آنهاست ، نه پیمانى شکسته اند و نه به کسى ستم نموده انـد 
روى برتافته و دورى گزیده ، به خاطر تلخى حق  هر کس از على ! معاویه 

  !!و دنیاپرستى خودش بوده است 
کنار گرفته و به اینجـا آمـده ام ،    هر چند امروز من از على ! اى معاویه 

گفتى نادیده بگیـرم و لـب    ولى این را بدان که نمى توانم آنچه درباره على 
  !فرو بندم 
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ان طارق براى معاویه بسیار گران بود و او را بر سر خشم آورد، ولى بـا  سخن
من قصد بدى نداشـتم و  : حزم و احتیاط را از دست نداد و با خون سردى گفت 

  .آنچه گفتم بدون اختیار برزبانم جارى شد
همین که مجلس بهم خورد و مجلسیان بیرون رفتند، دو نفر از اعیـان شـام ،   

این چه سخنانى بود که به امیرالمؤمنین معاویـه  : دند و گفتندطارق را سرزنش کر
  !گفتى ؟

را که نزد ما در دنیا و آخرت ،  به خدا وقتى معاویه ، على : طارق گفت 
چنان بر من گـران آم د کـه اگـر زمـین مـى      . از او بهتراست ، به زشتى یاد کرد

نده باشم و آن سخنان تکـان  شکافت و مرا در کام خود فرو مى برد خوشتر که ز
  )51(!دهنده را از وى بشنوم 

پیروان معاویه در زبان عربى که داراى ادبیاتى وسیع است ، ناقه به معنى شتر 
  .ماده است ، و جمل یعنى شتر نر

ومعاویه در سرزمین صفین بـه   بعد از جنگ صفین که میان امیرالمؤمنین 
نتیجه به کوفه و شام بازگشتند، شتر سوارى از وقوع یوست و طرفین بدون اخذ 

  .وارد شام پایتخت معاویه شد مردم کوفه مرکز خلافت حضرت على 
یکى از شامیان چون مرد کوفى را باشتر دید با وى گلاویز شد که ناقـه مـال   

  !من است و تو آن را در صفین هنگامى که در رکاب على بودى از من گرفتى 
  .منکر بود و شتر را از آن خود مى دانست مرد کوفى 

گروهى از شامیان نیز به طرفدارى از مرد شامى برخاسـتند، و مرافعـه را بـه    
  .حضور شخص معاویه بردند

مرد شامى پنجاه نفر شاهد آورد که ناقه حاضر تعلق به او دارد و کـوفى از او  
  .گرفته است 
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تور داد ناقه را گرفتند و بـه  معاویه هم دس! شهود نیز موضوع را گواهى کردند
  !!شامى دادند

این : اى معاویه شهود همگى گفتند: مرد کوفى که موضوع را چنین دید گفت 
در صورتى که اساسا این شـتر ناقـه نیسـت بلکـه     . ناقه متعلق به این مرد است 

  !جمل است ، ماده نیست ، نر است ، و این هم علامت آن 
شهود گواهى داده اند و حکـم صـادر شـده    با این وصف چون : معاویه گفت 

  !است باید اجرا شود
سپس معاویه مرد کوفى را به خلوت طلبید و قیمت شتر را پرسید و دو برابـر  

  .قیمت آن را به وى بخشید
از جانب من به على بگو در جنگ آینده با صد هزار نفر از : آنگاه به او گفت 

  )52(!!رند، با تو روبرو خواهم شدمردمى که میان شتر نر و ماده فرق نمى گذا
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  عمل صاز على آموز اخلا
را در پیشرفت آئـین اسـلام چیـزى     سابقه ایمان و فداکارى امیرمؤمنان 

زیرا مانند آفتاب نیمروز روشـن و  . نیست که احتیاج به شرح و بسط داشته باشد
  .معلوم است 

با این وصف در شبى که مى خواست جان به جهان آفرین تسلیم و به جهـان  
باقى سفر کند و این قفس خاکى را به اسیران آن تسلیم نماید، به فرزند بـزرگش  

سفارش مى کند که جنازه مرا در شهر کوفه دفن نکنید،  حضرت امام حسن 
واقع در حومـه کوفـه   (غرى  و پیش از آنکه سپیده صبح بدمد، ببرید به سرزمین

و در آنجا به خاك بسپارید، و آن محـل را از انظـار   ) مرکز خلافت آن حضرت 
  !پوشیده بدارید

علیت سفارش حضرت در پنهان نگاه داشتن مرقد منورش این بـود کـه مـى    
دانست چنانچه دشمنان و بدخواهانش که آن روز بیشتر فرقه خـوارج بودنـد از   

یابند، از اسائه ادب و قصد سوء نسبت به آن تربـت   حل دفن آن حضرت اطلاع
  .پاك خوددارى نخواهند کرد

بامداد روز بیست و یکم ماه مبارك رمضان سال چهلم هجرى ، پیش از آنکه 
هوا روشن شود، فرزندان مولاى متقیان ، امام حسن و امام حسـین و جمعـى از   

ونـه اسـلام را از   مردان شایسته اسلام و خواص درگاه آن حضرت بـدن مـرد نم  
کوفه حرکت دادند و در همین موضع که هم اکنون بارگـاه پرافتخـارش سـر بـر     
آسمان کشیده است ، به خاك سپردند، آنگاه بعد از سوگوارى پر شورى کـه بـر   

  .آن تربت پاك به عمل آوردند، به سوى کوفه بازگشتند
 ـ. هنگام بازگشت نرسیده به شهر، صداى ناله جانسـوزى شـنیدند   وم شـد  معل

پیرمردى نابیناست که زمین گیر شده و تاب و توان خود را از دست داده ، و در 
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آن حال زانوى غم بغل گرفته و سرشک اشک از دیدگان فرو مى ریزد و گریـه  
  .زارى مى کند

اى پیرمرد چرا اینقدر بى تابى مى کنى : جلوتر رفت و پرسید امام حسن 
  مى نمائى ؟و اینطور ناله و زارى ! 

اى آقا مى بینى که من مردى نابینا و سالخورده ام و دسترسـى  : پیرمرد گفت 
  .به کسى ندارم و راه به جائى نمى برم 

  تاکنون چه مى کردى ، و چگونه مى گذراندى ؟ -
مرد بزرگوارى در این شهر بود که پیوسته به من سر مـى زد و آب  ! اى آقا -

ون سه روز است که نیامده است و از او خبر ندارم و غذا برایم مى آورد، ولى اکن
!  

  در این مدت از وى نپرسیدى که نامش چیست ؟ -
مـن بنـده اى از   : بارها نامش را مى پرسیدم ، ولى او هر بـار مـى گفـت     -

وقتى وارد این محل مى شد، نورى از وى در این خانه مـى  . بندگان خدا هستم 
یوارى از بوى خـوش او، عطـرآگین شـده    تابید، و احساس مى کردم که در و د

  .است 
و  همین که سخنان پیرمرد به اینجا رسـید امـام حسـن و امـام حسـین      

  :همراهان بى اختیار گریستند، و گفتند
  مى دانى او کى بود؟! اى پیرمرد -
  کى بود؟! نه  -

  .او پدر بزرگوار ما بوده است 
  شما کیستید؟ -
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ان پیغمبــر هســتیم ، و آن مــرد بــزرگ هــم مــا حســن و حســین نوادگــ -
  .امیرالمؤمنین على بن ابیطالب پیشواى مسلمانان بود

چه کـه دیگـر آن حضـرت پیـدا     ! عجب : پیرمرد بى نوا فریاد کشید و گفت 
  نیست به نزد من نمى آید؟

پدر ما در شب نوزدهم ضربت خورد، و سه روز بیمـار بـود و   ! اى پیرمرد -
بست ، امروز او را دفن کردیم و اینـک از سـر قبـر او    دیشب چشم از جهان فرو

  !!برمى گردیم 
! آقازادگـان عزیـز  : پپیرمرد ناله کنان دست برد و دامن آنها را گرفت و گفت 

  .شما را سوگند مى دهم به پدر بزرگوارتان که مرا ببرید بالین تربت پاك او
ل پیرمـرد رقـت   امام حسن و امام حسین علیهما السلام و همراهان نیز به حا

 بردند و از همانجا بازگشتند، و او را آوردند به سر مرقد منور امیرالمؤ منین 
.  

اسـت ، صـورت    همین که پیرمرد شنید که آنجا قبر مقدس امیرمؤمنـان  
ن تربت تابناك گذارد و سیلاب اشک از دیدگان فرو ریخـت ، و  آخود را روى 

خدایا، تو را قسم مى دهم به مقـام  : در میان اشک و آه و ناله و فریاد مى گفت 
که مرگ مرا برسان ، نمى خواهم بعد از آن  عصمت و طهارت امیرالمؤمنین 

  .حضرت یک لحظه زنده باشم 
و ناله مى نمود و از خداوند تقاضاى مرگ خـود  پیرمرد بیچاره گریه مى کرد 

دیدند صدایش آرام شد و باز هم آرامتر تا بکلى نفسش بند آمد و نقش . داشت 
  .بر زمین شد
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همین که به سراغ او رفتند دیدند نداى حق را لبیک گفتـه و جـان بـه جـان     
فـن  امام حسن و امام حسین هم او را غسل دادند و ک. آفرین تسلیم نموده است 

  )53(.به خاك سپردند) ع (نمودند و در همانجا یعنى کنار مرقد منور امیرالمؤمنین 
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شکایت از فرماندار بسر بن ابى ارطاة مردى سنگدل بود، به طورى که تاریخ 
این مرد خونخوار از دشمنان سرسخت امیرمؤمنان علـى  . اسلام کمتر به یاد دارد

  .پسر ابوسفیان بود و یکى از سران لشکر معاویه 
بعد از جنگ معروف صفین که میان سپاه کوفه و شام به وقوع پیوست و پس 
از یکیال و نیم با حکمیت عمروعاص مشـاور حیلـه گـر معاویـه ، و ابوموسـى      
اشعرى پیرمرد سفیه ، بدون اخذ نتیجه پایان یافت ، پیامبر بسربن ابى ارطاة را با 

بود،   جزو قلمرو حکومت امیرالمؤمنین سى هزار سرباز به حجاز و یمن که
در خط سیر خود هر جا به شیعیان على دست یافتى ، همـه را  : فرستاد و گفت 

تار و مار کن و اموال آنها را به یغما ببر و در این خصوص به بزرگ و کوچـک  
  .آنها رحم مکن 

و به هر شهر بسر نخست به مدینه آمد و از آنجا به مکه و طائف و یمن رفت 
. و قبیله اى که رسید جان و مال پیروان مولاى متقیان را مورد تعـرض قـرار داد  

تنها سـى  . خانه هاى بسیارى را آتش زد و مردم زیادى را از زندگى ساقط نمود
هزار تن از شیعیان بى گناه را که حاضـر نبودنـد از حکومـت ظالمانـه معاویـه      

نداشـتند، از دم شمشـیر    علـى  اطاعت کنند، و گنـاهى جـز پیـروى مـولا     
  )54(.گذرانید
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  بعد از شهادت امیرالمؤمنین
بعد از شهادت امیرالمؤمنین که معاویه بلامنـازع ، بـر سراسـر دنیـاى اسـلام      
حکومت مى کرد و فعال مایشاء بود، در میان جنایات زیادى که مرتکب شد، از 

که تیره اى از مـردم  ) همدان (قبیله جمله همین بسربن ابى ارطاة را به حکومت 
  .یمن بودند و در حوالى کوفه سکونت داشتند منصوب نمود

براى تبلیـغ   قبیله همدان در سفرى که امیرمؤمنان از جانب پیغمبر اسلام 
  .به یمن تشریف برد، در یکروز به دست آن حضرت مسلمان شدند

  و سایر نواحى یمن از شیعیان با اخـلاص  به همین جهت مرد و زن این قبیله 
و فدائیان جانباز امیرالمؤمنین به شمار مى آمدنـد، و از ایـن لحـاظ    . و صمیمى 

اویس قرنى ، مالک اشتر، کمیـل  . سابقه درخشانى در تاریخ اسلام و تشیع دارند
  .بن زیاد و حارث همدانى از مردان مشهور آنجا هستند

ماءموریت خومد آمد، به واسطه کینه دیرینـى   بسربن ابى ارطاة چون به محل
و شیعیان آن حضرت داشت ، و با اطلاع از سوابق تشـیع   که با امیرمؤمنان 

. مردم همدان ، از ارتکاب هر گونه اعمال ضد انسانى و بیرحمى خوددارى نکرد
کنجه مالیاتهاى سنگینى بر آنها بست و تا مى توانست با زور سرنیزه انهـا را ش ـ 

داد، هر کس لب به اعتراض و شکایت مى گشود، اموالش را مصادره مى نمود و 
  .سپس گردن مى زد

مردم بیچاره که مى دانستند او از نزد معاویه با اختیارات تـام آمـده نخسـت    
ایستادگى نمودند، ولى کم کم از هر گونه دادخواهى ماءیوس و جز اینکه با خود 

ندیدند، کار به آنجا رسید که اغلب مردان در زیر  وى بسازند و بسوزند چاره اى
  .بار تحمیلات ناروا و شکنجه هاى جانکاه به ستوه آمدند
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در آن زمان زنى شیردل به نام سوده دختـر عمـاره کـه از زنـان خردمنـد و      
موج مـى    سخنور همدان بود و دریاى دلش از مهر و محبت مولاى متقیان

ه جنایات و بیدادگرى بسـر، کاسـه صـبرش لبریـز شـد و      زد، از مشاهده آن هم
چنـان مرعـوب   ) همـدان  (سوده مى دید مردان و جوانـان  . طاقتش طاق گردید

بیدادگریهاى بسر شده اند، که انتظار هر گونه اقدام مثبتى از طـرف آنهـا بیهـوده    
  .است 

فـاع  در حقیقت او بالعیان مى دید دیگر مردى نیست که بتواند از حقوق آنها د
  .کند، و شر این فرماندار ستمگر را از سرشان برطرف سازد

سوده بعد از فکر زیاد با عزمى راسخ مردانه سوار شتر شد و راه طولانى شام 
شد، و از دربان خواست که ) معاویه (راست وارد دربار  را در پیش گرفت و یک

شـنید، او را   همین کـه معاویـه نـام سـوده را    . براى ورود از معاویه اجازه بگیرد
شناخت و اشعارى را که وى براى تشجیع فرزندان خود در جنگ صفین سـروده  

  .و خوانده بود به خاطر آورد، سپس اجازه داد که او وارد شود
معاویه به خاطر خواندن آن اشعار هیجان انگیز، از دیر زمانى کینه آن شیرزن 

که وى با پاى خـودش  را به دل گرفته بود و اینک با کمال خوش وقتى مى دید 
  !به دام افتاده است 
  این اشعار از تو است ؟! هان اى سوده : معاویه پرسید

به هنگام رزم و در میدان جنگ ، همچون پـدر دلاورت  ! اى فرزند عماره  -
  !به صفوف دشمن حمله کن 

معاویه (على و حسین و جبهه آنها را یارى نما، و بینى پسر هند جگرخوار  -
  !ك مذلت بساى را به خا) 
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خداست ، و پرچمدار هدایت خلـق و   برادر پیغمبر ) على (پیشواى ما  -
  .مجسمه ایمانست 

لشکر را پشت سر بگذار و پیشاپیش آن بایست ، و بـا شمشـیر   ! اى فرزند -
  !کشیده و نیزه جگرسوز پیکار کن 

من کسى نیستم کـه  . م اى معاویه این اشعار را من گفته ا! آرى : سوده گفت 
  !از حق و حقیقت منحرف گردم و از گفته خود پوزش بخواهم 

انگیزه تو در آن روز بحرانى جنـگ صـفین در خوانـدن ایـن     : معاویه پرسید
 انگیزه محبت علـى  : اشعار و تهییج سپاه على به جنگ با ما چه بود؟ گفت 

  !و پیروى از حق بود
به خدا من اثرى از پیروى على و : از وى دید گفت  معاویه که این شهامت را

  .محبت او در تو نمى بینم 
جنگ صفین تمام ! اى معاویه : سوده چون دید این رشته سر دراز دارد گفت 

شده و آن اوضاع فراموش گشته ، تو را به خدا از گذشته سخن به میان نیـاور و  
  !آنرا نادیده انگار
سى نیستم که گذشته را فراموش کنم ، و سابقه تو من ک! نه ! نه : معاویه گفت 

  .و موقعیت على و آنچه را از وى دیدم نادیده بیانگارم 
نمى گویم فراموش کرده اى ، ولى من به منظور دیگرى از عراق : سوده گفت 

  .به شام آمده و رو به تو آورده ام 
  خوب اکنون بگو براى چه نزد ما آمده اى ؟: معاویه گفت 

تو امروز زمامدار مـردم هسـتى ، فکـر نمـى کنـى      ! اى معاویه : فت سوده گ
فرداى قیامتى در کار است و خداوند درباره حقوق از دست رفتـه مـردم از تـو    

  !بازخواست خواهد کرد؟
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تو همواره ماءمورینى را به سوى ما مى فرسـتى کـه بـا خـوش     ! اى معاویه 
ظلم کنند، و همچـون خوشـه    رقصى هاى خود تو را بفریبند و با قدرت تو بر ما

  .هاى گندم ما را درو نمایند و از حیات و هستى ساقط گردانند
این بسر پسر ابى ارطاة را که اخیرا به حکومت ما منصوب داشته اى از وقتى 

  .به میان ما آمده مردان ما را مى کشد، و به زور اموال ما را تصاحب مى کند
جمعى قیام کنیم و حسـاب  ه توانستیم دستاگر به ملاحظه تو نبود ما خود مى 

او را تصفیه نمائیم ، ولى من گفتم بهتر است که مستقیما بـه تـو مراجعـه کـنم و     
شکایت او را به نزد تو بیاورم ، اکنون اگر او را عزل کنى از تو تشـکر مـى کـنم    

  .وگرنه تو را خواهم شناخت 
آنقـدر  ! سـوده   هـان اى : در اینجا معاویه کاسه صبرش لبریـز شـد و گفـت    

جراءت پیدا کرده اى که در حضور من چنین کلماتى بر زبان مى رانـى و مـرا از   
انقلاب قوم خود مى ترسانى ؟ هم اکنون دستور مى دهم تو را با نهایت خـوارى  
بر شترى چموش سوار کنند و نزد بسر بن ارطاة باز گردانند تا هر طـور صـلاح   

  !مى داند درباره ات حکم کند
اره با شنیدن این کلمات سر به زیر انداخت و لحظه اى سکوت کـرد،  زن بیچ

سپس سر برداشت و در حالى که مى گریست این دو شعر عربى بسیار عـالى را  
  )55( :خواند که ترجمه آن چنین است 

درود حق به روح پر فتوحى باد کـه چـون قبـر بـدن او را در برگرفـت ،       -
  .عدالت نیز با وى دفن گشت 

حق سوگند خورده بود که جز حق و عدالت نپویـد، و خـود نیـز بـا      او به -
  .عدل و ایمان قرین بود



143 
 

او امیرالمؤمنین على ابـن ابیطالـب   : این شخص که بود؟ گفت : معاویه پرسید
  !بود 

  چطور؟ چرا در این موقع یاد على افتادى ؟! ها:معاویه پرسید
شخصى را براى گرفتن زکوة به  یک سال على ! اى معاویه : سوده گفت 

مـن بـراى   . گماشته نسبت به ما کمى اجحاف نمـود . سوى قبیله ما اعزام داشت 
رفتم ، دیدم ایستاده و مى خواهد شروع به نماز  شکایت از وى به نزد على 

  .کند
چون متوجه من شد و دانست که ستمدیده اى به دادخواهى آمده است ، وارد 
  نماز نشد و با لطف و مهربانى مرا نزدیک طلبید و پرسید آیا حاجتى دارى ؟

آرى ، این مرد که به سوى ما فرستاده اى به مـا اجحـاف مـى    : عرض کردم 
  .کند و من از وى شکایت دارم 

این سخن را شنید گریست ، آنگاه دسـت بـه    همین که على ! اى معاویه 
گـواه بـاش کـه مـن بـه ایـن قبیـل        ! پروردگارا:  سوى آسمان برداشت و گفت

گماشتگان و ماءمورین خطاکار دستور نداده ام که بر بندگانت ستم روا دارنـد و  
  !از مسیر حق و عدالت منحرف گردند

  :سپس قطعه پوستى از جیب درآورد و این آیات قرآنى را در آن نوشت 
کـم  . خـدایتان آمـد  دلیل روشـنى از جانـب   . به نام خداوند بخشنده مهربان 

فروشى نکنید و از حق مردم چیزى نکاهید، و در روى زمین بعد از آنکه کارش 
آنچه خداوند )56(. به صلاح گرائید فساد ننمائید، صلاح شما همین است اگر بدانید

براى شما گذاشته است ، اگر ایمان داشته باشید، براى شما بهتـر اسـت ، و مـن    
  )57( نگهدار شما نیستم
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چون نامه من به تو رسید اموال بیت المال را نگـاه دار  : ذیل آن نوشت  و در
با این نامه سرگشاده   على. تا دیگرى به جاى تو بفرستم و آنرا از تو بگیرد

  .که به دست من داد حاکم خود را عزل کرد
معاویه چون این داستان را شنید به کاتب خود گفت فرمانى براى این زن تـا  

  !ر بن ابى ارطاه درباره او انصاف روا دارد و با وى به عدالت رفتار کندبس
این فرمان را فقط براى من مى نویسى ، یا قوم مـن هـم در آن   : سوده گفت 

  .فقط براى تو است : سهیم هستند؟ معاویه گفت 
اگـر  . سوده گفت این براى من مایه ننگ و عار و بسیار زشت و ناروا اسـت  

نه و عمومى مى نویسى که همه از آن برخوردار باشند من آنـرا  یک فرمان عادلا
  !مى پذیرم ، وگرنه بگذار من هم در سرنوشت قوم خود شریک باشم 

بنویس که او و قومش مورد تعـرض قـرار نگیرنـد و    : معاویه به کاتب گفت 
  !آنچه از آنها برده اند پس دهند

  :مى نگریست گفت سپس در حالى که از روى تعجب و ناراحتى به سوده 
چقدر سخنان على شما را قویدل نموده و به شما جراءت و شهامت ! اى واى 

  )58(داده که در حضور من بدین گونه سخن مى رانید؟ 
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  بنده صالح و خواجه فاسق
پارسائى بر یکى از خداوندان نعمت گذر کرد که بنـده اى را دسـت و پـاى     

همچـو تـو مخلـوقى را خـداى     ! گفـت اى پسـر  . استوار بسته عقوبت همى کرد
است ، و تو را بروى فضیلت داده ، شکر نعمـت   هعزوجل اسیر حکم تو گردانید

بارى تعالى به جاى آر، و چندین جفا بروى مپسند، نباید که فرداى قیامت بـه از  
  .تو باشد و شرمسارى برى 
  بر بنده مگیر خشم بسیار

  جورش مکن و دلش میازار     
  

   
  درم خریدى او را تو به ده

  
   

  آخر نه بقدرت آفریدى  
  

   
  این حکم و غرور و خشم تا چند

  
   

  هست از تو بزرگتر خداوند  
  

   
  اى خواجه ارسلان و آغوش

ــوش        ــن فرام ــود مک ــده خ   فرمان

   
  

بزرگترین حسـرت روز قیامـت   : که گفت  در خبر است از خواجه عالم 
  .به بهشت برند و خواجه فاسق را به دوزخ آن بود که یکى بنده صالح را 

  بر غلامى که طوع خدمت تست
  

   
  خشم بى حد مران و طیره مگیر  

  
   

  که فضیحت بود به روز شمار
  

   
  )59(بنده آزاد و خواجه در زنجیر  
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  بزرگ زاد
حاتم از بزرگان عرب و مـردى بلنـدنظر و   . نام حاتم طائى را همه شنیده اند

الطبع و دست و دل باز بود او هر روز دستور مى داد شـترى طـبخ   بسیار سخى 
کنند تا هر کس از راه مى رسد از طعام او سیر شـود و از در خانـه اش گرسـنه    

مندى از وى چیزى بخواهد و از اعطاى آن  هرگز دیده نشد که حاجت. برنگردد
  .امتناع ورزد

دشمن که . له بردگویند روزى در میدان جنگ با شمشیر کشیده به دشمن حم
چه شمشیر خـوبى دارى آیـا   ! از سخاوت طبع حاتم اطلاع داشت ، گفت حاتم 

حاتم فى الحال خشـم خـود را فـرو بـرد و بـا      ! ممکن است آنرا به من بدهى ؟
چرا شمشیر برهنـه بـه   ! اى حاتم : گفتند! ملاطفت شمشیر را به وى تسلیم نمود

  ست رد به سینه او بزنم ؟چکنم ؟ نتوانستم د: دست دشمن دادى ؟ گفت 
او ایـن  . حاتم از این که مردم نیازمند و گرسنه را سیر مى نمود لذت مى بـرد 

کار را از صمیم قلب انجام مى داد، به همین جهت نیز جود و سخاوت او ضـرب  
  .المثل شده است 

. حاتم پیش از آنکه به شرف ملاقات پیغمبر گرامى فائز گردد، از جهان رفت 
  .گ او ریاست قبیله طى به فرزندش عدى رسیدبعد از مر

عدى پسر حاتم در سخاوت و بذل و بخشـش و بلنـدنظرى و نجابـت آئینـه     
  .تمام نماى پدرش حاتم بود

مـن پسـر حـاتم    : عدى گفـت  . روزى شخصى از وى صد درهم طلب نمود
به خدا ایـن مبلـغ نـاچیز را بـه تـو      ! طائى هستم ، فقط صد درهم مى خواهى ؟

قصیده ! اى عدى : روزى دیگر شاعرى به وى گفت . نخواهم داد، بیشتر بخواه ؟
نخسـت  صبر کن تا : اى در مدح تو گفته ام و هم اکنون مى خوانم ، عدى گفت 
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قصیده ات را   آنچه مى خواهم به تو بدهم بگویم چیست ، و چقدر است ، سپس 
آنگاه صله شاعر را که مبالغ هنگفتى پول و یک اسب و یک گوسـفند و  ! بخوان 

بى جهت نیست که شـاعر  ! اکنون بخوان : چند خدمتکار بود به وى داد و گفت 
  :گفته است 

  بابه اقتدى عدى فى الکرم
  

   
ــن ی   ــم و مـ ــا ظلـ ــه فمـ ــابه ابـ   شـ

   
  عدى در جود و کرم از پدرش پیروى نموده ، و کسـى کـه از پـدرش    : عنى 

  .پیروى کند، جاى دورى نرفته است 
گروهى از سربازان اسلام را به سردارى  در سال نهم هجرى پیغمبر اکرم 

به سوى قبیله طى نزدیک سرزمین اردن کنونى فرستاد تا  امیرالمؤمنین على 
. آنها را به آئین اسلام دعوت کند و بت معروف آنها به نام فلس را نـابود سـازد  

نیز آنها را دعوت فرمود و چون نپذیرفتند با آنها پیکار نمـود و   امیر مؤمنان 
و رسـوب کـه بـت    بت فلس را شکست و دو شمشیر قیمتى را به اسامى مخذم 

پرستان به بتخانه هدیه کرده و به پیکر فلس آویختـه بودنـد بـا سـایر غنـائم و      
در آن گیر و دار عدى پسر حاتم طائى که رئـیس  . اسیران جنگى به مدینه آورد

قبیله بود و پنهانى کیش نصرانى داشت با بستگانش گریخـت و بـه افـراد قبیلـه     
ر حاتم نتوانست فرار کنـد و بـا زنـان    ولى خواهر او دخت. خود در شام پیوست 

  .سفانه دختر حاتم زنى با کمال و سخنور بود. قبیله اسیر گشت 
لحظـه  . غنائم و اسیران را به مدینه آوردند و در جلو مسجد پیغمبر قرار دادند

در پشـت سـر    تشریف آورد و در حالیکـه علـى    اى بعد پیغمبر اکرم 
  .ایستاده بود، به تماشاى غنائم و اسیران پرداخت حضرت 
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پـدرم مـرده و   ! اى پیغمبر خـدا . در این هنگام دختر حاتم برخاست و گفت 
خداوند بر تو منـت  ) و مرا آزاد گردان (سرپرستم پنهان شده ، بر من منت بگذار 

  .بگذارد
. عدى پسر حاتم طـائى اسـت   : سرپرست تو کیست ؟ گفت : حضرت فرمود

  همان کسى که از خدا و پیغمبر گریخت ؟: دفرمو
. دختر حاتم تصور کرد پیغمبر او را نادیده گرفته و لذا ماءیوس شد و نشست 

که در پشت سر پیغمبر ایستاده بود به وى اشاره نمود کـه   ولى امیرالمؤمنین 
د را سفانه نیز مجددا برخاست و گفته خـو . برخیزد و تقاضاى خود را تکرار کند

  .تکرار نمود
تو آزاد هستى ، ولى صبر کن تا کسى که مورد اطمینـان باشـد   : پیغمبر فرمود

  .پیدا شود و ترا نزد کسانت ببرد
چیزى نگذشت که کاروانى که چند تن از خویشان سفانه در آن بودنـد، وارد  

  .مدینه شد و سفانه توانست ورود آنها را به پیغمبر اطلاع دهد
به دختـر حـاتم طـائى پوشـانیدند و توشـه راه       ییلباس نوبه دستور پیغمبر 

  .برایش گرفتند و به دین گونه با احترام زیاد او را روانه شام کرد
هنگام ورود کـاروان ، دیـد کـه خـواهرش بـا جمعـى از       . عدى در شام بود

  .آشنایان از مدینه آمده است 
 ـ    ا سـایر  سفانه برادرش عدى را سرزنش کرد که چرا او رهـا کـرد و خـود ب

بستگان فرار نمود، سپس ماجراى اسارت و آزادى خـود را از آغـاز تـا انجـام     
  .شرح داد

چنـان  : این مرد را چگونه مى بینى ؟ سفانه گفـت  : عدى از خواهرش پرسید
زیرا اگر او پیغمبر باشد، . مى بینم که هر چه زودتر نزد او رفته به دین او درآئى 
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و چنانچه پادشاه باشد، تـو  ! ر به وى بگرودافتخار نصیب کسى مى شود که زودت
عدى راءى خواهر را پسندید و بدون . همچنان با عزت و احترام خواهى زیست 

این که از طرف مسلمانان تاءمین جانى داشته باشد، بـه مدینـه آمـد و مسـتقیما     
  .به مسجد رفت   براى ملاقات پیغمبر

منتظره بود، هر کس او را مى دید با تعجب به  آمدن عدى به مدینه قدرى غیر
  !این عدى پسر حاتم طائى است : وى مى نگریست ، آنگاه به یکدیگر مى گفتند

را از  هنگامى که عدى به مدینه مى آمد از بـس اوصـاف نیـک پیغمبـر     
 خواهرش و دیگران شنیده ، و ندیده شیفته اخلاق پسندیده آنحضرت شـده بـود  

توفیق یابد آن برگزیده خـدا، بـه وى     آرزو مى کرد که وقتى به حضور مبارکش 
  .دست دهد

همین که وارد مسجد شد و خود را به پیغمبر معرفى نمود، حضرت با آن مقام 
منیع نبوت ، به احترام او که بزرگ زاده نجیبى بود از جاى برخاست و دسـت او  

راه زن بى نوائى جلو آمد و مدتى پیغمبر در میان . و روانه خانه شدند! را گرفت 
را معطل کرد، و چنانکه رسم افراد نیازمند تهى دست است ، از هـر درى سـخن   

  .پیغمبر هم ایستاد و با مهربانى و دقت زیاد به سخنان او گوش داد. گفت 
ایـن مـرد پادشـاه    : عدى که خود زعیم قوم و رئیس قبیله بود، در دل گفـت  

پیغمبر است که با حوصله و بدون رنجش تا این حد به سـخنان  نیست ، او حتما 
  .بیهوده زنى بى نوا گوش مى دهد
عدى را روى گلیمى نشانید و خود مقابـل    وقتى وارد خانه شدند، پیغبر

  !وى روى زمین نشست 
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: فرمـود . براى من ناگوار است که شما روى زمین نشسته باشـید : عدى گفت 
در اینجا نیز عـدى پـیش خـود    ! ان هستى و من در منزل خود مى باشم تو مهم
  !این خوى پادشاهان نیست ، این شیوه انبیاء است : گفت 

! اى عدى اسلام بیاور تـا رسـتگار شـوى    : فرمود در این هنگام پیغمبر 
انـم چـه   مى د: فرمود. من خود دینى دارم که معتقد به آن مى باشم : عدى گفت 

آیا تو پیـرو مـذهب رکوسـى    . دینى دارى من از خودت آشناتر به آئینت هستم 
نیستى و به شیوه جاهلیت یک چهارم غنائم را به عنوان حـق زعـیم قـوم نمـى     

  گیرى ؟
  !این عمل در دین تو حرام است : فرمود. بله مى گیرم : عدى گفت 

 ـ  ! اى عدى  ز گمـراه گشـتند،   یهود مورد خشم خداوند واقع شـدند، نصـارا نی
  !اسلام بیاور تا رستگار شوى 

شاید به این علت اسلام نمى آورى که مى بینى امروز ما فقیریم و ! اى عدى 
دشمنان زیاد داریم و باور نمى کنى که با این کیفیت ما پیشرفت کنیم ؟ ولـى بـه   
خدا سوگند به زودى خواهى دید چنان مال دنیا در میان مسلمانان زیاد شود که 
نیازمندى براى گرفتن آن پیدا نشود، به خدا مى شنوى که زنى سوار شتر است و 
از قادسیه به زیارت خانه خدا مى رود، و در راه طولانى جز از خـدا، از کسـى   

فتح شده و کاخهـاى  ) 60(ترسى ندارد، به خدا چندان زنده مى مانى که ببینى بابل 
  . سفید آن ، به دست سربازان اسلام افتاده است

عدى از مشاهده پیغمبر و اخلاق پسندیده و ملکات فاضله آن حضرت اسلام 
آورد و چندان در جهان زیست که دید کاخهاى سفید بابـل بـه دسـت سـربازان     
مسلمان افتاده ، و دید که زنى سوار شتر است و عازم حج بیت االله مى باشد و از 

  .کسى هراسى به دل راه نمى دهد



151 
 

به خدا عنقریـب سـومین   : ا نقل کرد در پایان گفت روزى عدى این ماجرا ر
وعده پیغمبر نیز به وقوع مى پیوندد و چندان اموال دنیا در اختیار مسلمانان قرار 

  .گیرد که محتاجى نباشد به سراغ آن بیاید
. هجرى بدرود حیـات گفـت    )60( عدى عمرى بسیار طولانى داشت و به سال

بـه   و از یاران بـزرگ امیرالمـؤمنین   وى مردى رشید، خوش اندام و دلاور 
در جنگهاى جمل و صفین و نهروان رشادتها نمود و در دوستى . شمار مى رفت 

و چون خود بزرگ . و طرفدارى از پیشواى بزرگ خود ثابت قدم و فداکار ماند
  زاده بود، هواخواه بزرگان بود؟

. قـات معاویـه رفـت    بعد از شهادت آنحضرت ، روزى به شام آمد و بـه ملا 
پسرانت طریف و طراف و طرفه را چه ! اى عدى : معاویه از راه سرزنش پرسید

در جنگهـا کشـته    همه در رکاب علـى  : کردى که با خود نیاوردى ؟ گفت 
  .شدند

زیـرا پسـران خـود را    . پسر ابوطالب با تو منصفانه رفتار نکرد: معاویه گفت 
 ـ عـدى آن بـزرگ زاده بـا    . دان تـو را بـه کشـتن داد   سالم نگاه داشت اما فرزن

مـن بـا علـى    ! نه : شخصیت که انتظار چنین سخنى را نداشت ، بى درنگ گفت 
  !انصاف نورزیدم که او شهید شد و من زنده ماندم  

  دور از حـــریم کـــوى تـــو شـــرمنده مانـــده ام

ــرا زنـــده مانـــده ام        ــه چـ   )61(شـــرمنده ام کـ
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   تجلى مولاى متقیان 
وقتـى وارد مکـه شـد،    . در یکى از سالها معاویۀ بن ابى سفیان به حج رفت 

سراغ زنى را گرفت که از قبیله بنى کنانه بود، و در حجون واقع در حومـه مکـه   
  .سکونت داشت و به وى دارمیه حجونیه مى گفتند

یدا کردند معاویـه دسـتور داد   وقتى او را پ. دارمیه زنى فربه و سیاه چرده بود
  :همین که وارد شد، معاویه گفت . احضارش کنند

  ها اى دختر حام حالت چطور است ؟ -
مـن  . اگر مى خواهى از من عیبجوئى کنى بدان که من با حام نسبتى ندارم  -

  از طائفه بنى کنانه هستم که پدرت هم به آنها مى پیوندد
  را بیاورند؟راستى مى دانى چرا فرستادم تو  -
  .جز خداوند کسى غیب نمى داند! نه  -
فرستادم تو را بیاورند و سئوال کنم براى چه على بـن ابیطالـب را دوسـت     -

دارى ولى با من دشمن هستى ؟ محبت او را به دل گرفته اى ولى نسبت به مـن  
  عناد مى ورزى ؟

  اگر علت آنرا بگویم مرا خواهى بخشید؟ -
  ! تو را نمى بخشم! نه  -
حال که ابا دارى ، بدان که من على را براى این دوست دارم که با مردم به  -

  .عدالت رفتار مى کرد، و در صرف اموال خدا مساوات را رعایت مى نمود
تو را هم که دشمن مى دارم بدین جهت است که با کسـى جنـگ کـردى کـه     

ق تو نبود طلب براى زمامدارى مسلمانان از تو شایسته تر بود، و چیزى را که ح
  .مى کردى 
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على را دوست مى دارم به خاطر سفارشى است که پیغمبـر راجـع بـه لـزوم     
دوستى او نموده ، و به ملاحظه محبتى است که به مسکینان داشـت و احترامـى   

  .است که نسبت به مردم دیندار به عمل مى آورد
ر میـان  ولى با تو که دشمن هستم به لحاظ خونریزى ، و اختلافى است کـه د 

مسلمانان پدید آورده اى ، و استبداد راءى و هوى پرستى است که از تو سر مى 
  .زند

پس به واسطه کینه اى که از من به دل دارى است کـه شـکمت بـاد کـرده      -
  !است ، ها؟

نه به خدا من یاد دارم که شکم گندگى مثلى بود که مردم براى هند مادرت  -
  !مى آوردند

  !منظورى نداشتم خوب ناراحت نشو،  -
  راستى تو على را دیده بودى ؟

  .را دیدم   آرى واالله ، على -
  او را چگونه دیدى ؟ -
به خدا دیدم که سلطنت و شوکت دنیا که چشم تو را خیره کـرده ، ذره اى   -

در وى اثر نبخشیده بود، و ناز و نعمتى که تو را در خود غرق کرده او را به خود 
  .داشت  مشغول نمى

  سخن او را هم شنیدى ؟ -
سخن مى گفت ؛ دلها را از خواب گـران   بله به خدا، هنگامى که على  -

  .بیدار مى کرد
  راستى ، حاجتى دارى که برآورده کنم ؟ -
  اگر حاجت خود را اظهار کنم ، انجام مى دهى ؟ -
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  بله ، قول مى دهم ، حاجتت چیست ؟ -
  .ده به من عطا کن که شتربان هم داشته باشدصد شتر سرخ نر و ما -
  صد شتر را مى خواهى چه کنى ؟ -
وسـیله آبـروى    مى خواهم خردسالان را بـا شـیر آن غـذا دهـم و بـدان      -

بزرگسالان را حفظ کنم و با داشتن آن ثروت ، کسب وجهه نمایم و بین عشـایر  
  .صلح برقرار کنم 

ن مقام علـى را در نـزد تـو خـواهم     اگر این تعداد شتر را به تو دادم ، هما -
  داشت ؟

زمـین  ! ممکن است چشمه داراى آب باشد، ولى هر آبى کـه زلال نیسـت    -
هم گیاه دارد، ولى هر گیاهى مانند سعدانه مطلوب نیست ، و هر جوانى هـم کـه   

  !مثل مالک بن نویره نبوده است 
هید یافت از بسیار خوب با حلم و بردبارى خود که مثل منى را بعدها نخوا -

تو در مى گذرم و صد شتر سرخ به تو مى بخشم ولى به خدا قسم اگر على زنده 
  .بود یک شتر هم به تو نمى داد

بود یک نخ پشم هم از مال مسـلمانان بـى    آرى واالله ، بلکه اگر على  -
  .)62(جهت نمى بخشید
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  و علوم اسلامى السلام  علیهعلى امام 
همه شنیده اند که علم نحو و ادبیـات عـرب ماننـد دیگـر علـوم اسـلامى از       

ولى اغلـب نمـى داننـد    . سرچشمه گرفته است  حضرت امیرالمؤمنین على 
  !چگونه 

  :اینک شرح آن 
ابوالقاسم زجاج نحوى مشهور که از پیشروان علـم نحـو و ادبیـات عـرب و     

د بن محمد بن رستم طبرى روایـت مـى   دستور این زبان است ، از ابوجعفر احم
کند که ابوحاتم سیستانى دانشمند نامى از یعقوب بـن اسـحاق حضـرمى و او از    
سعید بن مسلم باهلى و سعید به ترتیب از پدر و جـدش نقـل کـرده اسـت کـه      

  :گفت  )63( ابوالاسود دئلى
و بـه فکـر   رسیدم دیدم سر به زیر انداخته  به خدمت امیرالمؤمنین على 

  .فرو رفته است 
  یا امیرالمؤمنین درباره چه چیزى فکر مى کنید؟: کردم  عرض
در شهر شما شنیدم کسى قرآن را غلط مى خواند، مى خـواهم کتـابى   : فرمود

  .درباره ریشه هاى ادبیات عربى پدید آورم 
اگر این لطف را بفرمائید ما را زنده کـرده ایـد، و زبـان عربـى     : عرض کردم 

  .ما باقى خواهد ماند براى
پس از چند روز که به حضورش رسیدم صحیفه اى را به مـن داد کـه در آن   

اسـم و فعـل و   : کلام عرب سه قسم اسـت  .  �سم االله ا�ر�ن ا�ـرحيم: نوشته بود
  .حرف 

اسم چیزى است که از مسمى خبر مى دهد، فعل از حرکات مسمى خبر مـى  
  .نه اسم است و نه فعل دهد، و حرف از معنائى خبر مى دهد که 
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دنبال آنرا بگیر و چیزهائى که به نظرت مى رسـد بـر آن   : سپس به من فرمود
  .بیفزا

و ) پنهـان  (و مضمر ) آشکار(ظاهر : اسم ها نیز سه نوع هستند! اى ابوالاسود
علما فقط درباره شناخت چیزى که نه ظاهر . چیزى که نه ظاهر است و نه مضمر

  .مى کننداست و نه مضمر گفتگو 
  از سخنان حضرت چیزهائى گرد آوردم و به نظر مبـارکش  : ابوالاسود گفت 

  .رساندم 
  .از جمله حروف ناصبه یعنى ان ، ان ، لیت لعل و کان بود

  چرا آنرا ترك کردى ؟: حضرت فرمود. لکن را ذکر نکرده بودم 
  .در ردیف اینها به شمار نمى آورم : عرض کردم 

  .باید آنرا هم در ردیف آنها ذکر کنى . آنهاست  چرا، در ردیف: فرمود
اسماء بر : به ابوالاسود فرمود اینکه امیرالمؤمنین : سپس زجاج مى گوید

ظاهر و مضمر و چیزى که نه ظاهر و نه مضمر است ، و علمـاء  : سه قسم است 
  ثال آنزید و عمرو ام: فقط درباره قسم اخیر گفتگو مى کنند، به این شرح است 

اءنا، اءنـت ،  : ضمیر چون (مضمر ) اسب (فرس ) مرد(رجل : اسم ظاهر مانند
اءنتما، اءنتم ، و ت فعلت و فعلت ، و ك غلامـک و اکرمـک ، و ى در ثـوبى و    

در ثوبه و غلامه و ى در اکرمنى و نا در خرجنا و قعدنا و غلامنا، و ا   غلامى و ه
  .ضمیر یا مضمرنداینها . قاما و و در قاموا و ن در قمن 

مبهمـات  ) نه آشکار است و نه پنهـان  (و چیزى که نه ظاهر است و نه مضمر 
مانند، هذا، ) که وضع آنها از لحاظ اعراب در حالات مختلف معلوم نیست (است 

هذه ، هاتا، هذان ، هاتان ، اولئک ، ذلک ، تلک ، تانک ، من ، ما، الـذى ، اى ،  
  .کم ، متى ، اءین و نظائر آن 
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اسـم و  : کلام عرب سه قسم است : در ذکر دستور زبان عربى حضرت فرمود
فعل و حرف ، سپس هر کدام را توضیح داد و به اصـطلاح هـر یـک را تعریـف     

  .مشکل بزرگ شناخت عربیت ، مبهمات است : سپس فرمود. نمود
زیرا مجارى اسماء ظاهر در هر بابى آسان اسـت ضـمیر نیـز مـانع از قبـول      

  .است ، و در باطن تغییر مى کند حرکت اعراب
اسماء مبهم هم که ما ذکر کـردیم ، از لحـاظ تثنیـه و جمـع و تصـغیر داراى      
احکامى هستند، و برخى حالات متضاد و شروط گوناگونى دارنـد کـه در علـم    

منظور حضرت نیز همینها بـوده اسـت   . نحو و دستور زبان عربى بیان شده است 
).64(  
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  ىعقل و مراتب نفس آدم
کمیل بن زیـاد نخعـى ، از یـاران صـمیمى و بـا وفـاى امیرالمـؤمنین علـى          
دعاى معروف کمیل که شیعیان در شبهاى جمعه مى خواننـد، سـخنانى   . بود 

است درباره مبداء و معاد و راز و نیاز با خداوند عالم که آن حضـرت بـه زبـان    
  .رانده و به او آموخته است 

  
نفـس را بـراى مـن    ! یا امیرالمـؤمنین  : عرض کرد  روزى کمیل به على

  .تعریف کنید تا خود را بشناسم 
  کدام نفس را مى خواهى برایت تعریف کنم ؟! اى کمیل : حضرت فرمود

  مگر بیش از یک نفس هم هست ؟! آقا: کمیل عرض کرد
قه نامى نباتى ، حسى حیوانى ، ناط: نفس چهار قسم است ! اى کمیل : فرمود

  .هر یک از این چهار قسم هم پنج قوه و دو خاصیت دارد. قدسى ، و کلى الهى 
نفس نامى نباتى ؛ که آدمى به وسیله آن نمو مى کند و بزرگ مى شـود و   -1

  :داراى پنج قوه است 
  .قوه ماسکه ، که مى تواند خود را از آلودگى نگاه دارد -اول 
  .یدنى را جذب مى کندقوه جاذبه ، که مواد خوردنى و نوش -دوم 
قوه هاضمه ، که به وسیله آن غذا را در دستگاه گـوارش هضـم مـى     -سوم 

  .کند
  .قوه دافعه ، که اگر نباشد چیزى از انسان دفع نمى شود -چهارم 
قوه مربیه ، که بدن انسان را پرورش مى دهد و شیره غذا را به تمـام   -پنجم 

  .بدن مى رساند
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این قـوه از  . زیاده و نقصان است : دارد و آن  این نفس نامى دو خاصیت هم
نفس نامى از همه چیز به نفس حیوان شـبیه تـر   . جگر انسان سرچشمه مى گیرد

  .است 
  :نفس حسى حیوانى ؛ این نفس محسوس هم ، داراى پنج قوه است  -2

  .قوه سامعه ، که به وسیله آن صداها را تمیز مى دهد -اول 
  .وسیله شکلها و رنگها را تشخیص مى دهد قوه باصره ، که بدان -دوم 
قوه شامه ، که به وسیله آن بوى هاى خوب و بد را از هم تمیـز مـى    -سوم 

  .دهد
  .قوه ذائقه ، که بدان وسیله طعم غذا را تشخیص مى دهد -چهارم 
قوه لامسه ، که به وسیله آن نرمى و زبرى و سردى و گرمى را حس  -پنجم 

  .مى کند  
یکى رضا و دیگرى غضب و از قلـب سرچشـمه   : اصیت دارداین نفس دو خ

  .مى گیرد، این نفس شبیه ترین اشیاء به نفس درندگان است 
  :این نفس هم داراى پنج قوه است  -نفس ناطقه قدسى 

قوه تفکر، که کار بد و خوب را از هم تمیز مى دهـد، و بـه صـلاح و     -اول 
  .فساد کار خود پى مى برد

به وسیله آن مى تواند با خدا راز و نیاز کند و چیـزى بـه    قوه ذکر، که -دوم 
  .زبان آورد

قوه علم ، که بدان وسیله به مقام عالى علمى و کمـالات روحـى مـى     -سوم 
  .رسد

  .قوه حلم ، که نتیجه و فائده علم اوست  -چهارم 
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قوه بى نهایت ، یعنى عظمت و بزرگـوارى کـه در اثـر علـم و حلـم       -پنجم 
  .حاصل مى شود

این نفس از چیزى پدید نمى آید، و شبیه ترین چیزها به نفس فرشتگان است 
.  

  .پاکى و حکمت است : نفس ناطقه دو خاصیت هم دارد و آن 
بنابراین نفس ناطقه از همه آلودگیها پیراسته و جز حـق و حقیقـت ، چیـزى    

  .نمى بیند و اعمال او همه پاك و گفتار حکمت آمیز است 
و آن نیز داراى  -، که شعاعى است از اشعه انوار الوهیت نفس کلى الهى  -4

  :پنج قوه است 
  .بقاء در فنا، که در راه خدا نیست مى شود تا بقاء و هستى پیدا کند -اول 
نعمت در عسرت ، که در حال تنگدستى و نـاراحتى خـوش اسـت و     -دوم 

  .خود را متنعم مى بیند
  .و کار هر کسى نیست عزت در ذلت ؛ که مقام والائى است  -سوم 

  .فقر در غنا، که در عین بى نیازى ، خود را نیازمند به حق مى داند -چهارم 
صبر در بلا، که در تمام گرفتارى ، صبر پیشه مـى سـازد و لـب بـه      -پنجم 

نافرمانى خداوند نمى گشاید، چنانکه عادت انبیاء و جانشینان آنان و برجستگان 
  .جهان است 

یکى حلم و بردبارى و دیگرى کـرم و  : خاصیت مى باشد این نفس داراى دو
  .بزرگوارى 

این همان نفسى است که از خداوند پدید مى آید و به سوى او بازگشت مـى  
  .کند
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و بازگشـت آن بـه سـوى     و نفخنا فيه من روحنا: چنانکه خداوند مى فرماید
  :خداوند چنانست که مى فرماید

  ر�ك راضية �رضيةيا ايتها ا�فس ا�طمئنة ارج� ا� 
خداوند عقل را در وسط این نفوس قرار داده است تا کسـى بـرخلاف عقـل    

  )65(.سخن نگوید و کارى نامعقول انجام ندهد
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  آشکار شدن مرقد امیرالمؤمنین 

پیشواى بزرگ اسلام و امـام اول شـیعیان جهـان در     امیرالمؤمنین على  
چشم از این  سال چهلم هجرى ، یعنى سى سال بعد از رحلت پیغمبر خاتم 

دنیاى مادى فرو بست و مرغ روح بلند پروازش از تنگناى این جهان به ملکوت 
  .اعلى بال و پر گشود

ین ، بـدن مطهـر او را در   به دستور حضرت فرزندانش امام حسن و امام حس
بدون این که مردم . زمین مرتفعى که عرب به آن نجف مى گوید، مدفون ساختند

  .بدانند محل دفن آن حضرت کجاست 
شخصیت عالیقدرى که با زور بازوى وى کمر کفر و سطوت شرك  على 

و  و بت پرستى درهم شکست ، و با جان بازیهـاى مردانـه اش ، تعـالیم اسـلام    
سراسر عربستان گسترش یافت ، و مردم به دین خدا گرویدند، به واسـطه کینـه   
دیرینه اى که ملت عـرب از دوران جاهلیـت و وحشـى گـرى هـاى آن عصـر       
تاریک از وى به دل گرفته و در سینه پنهان داشـته بودنـد، چنـان از خلافـت و     

قد او پیدا مـى  روى کار آمدن وى نگران و ناراضى بودند، که اگر دسترسى به مر
و مدفن مقدس آن حضـرت خـوددارى نمـى     یکردند، از تعرض به ساحت قدس

  .نمودند
سال همچنان از انظار عموم  150در حدود  از این رو مدفن امیر مؤمنان 

و عـده اى از شـاگردان مخصـوص آن     پنهان بـود، و فقـط ائمـه طـاهرین     
آگاه بودند، و در فرصتهائى که دست مـى داد،  بزرگواران از محل دفن آنحضرت 

  .دور از چشم دشمنان ، تربت پاك آن حضرت را زیارت مى کردند
سالها گذشت و ایام سپرى شد، بنى امیه و بنى مروان آمدند و چند روزى در 
این میدان وسیع دنیاى فریبنده زودگذر، اسب حکومت تاختنـد و چـون پیمانـه    
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را رها کردند و گذشتند، تا نوبت به بنى عبـاس یعنـى   دولتشان لبریز شد، میدان 
  .عموزادگان بنى هاشم رسید

بنى عباس هم در شرارت و جنایت نسبت به اهلبیت عصمت و خاندان نبوت 
دست کمى از اسلاف خود نداشتند، بلکه بعضى از خلفاى بنى عباس بـا اعمـال   

که از جملـه هـارون   ننگین و جنایات خود، روى دولت بنى امیه را سفید کردند، 
  .الرشید خلیفه مقتدر آنها را باید نام برد

هارون الرشید نسبت به شیعیان و اولاد امیرالمـؤمنین کـه نـزد مـردم مقـام و      
  .موقعیت خاصى داشتند، سخت گیر و هر گونه آزادى را از آنها سلب کرده بود

همه مهمتـر   هارون دهها نفر از فرزندان پیغمبر سادات را به قتل رسانید، و از
را بعد از چند سال که در زنـدان بغـداد نگـاه داشـت بـه       امام موسى کاظم 

  .وسیله زهر شهید کرد
با این وصف روزى هارون در بیرون کوفه که دشت و ماءهور وسیعى اسـت ،  

به فرمان او اطراف بیابان را قرق کردند و از هر طرف آهوان . به صید آهو رفت 
ناگاه چشم هارون الرشید به یک گله . تا در تیررس خلیفه قرار گیردرا رم دادند 

شکارچیان وى نیز تازى ها و بازى هاى شـکارى  . آهو افتاد و آنها را دنبال کرد
  .را رها کردند که نگذارند آهوان فرار کنند

. آهوان به سـرعت از تلـى بـالا رفتنـد و در آنجـا خوابیـده و آرام گرفتنـد       
الرشید دیدند همین که سگها و بازهـاى شـکارى نزدیـک     شکارچیان و هارون

  .بلندى مى رسند، هر کدام به سوئى پرت مى شوند
آهوان بدون هیچ واهمه اى از بلندى به زیر مى آمدند و همـین کـه سـگها و    
بازهاى شکارى را به طرف آنها رها مى کردند، به نقطه مرتفع تـل بـالا رفتـه و    
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ر که سگها و بازها براى صید آنها مى خواستند از آسوده مى خوابیدند ولى هر با
  .بلندى بالا بروند، به طرز اسرارآمیزى سقوط مى کردند

هارون و همراهان تا سه بار شاهد این وضع بودند، شکارچیان تعجب کردنـد  
  !و هارون حیران ماند

هارون دستور داد، براى وى خیمه زدند و سفارش کرد بروند کوفـه و مـردى   
پیرمردى . که از اوضاع آن محل اطلاع داشته باشد پیدا نموده بیاوردند سالخورده

هـارون از پیرمـرد   . فرتوت از قبیله بنى اسد را پیدا کردند و نزد هارون آوردنـد 
  پرسید آیا راجع به این نقطه اطلاعى دارد و از گذشتگان خبرى شنیده است ؟

و ایـن محـل در امـان     اگر خلیفه به من تاءمین بدهد که خودم: پیرمرد گفت 
  .باشد اطلاعى که دارم در اختیار وى بگذارم 

خدا را گواه مى گیرم که از جانب من هیچگونه صـدمه اى بـه   : هارون گفت 
  .تو و این محل نخواهد رسید

پدرم براى من نقل کرده که در زمـان پـدرش شـیعیان عقیـده     : پیرمرد گفت 
 ؤمنین على بـن ابـى طالـب    داشتند که این بلندى محل دفن حضرت امیرالم

بدان پناه ببرد در   خدا اینجا را حریم امن خود قرار داده است و هر کس . است 
  .امان خواهد بود

هارون فى الحال از اسب پیاده شد و آب خواست و وضو گرفت و در همـان  
مـى  نقطه به نماز ایستاد سپس خود را به زمین افکند و تا سه روز گریه و زارى 

  ...!کرد
هارون دستور داد گنبدى بر آن تربت پاك بنا کردند، و هر بار که به کوفه مى 

بدین گونه مدفن امیر مؤمنان به دست یکى . آمد به زیارت آن حضرت مى رفت 
  .)66(از دشمنان آن حضرت کشف شد و زیارت گاه خاص و عام گردید
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  بانوى سخنور 
این بانو بعـد از  . بود اروى دختر حارث بن عبدالمطلب عمه پیغمبر اکرم 

به شهادت رسید، و بنى هاشم بر اثر محدودیت هائى  آنکه امیر مؤمنان على 
  .که معاویه در کار آنها پدید آورد، تنگ دست شده بود

ه در آن موقع مـرد مطلـق   معاوی. به همین جهت روزى به دیدن معاویه رفت 
العنان دنیاى اسلام بود، و در سایه سیاست بازى و دسیسـه کاریهـا بـا آرامـش     

  .خاطر و بى سر و صدا به حکومت غاصبانه خود ادامه مى داد
هنگامى که وارد بر معاویه شد عمـر و  . اروى در آن موقع پیرزنى فرتوت بود

وابقى ننگـین و پرونـده اى   عاص و مروان حکم مشاوران او که هر دو داراى س ـ
همین که معاویه نگاهش بـه اروى افتـاد،   . کثیف و سیاه بودند، نیز حضور داشتند

  چرا از ما دورى مى کنى ؟! خوش آمدى  )67( اى عمه! به : گفت 
پسر عمویـت   تو کفران نعمت نمودى و با على ! اى معاویه : اروى گفت 

به نیکى یاد نمى کنى ، و حق او را غصب نمـودى  درست رفتار نکردى ، و او را 
سـابقه  . ، بدون اینکه خودت یا پدرانت شایستگى چنین حقـى را داشـته باشـید   

درخشانى هم که در اسلام ندارید، بلکه از روز نخست با پیغمبر خدا به مخالفت 
  .برخاستید و رسالت او را انکار کردید

د و صورتهاتان را به خاك مالید و بر تا آنکه خداوند پدرانتان را هلاك گردانی
  .خلاف میل مشرکان حق به صاحب حق رسید و کار پیغمبر بالا گرفت 

از آن روز دعوى ما بنى هاشم روشن بود و پیغمبر بر دشـمنان و بـدخواهان   
بدین گونه سهم ما اهلبیت در دین خدا از همه کس بیشـتر و ارزش  . غلبه یافت 

تا آنگاه کـه خداونـد پیغمبـرش را بـه جـوار      . تر بودو بهره ما نزد خداوند بزرگ
شما دلیل . رحمت خود برد و بعد از آن حضرت شما بنى امیه بر ما چیره گشتید
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بـا ایـن کـه مـا بـه آن حضـرت       ! شایستگى خود را قرابت با پیغمبر مـى دانیـد  
نزدیکتریم و نسبت به زمامدارى مسلمانان مقـدم بـر شـما هسـتیم و علـى بـن       

د از پیغمبر در میان مسلمانان مانند هارون بود که موسى بن عمران او ابیطالب بع
  .را جانشین خود قرار داد

  !بدین گونه پایان کار ما بهشت و سرانجام شما آتش دوزخ خواهد بود
اى پیرزن گمراه بس : در این موقع عمروعاص حوصله اش سر رفت و گفت 

  !است ، سخن خود را کوتاه کن و چشم بر هم بگذار
مى خواهى حرف بزنى ؟ پس از خودت سخن ! اى عمروعاص : اروى گفت 

مـادرت معـروف   . به خدا تو از نژاد اصیل قریش و مقام عالى آنها نیسـتى  ! بگو
ترین زنى بود که در مکه نوازندگى مى کرد، و بیشـتر از تمـام زنـان معروفـه از     

  !مشتریان پول مى گرفت 
یکى کشیده است ، رو کرد بـه اروى و  چون مروان حکم دید کار به جاى بار

  .بیش از این ، زبان درازى مکن و حاجت خود را بخواه ! اى پیرزن : گفت 
  تو هم حرف مى زنى ؟ )68(اى پسر زرقا: اروى گفت 

اینها را تو جرئت داده اى که : سپس اروى معاویه را مخاطب ساخت و گفت 
بود که بعد از شهادت حمزه مگر هند جگرخوار مادر تو ن. به من جسارت ورزند

با کشتن حمزه تلافى قتل : سردار اسلام و عموى من شعر مى خواند و مى گفت 
پدر و عمو و برادرم و فرزندم را که در جنگ بدر کشته شدند نمودم و قلب خود 

  .را شفا دادم 
معاویه که تا آن موقع مطابق معمول آرام و با کمـال خونسـردى بـه سـخنان     

ى هاشم و نواده عبدالمطلب گوش مى داد بـه عمروعـاص و مـروان    بانوى پیر بن
  .سازد  چرا به وى تعرض نمودید که سوابق مرا هم فاش : حکم گفت 
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بگو ببینم براى چه نزد ما آمده اى ، و دیگر از افسانه ! اى عمه : سپس گفت 
  .هاى زنان سخن مگو

  .دستور بده شش هزار دینار به من بدهند: اروى 
  دو هزار دینار اول را براى چه مى خواهى ؟ :معاویه 
مى خواهم قناتى حفر کنم و زمین بایرى را براى کشت و زرع آبیارى : اروى 

  .و آباد نمایم که تعلق به اولاد حارث بن عبدالمطلب داشته است 
  فکر خوبى کرده اى ، دو هزار دینار دیگر براى چیست ؟: معاویه 
از فشار زندگى در مدینه بیـرون آورم و بـه    مى خواهم با آن خود را: اروى 

  .زیارت خانه خدا بروم 
این هم مصرف خوبى است ؛ بسیار خوب ، با دو هزار دیگر چکـار  : معاویه 
  مى کنى ؟
قصد دارم با صرف آن جوانان بنـى هاشـم را بـا دختـران همشـاءن      : اروى 

  .خودشان همسر کنم و براى آنها زن بگیرم 
این دو هزار دینار را هم در جاى مناسـبى صـرف مـى    بسیار خوب : معاویه 

  .کنى 
این مبلغ را مى دهم ولى به خدا اگر على بود نمى گذاشت آنرا بـه تـو   ! عمه 
  .بدهند

على امانت را به اهلش مى رسانید، و به دسـتور خـدا   . درست است : اروى 
مـى  عمل مى نمود، ولى تو امانت را ضایع مى کنى و دست خیانت در مال خدا 

حـال آنکـه   . برى ، اموال خدا را به کسانى مى دهى که شایسـتگى آنـرا ندارنـد   
خداوند در قرآن فرض کرده که حق را به مستحقان آن بدهند ولى تو به دسـتور  

  .خدا اعتنا نمى کنى 
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ما على را خواستیم که حق مـا را بگیـرد و چنانکـه خـدا فـرض کـرده بـه        
گ مشغول داشتى و مانع شـدى کـه وى   مستحقانش برساند، ولى تو او را به جن

  !بتواند کارها را در مجارى خود به گردش در آورد
من چیزى از مال شخصى تو نخواستم که با اداى آن بر من منـت  ! اى معاویه 

  .بگذارى 
من از تو مطالبه حق خودمان را کردم ، و غیر از حق خود چیزى نمى خواهم 

.  
  !دى ، خدا دهانت را خورد کنداز على با حقارت نام بر! اى معاویه 

  :آنگاه گریه را سر داد و این اشعار را خواند
  با من کمک کن! واى بر تو! اى چشم 

  آماده باش و بر امیرالمؤمنین گریه کن
  ما بهترین یکه سواران اسلام

  و یگانه قهرمان فداکار را از دست دادیم
بـیش از آن  معاویه با همان سیاست مکر و فریـب و حـزم و احتیـاط خـود     

درنگ را جایز ندانست و دستور داد شش هزار دینار براى اروى مهیـا سـازند و   
اینها را هر طور مى خواهى خرج کن و اگر باز هم احتیاج پیدا ! اى عمه : گفت 

  ).69( کردى به من ادامه خواهد داشت



169 
 

  سگ و گوسفند 
ى بـا گوسـفندى   سـگ : و گفت  مرد عربى آمد حضور امیرالمؤمنین على 

نمـى دانـیم حکـم    . جفت گیرى نموده و گوسفند زائیده و بچه اى آورده اسـت  
  سگ بر آن جارى کنیم یا حکم گوسفند؟

  .چون مطلب بر ما مشکل شده است آمده ایم از حضرتت سؤ ال کنیم 
اگر علف مى خورد گوسفند است و اگر استخوان مى خـورد  : حضرت فرمود

  .سگ است 
  !علف مى خورد و زمانى استخوان  گاهى: عرب گفت 

نگاه کن ببین اگر مانند سگ آب مى نوشد سگ اسـت ، و اگـر مثـل    : فرمود
  .گوسفند آب مى نوشد گوسفند است 

  !گاهى مانند سگ و زمانى مثل گوسفند آب مى نوشد: عرب گفت 
ببین اگر در آخر گله گوسفند و در آخر حرکت مى کند سگ اسـت ،  : فرمود

  .وسط یا جلو آنها راه مى رود گوسفند است و چنانچه در 
گاهى در وسط و جلو گوسفندان راه مى رود و زمانى در عقـب  : عرب گفت 

  .آنها حرکت مى کند
نگاه کن اگر موقع خوابیدن مثل گوسفند مى خوابد، گوسـفند  : حضرت فرمود

  .است ، و چنانچه روى دم مى نشیند سگ است 
  .و زمانى مانند گوسفند مى خوابد گاهى روى دم مى نشیند: عرب گفت 

ببین اگر مثل سگ ادرار مى کند، سگ است و چنانچه ماننـد  : حضرت فرمود
  .گوسفند بود گوسفند است 

  !!گاهى مثل سگ ادرار مى کند و زمانى مانند گوسفند: عرب گفت 
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فرمود آنرا ذبح کن اگر شکمبه داشت گوسفند است و در غیـر ایـن صـورت    
  )70(!!سگ است 
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  فاو
در یکى از روزهاى بسیار گرم تابستان معاویه بن ابى سفیان ، خلیفه مشهور  

این کاخ که قبلا مقر سلاطین روم . اموى در کاخ خود واقع در دمشق نشسته بود
و از بناهاى تاریخى و با شکوه آن عصر بود، بعد از فتح شـامات توسـط سـپاه    

شت مورد توجـه معاویـه واقـع    اسلام نیز به واسطه استحکام بنا و شکوهى که دا
  .شد و آنرا قصر اختصاصى و بعدها مقر سلطنت خود قرار داد

سبک ساختمان کاخ طورى بود که سلاطین مى توانستند از چهار سو، اطراف 
بیابان و راه هایى را که از خارج به شهر منتهى مى شـد ببیننـد و آمـد و رفـت     

سوى آن نیز نسیمهاى ملایم و مطبوع  بعلاوه از چهار. کاروانها را زیر نظر بگیرند
  .داخل و خارج مى گردید

آن روز معاویه در این قصر نشسته بود و از یک طـرف کـاخ بیابـان را مـى     
موقع ظهر و لحظه بسیار گرمى بود، به طورى که نسیمى نمى وزید و . نگریست 

  .بى نهایت ناراحت کننده بود
با ناراحتى فوق العاده ، از بیرون  در آنحال نظر معاویه به مردى عرب افتاد که

شهر به طرف قصر او مى آمد و از شدت گرما و سوز تشنگى منقلب ، و با پـاى  
  .برهنه روى شنهاى سوزان بیابان در حرکت بود

معاویه لحظه اى به تماشاى او پرداخت ، سپس رو کرد به حضـار مجلـس و   
روز ناگزیر شده در بیابان آیا بدبخت تر از این مرد عرب که در این موقع : گفت 

شـاید او بـراى ملاقـات    : براه افتد، هم خلق شده است ؟ یکى از حضار گفـت  
اقدام به این مسافرت و حرکت طاقت فرسا نمـوده و کـار مهمـى    ! امیرالمؤمنین 

  .برایش روى داده است 
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به خدا اگر او کارى به من داشته باشد، منظورش را عملى مـى  : معاویه گفت 
آنگاه بـه یکـى از   . و چنانچه ظلمى به وى رسیده است یاریش مى کنم سازم ، 

غلامان مخصوص کاخ دستور داد بود درب قصر بایستد تا اگر عرب خواست به 
  .حضور او بار یابد مانع ورودش نشوند

چه مى : غلام مخصوص آمد بیرون در ایستاد و چون مرد عرب رسید پرسید
  .معاویه را ملاقات کنم ! المؤمنین مى خواهم امیر: خواهى ؟ عرب گفت 

  .غلام مخصوص هم او را به نزد معاویه آورد
  برادر عرب کیستى ؟! ها: معاویه گفت 

  .از قبیله ابى تمیم هستم : مرد عرب 
  چه شده که در این موقع روز آهنگ ما کرده اى ؟: معاویه 

  !براى شکایت آمده ام و پناه به تو آورده ام : مرد عرب 
  از چه کسى شکایت دارى ؟:  معاویه

  .از مروان حکم والى تو در مدینه : ورد عرب 
سپس مرد عرب اشعارى را که متضمن موضوع شکایت خود از مـروان بـود   

والى تـو در مدینـه بـه زور زن مـرا     ! اى معاویه : خواند، و به طور اجمال گفت 
 ـ ه حـداقل آن  طلاق داده و به همسرى خود گرفته و بلائى به سرم آورده است ک

از این رو پناه به تو آورده ام تا به داد من برسى و انتقام . نقشه قتل من مى باشد
  .مرا بگیرى 

وقتى معاویه سخنان مرد عرب را شنید و دید که آتش غضـب و نـاراحتى از   
داستان خود را آزادانه نقل کـن و  ! اى برادر عرب : زبانش زبانه مى کشد، گفت 

  !صریحا بگو آنچه برایت روى داده
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من زنى دارم که او را بسـیار دوسـت مـى    ! یا امیرالمؤمنین : مرد عرب گفت 
چنان به وى دل بسته ام که نمى توانم از او دست بردارم ، او هم نسبت به . دارم 

من تا سرحد توانائى در نگهدارى . من وفادار است و مرا سخت دوست مى دارد
ینکه سالى روزگار از من برگشـت و آنچـه   و تاءمین زندگى او مى کوشیدم ، تا ا

  .داشتم از دست دادم و دیگر چیزى برایم نماند
و در آن موقع زن باوفایم با کمال فداکارى بـا مـن گذرانیـد و بـا سـختى و      
ناراحتى ، زندگى با من را تحمل مـى کـرد، ولـى وقتـى پـدرش از وضـع او و       

رفـت و ازدواج مـا را   پریشانى و تهى دستى من آگاه شد، دختـرش را از مـن گ  
مـن هـم   . انکار کرد، مرا از خود راند و سخت مورد خشم و بى اعتنائى قرار داد

رفتم نزد والى تو مروان حکم و از پدر زنم شکایت نمودم ، به این امید که مروان 
  .در این ماجرا به من کمک کند و زنم را به من بسپارد

پدر زنم بـه کلـى   . وى جویا شدمروان پدر زنم را احضار کرد و جریان را از 
مـن هـم چـون    ! به هیچ وجه این مرد را نمى شناسـم  : منکر ماجرا شد و گفت 

خداوند سایه امیر را پاینده دارد، خود زن را احضـار کنیـد و   : چنین دیدم گفتم 
سخنان پدرش را از او بپرسید تا همین که حقیقت امر روشن شود همین که زنـم  

از همـان  . افتاد، بى نهایت تحت تاءثیر زیبائى او واقع شد آمد و نظر مروان به او
ادعاى مرا بدون جهت رد نمـود و بـا حـالى    ! طرز گفتار مروان با من تغییر کرد

چنان از این منظـره گـیج و ناراحـت    . خشمگین دستور داد مرا به زندان بیفکنند
  !پرتابم کردشدم که گفتى از آسمان به زمین افتادم ، یا تندبادى به جاى دورى 

ممکن است این زن را به کابین هزار دینار طلا و ده : مروان به پدر زنم گفت 
هزار درهم نقره به عقد من درآورى ، تا من او را از دست این عرب بادیه نشین 
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پدر زنم نیز از پیشنهاد او که حاکم شهر بود استقبال کرد و جـواب  ! نجات دهم ؟
  !مثبت داد

از زندان بیرون آورد و ماننـد شـیرى غضـبناك مخاطـب     روز بعد مروان مرا 
مروان دسـتور  ! نه : گفتم ! سعاد زنت را طلاق مى دهى یا نه ؟: ساخت و گفت 

داد عده اى از غلامانش مرا گرفتند و آنقدر زدند و شکنجه دادند که ناگزیر شدم 
در زنـدان  دوباره مرا به زندان بردند و تا پایان عـده زنـم ،   ! زنم را طلاق بدهم 

نگاهم داشتند، سپس مروان با زنم ازدواج نمود و چـون دیگـر آبهـا از آسـیاب     
  ...!افتاده بود مرا هم آزاد کردند

اینک رو به درگاه تو آورده ام ، تا مرا در پناه خود نگاهـدارى و  ! اى معاویه 
آنگاه سه بیت شعر بـه ایـن    -من دادخواهى کنى و همسرم را به من بازگردانى 

  :ن خواندمضمو
قلبم از آتش عشق او مى سوزد، و بدنم با این اصابت این تیر بـلا زخمـى    -

  !برداشته که طبیبان از مداواى آن حیرانند
آتشى در دلم روشن گشته که پیوسته شـعله ور اسـت ، و سـیلاب اشـکم      -

  مانند قطره هاى باران از دیدگانم فرو مى ریزد،
  .که مرا از این گرفتارى نجات دهدکسى نیست ! اکنون غیر از خدا و تو -

در این موقع حال عرب بیچاره دگرگون شد و مانند مار به خود پیچید، لحظه 
  !اى بعد به کلى از حال رفت و نقش بر زمین شد

چون معاویه سخنان او را شنید و حال او را بدینگونه دید دستور داد او را بـه  
دستورهاى الهى تجاوز کرد هوش آوردند،سپس گفت مروان پسر حکم از حدود 

داسـتانى  ! اى مـرد ! و بر تو ستم نموده و ناموس مسلمانان را هتک کرده اسـت  
  .براى من نقل کردى که تاکنون نظیر آنرا نشنیده ام 
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سپس قلم و دوات و کاغذ طلبید و دستور داد نامـه بـه ایـن مضـمون بـراى      
  :مروان حکم نوشتند

ینى نسبت به زیردستان خود ظلـم کـرده   به من اطلاع داده شده تو در امور د
اى ، با اینکه سزاوار است کسى که والى شهرى شد، چشم خود را از شـهوترانى  

  !بپوشاند و نفس خود را سرکوب کند
آنگاه در پایان نامه چند شعرى هم مشعر بر سـرزنش مـروان و عمـل شـنیع     

ن ایـن نامـه   منافى عفت که مرتکب شده بود نوشته ، و تاءکید کرد که بـا رسـید  
سپس نامه را مهـر و  . سعاد را طلاق داده ، همراه فرستادگان وى به شام بفرستد

موم کرد و بدو تن از اشخاص مورد اعتماد خود به نام کمیت و نصر بن ذبیان که 
  .همیشه آنها را دنبال کارهاى مهمى مى فرستاد داد و روانه مدینه کرد

. امه را به مروان حکم تسـلیم کردنـد  فرستادگان معاویه وارد مدینه شدند و ن
مروان نامه را که مضمون آن از هر جهت برایش غیر منتظره بود مى خواند و مى 

چون نمى توانست از فرمان معاویه سرپیچى کند نـاگزیر شـد کـه آن    ! گریست 
صید گرفتار را رها سازد، مروان سعاد را در حضور فرسـتادگان معاویـه طـلاق    

  .ه شام آماده ساخت داد، و براى رفتن ب
آنگاه نامه اى در جواب معاویه نوشت که مضمون چند شـعر آن بـدین قـرار    

  :است 
روزى که زیبائى این زن مرا بـه شـگفت آورد و او را   ! اى معاویه تند مرو -

که تو در نامه خود مـرا  ! طلاق دادم و به عقد خود در آوردم فعل حرامى نکردم 
  !خائن و زناکار خواندى 
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نون مرا معذوردار که اگر تو نیز او را ببینى مانند من بـه هـوس خـواهى    اک -
به زودى خورشید فروزانى در نظرت آشکار مى گردد که اگر جن و انـس  ! افتاد

  !در حضورت باشند، تاب نمى آورند یک لحظه در وى بنگرند
سپس نامه را مهر کرد و به فرستادگان معاویه داد و آنها نیز بـه اتفـاق سـعاد    

مـروان خـوب   : وقتى معاویه نامه را خواند گفت . کوچ کرده رهسپار شام شدند
سپس دسـتور داد  . اطاعت کرد ولى این زن را بسیار و بیش از حد ستوده است 

همینکه نظر معاویه به سعاد افتاد . سعاد را ببرند نزد وى ، تا از نزدیک او را ببیند
تـا آن روز زنـى بـه آن زیبـائى و      .رخسار زیبائى دید که تا آن روز ندیده بـود 

دیـد بعـلاوه زیبـائى    : وقتى با او سـخن گفـت   ! جمال و تناسب اندام ندیده بود
  !رخسار، و تناسب اندام ، زبانى گویا و بیانى گیرا هم دارد

وقتى عرب را آوردند دیـد  . معاویه دستور داد مرد عرب شاکى را حاضر کنند
با این وصف او را مخاطب ساخت و  حال است ، که وى سخت منقلب و پریشان

ممکن است این زن را رها سازى ، تـا مـن او را در عقـد خـود     ! اى مرد: گفت 
و در عوض سه دوشیزه زیبا که هر کدام چون ماه تابان باشند،با سـه  ! درآورم ؟

هزار دینار به تو بدهم و امر کنم که در بیت المال حقوقى برایت مقرر دارنـد، تـا   
  !اءمین شود و از هر حیث بى نیاز شوى ؟مخارج سالت ت

همین که مرد عرب این سخنان را که از هر جهت بـرایش تـازگى داشـت از    
معاویه شنید، فریادى کشید، و از حال رفت ، به طورى که معاویه پنداشـت ، در  

من از ظلم پسر حکم ! اى معاویه : ولى چون دید نمرده است گفت ! دم جان داد
  !ناه به تو آوردم ، اکنون از ظلم تو به که پناه ببرم ؟والى ستمگر تو، پ

  آنگاه مرد عرب اشعارى که از وضع رقت بار خود و وفادارى بـه همسـرش   
بـه خـدا اگـر منصـب     ! اى معاویه : سعاد حکایت مى کرد خواند و سپس گفت 



177 
 

خلافت خود را به من بدهى ، با سعاد معاوضه نمى کـنم ، دل مـن بـا عشـق او     
  !دارد که به هیچوجه مال و مقام دنیا جاى آن را نمى گیردپیوندى 

  
معاویه که سخت دلباخته سعاد شده بود و حاضر نمى شد بـه ایـن آسـانى از    

تو خود اقرار کردى که سعاد را طلاق داده اى و مـروان  : وى چشم بپوشد، گفت 
اگر نظر به اکنون من او را مى گذارم ، . هم اقرار نموده که او را طلاق گفته است 

غیر از تو داشت من او را براى خود تزویج مى کنم ، و چنانچه تو را خواسـت ،  
  !بسیار خوب قبول دارم : به تو واگذار مى نمایم ، مرد عرب گفت 

چه مى گوئى و کدام یک را بیشـتر  : معاویه سعاد را مخاطب ساخت و گفت 
فت و ایـن کاخهـاى   دوست مى دارى ؟ معاویه امیرالمؤمنین را با عـزت و شـرا  

مجلل و مقام سلطنت و مال و منال دنیوى و آنچه در اینجا بچشم خود مى بینى 
یا مروان حکم والى ستمگر بى رحم ؟ یا این عرب بیابانگرد گرسـنه بـى نـوا    ! ؟
  را؟

  :سعاد در پاسخ دو بیت شعر خواند که مضمون آن بدین قرار است 
  .وائى که دارد مى خواهم من این عرب بادیه نشین را با همه بى ن -
او نزد من از تمام اقوام و همسایگانم ، و از تو با ایـن دسـتگاه عـریض و     -

  طویل سلطنت ،
و از مروان حکم والى مدینه ، و از هر ثروتمند صـاحب درهـم و دینـارى     -

  !عزیزتر است 
هر چند پیشآمدهاى روزگار و ناملایمـات ایـام و سـختى هـاى     ! اى معاویه 

را در نظر مردم خوار گردانیده ، ولى پیوند محبت او با من ریشـه دار و   زمانه او
عشق من و او چیزى نیست که فراموش شود، هنـوز دوسـتى مـا    ! قدیمى است 
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من از هر کسى دیگر سـزاوارترم  . کهنه نشده و به همان شور و شوق باقى است 
شى و سعادت بـا  من که در دوران خو. که ناراحتیهاى زندگى را با او تحمل کنم 

  !اکنون نیز به او وفادارم . وى ساختم 
معاویه از عقل و درایت و وفاى آن زن در شگفت ماند و در دل به او آفـرین  
گفت و چون دید که اصرار بیشتر براى جلب رضـایت او در حکـم آهـن سـرد     
کوبیدن است ، ناچار بیست هزار درهم به آنها داد تا بروند و زندگى خـود را از  

  )71(. گیرند سر
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